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 تکثیر، حق جمله از رمان، این معنوی و مادی حقوق کلیه

 نودهشتیا سایت به متعلق صرفا انتشار، و اقتباس ترجمه،

 کپی، زا اعم اثر، این از غیرمجاز استفاده گونه هر. باشدمی

 جازها کسب بدون دیگر، برداریبهره هرگونه یا توزیع نشر،

 شده محسوب تکثیر حق قانون از تخلف اثر، مالک از کتبی

 .داشت خواهد قانونی پیگرد و
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 ققنوس هایسایه( ویسپرا: )رمان نام

 کاربر انجمن نودهشتیا |نیلوفرآبی : نویسنده

 درام مافیایی، عاشقانه،: ژانر

  :رمان خلاصه

 با و گرفته نادیده را او عشق نیلوفر، پسرعموی جهان،

 دخو نیلوفر خشم، از پر و دلشکسته .کندمی ازدواج آیلین

 و کندمی پیدا روسیه مافیای رحمبی و تاریک دنیای در را

 نام به قاتل و مرموز زنی به پذیرآسیب دختری از

 .شودمی تبدیل ققنوس، سایه ،«ویسپرا»

 روسیه به و شده ربوده جهان کوچولوی دختر بعد، هاسال

 مجبور امید، و ترس دام در جهان، اکنون .شودمی منتقل

 .بخواهد کمک ویسپرا از است
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 عشق خاطرات و انتقام از پر قلبی با ققنوس، سایه آیا اما

 انتقام زمان بار این یا …گرفت خواهد را او دست گذشته،

 است؟ رسیده فرا
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 ویسپرا 

«.آوای آرام»یا « انجو»لاتین، به معنای ی ای با ریشهواژه  

در برداشت مفهومی، به آرامشی اشاره دارد که پیش از یک بحران 

گیرد؛یا طوفان شکل می  

تواند نوید امید باشدسکوتی کوتاه و فریبنده که هم می  

 و هم هشدارِ فروپاشی.

 و در بیان دیگر...

 ویسپرا:

ای میان روز و شب؛حظهل  

هنوز نرفتهزمانی که نور   

 و تاریکی هنوز کامل نشده است.
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هابعضی آتش  

آیند، برای سوزاندن نمی  

آیند .برای بیدار کردن می  

 

 در جهان ی که حقیقت، 

 پشت نقابها نفس میکشد

 و عشق، 

 میان بوسه و گلوله گرفتار است،

 آدمها یا میسوزند

 یاد میگیرند از خاکستر خودشان برخیزند.

 

ها نیست؛ناین داستان قهرما  
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 داستان آنهاییست،

 که زخمی شدند،

 اما ایستادند.

 

 آنهایی که یاد گرفتند،

 گاهی برای زنده ماندن،

 باید بمیرند.

ها، در سایه  

 رازهایی پنهان است.

 که با گلوله خاموش نمیشوند، 

 و قلب هایی که،

 حتی در تاریکترین شب،
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 راِه نور را بلدند.

 

 ققنوس، 

میشود... همیشه در آتش متولد  

 و این آغاز سوختن است.
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 لگد. اندشکسته هاصندلی و میز است؛ ریختههمبه سالن ٔ  همه

. زنممی حامد پهلوی به محکمی  

لرزاند:یمهای عمارت را صدای فریادم ستون  

 

 پول بهتون من …!هاعرضهبی شید،گم هامچشم جلوی از –

وپرت تحویل من بدید.یه مشت چرت که دمنمی  

 

کنم تا زنم. دستانم را مشت مینفس میاز شدت خشم نفس

گیرد.افرادم لرزشش را نبینند. کوروش لیوان آبی مقابلم می  

 

 سکته لال، زبونم. شیدمی آروم یکم …بخورید اینو آقا، لطفاً –

.کنیدمی  
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دهد:رو به احمد و حامد ادامه می  

 

د.بری تونیدمی –  

 

های بینیم از خشم باز و کنند. پرهآن دو احمق بلافاصله فرار می

شود. بسته می  

 

ای از آتش درونم فروکش نوشم تا شاید ذرهای از آب میجرعه

 کند.

 

ست که هنوز صدای آرام کوروش مثل پاشیدن نمک روی زخمی

ریزی دارد:خون  
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نجه، گ مثل برامون هم اطلاعات همین. باشید آروم …آقا –

…تونمی  

 

گذارم حرفش تمام شود. لیوان را با قدرت سمتش پرت نمی

کنم. می  

 

ای بعد صدای شکستن لیوان در دزدد و لحظهتند سرش را می

پیچد.فضای سالن می  

 

گویم:گیرم و با فریاد میاش را مییقه   
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 غلطی چه داشتین شما پس …!آره؟ گنجه، مثل برامون که –

تون از کشور خارج کردن، و جلوی چشمدخترم که کردینمی

 هان؟!

شده دنبالش بگردم؟الان باید تو کدوم شهر اون خراب  

 

دهم:شباهت به ناله نیست ادامه میبا صدایی که بی  

 

…روسیه –  

 

گیرم.نفس می  

 

 چطور …بندازیم گیرشون ایران تو نتونستیم ما لعنتی، آخه –

گردیم؟ب دنبالش بزرگی اون به کشور تو تونیممی  
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گوید:بندد و با لحنی امیدوارکننده میکوروش چشمانش را می  

 

…دممی قول. کنیممی پیداش. هست راهی یه حتماً …آقا –  

 

های تکراری این پنج ماه. شود. باز هم همان حرفصبرم تمام می

کوبم. مشت محکمی به صورتش می  

 

ست.کشد، اما مهم نیاستخوان دستم تیر می  

 

ایستد؛العملی میترین عکسمثل همیشه بدون کوچک   
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با اینکه احمد و حامد را یک کتک مفصل مهمان کردم، اما حس  

 از بهتر کسی چه و …کنم هنوز هم باید خشمم را خالی کنممی

 کوروش؟

 

�🕊�ـــــــــــــــــــــــــــ  

 

۲پارت  # 

 

کنم. یمبا انگشتم پاک خون گوشه لبم را   

کند بعد از یه زد و خورد حسابی مثل یه مبارز می بدنم درد

بندم.ام، چشمانم را با درد میشکست خورده روی زمین نشسته  

 

بابایی برام گربه نخلیدی...دیگه دوست ندالم( -)    
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تر از روی مبل میوفتی.ارا... سارا دخترم آرومس -)   

کنم(وفتم با آنا دارم باژی مینه بابا نمی -  

 

ی لطفا... نبات... فقط یه دونه بابای بابا آب-)  

 

ب نبات به دندونات آسیب میزنه.آخه دخترم آ -  

 

با نگاهی که توان نه گفتن بهش ندارم بهم زل میزنه.   

اش ای آبداری روی لپ های اناریسهبی طاقت خم شده و بو

 میکارم.
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خندن.میخندد و گویی فرشته ها نیز با دخترم می  

دستش میدهم.آب نبات قرمزی به   

 

سد.بلافاصله دستانش را دور گردنم حلقه کرده صورتم را می بو  

بابایی دوست دالم ...(-  

 

نشیند و خودش را به کنم جسم نرمی روی پاهایم میحس می

مالد.شکمم می  

شوم.از دنیایی خیال به دنیایی پر از سیاهی خودم پرت می  

 

بینم که با کنم و گربه سفید، پرنسسم را میچشمانم را باز می 

 چشمان سبزش مظلومانه به من خیره شده. 
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گویم:دستی به سرش کشیده می  

گه نه انا؟    تو هم دلتنگش شدی، م-  

 

کشم...   آه حسرت باری می   

    

منم خیلی دلم براش تنگ شده.-  

 

کند. حتی این گربه میگربه میو میو کنان خودش را بیشتر لوس 

هم جای خالی دخترکمو حس کرده. وگرنه از این گربه بدجنس 

 بعیده اینقدر آروم باشه.
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نگاهی به سالن که تقریبا هیچ وسیله سالمی توش نمونده 

میچرخونم، همان سالنی که از دست شیطنت های دخترم 

 همیشه خدا بهم ریخته بود. 

 

هایش روی مبل ها جا دلم برای زمان های که اسباب بازی 

گذاشت. وهر بار که عروسکش را بهش میدادم خودش رو لوس می

 پیدا عروسکمو بابایی آه  -:)گفتکرده با آن لحن نازش می

.( بود شده قایم کجا...کردی  

 

دونست بارها بهش گفته بودم عروسکشو روی مبل با اینکه می

کرد.تکرار مینذاره،  باز هم برای اذیت کردن من این کارو   

 

 پوزخندی میزنم چه فرقی دارد که همه وسایل شکسته؛
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ترم...میز و مبل را میتوانم دوباره بخرم از بهترین مدل اما دخ  

 

کنم.قلبم سنگین میشود، جوشش اشک را در چشمانم حس می  

 

آید. ی کمک های اولیه نزدیک میبینم که با جعبهکوروش را می   

 

کشم تا با این اشک ها رسوا نشوم.میدستی به چشمانم   

کنم.آنا را از روی پایم دور می  

 

کند.کوروش جلویم زانو زده جعبه را باز می   

چسب زخم های روی صورتش نشانه این است که فهمیده بود  

 باید تنها باشم. و به این بهانه تنهایم گذاشت.
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از  یه طرف صورتش کامل ورم کرده، زیر چشم چپش هاله بزرگی

 کبودی ایجاد شده. 

 

کوروش یکی از با وفا ترین افرادم است. و دقیقا میداند که کجا 

 باید چیکار کند.

 

تون را ببندم.قا زخم های صورتآ-   

 

شود.کنم کمرم نصف میشوم حس میاز جایم بلند می  

ه؛بندم این درد ها حقمچشمانم را می  

 حق پدری که نتوانست از دخترش محافظت کنه.
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کنم.ای زمزمه میبا صدای گرفته  

لازم نکرده...-  

 

 به سالن داغون اشاره کرده دستور میدم،

ن.تا فردا این گندو درستش ک -  

 

وید اما مردد است. خواهد چیزی بگانگار می  

 

افتم اما با جمله کوروش خشکم میزند.  خیال شده، راه میبی  

 

نجات پرنسس هست، آقا...  یه راه... برای-  

 اما... ولی...
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کند، بی طاقت به طرفش منتظر ادامه حرفشم اما سکوت می

گردم. برمی  

 

 از بین دندونهای کلید شده می گویم:

زمی دهنتو باز کن ببینم.   لافکر کنم کتک -  

 

 نگاهش از چشمانم فراری است،  با من و من میگوید:

ز روسیه خبرهای خوبی به دستم رسیده...ا -   

 

قورت میدهد؛ آب دهانش را  

م ریخته.اوضاع اونجا  حسابی به -  
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 منتظر بهش چشم می دوزم. 

 

 نگاهش را به اطراف میچرخونه.

ه.سرم نبض میزند. صدای میو ، میو کردن آنا بشدت رو اعصاب   

 

 میغرم: کوروش...

 

گذارد؛پنبه و بتادین را توی جعبه می  

دوزد.نگاهش را به زمین می  

ویسپرا...-  
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شود.ام حبس میینهنفس در س-  

کند.تمام نفرتی که از این اسم داشتم، به یکباره فواران می   

 

 

ست، ولی... ولی مطمئنم تنها کسیه که از پسش اون دیوونه-

 برمیاد.

 

�🕊�ــــــــــــــــــــــ  

 

۳پارت  # 

 

 

ست، ولی تنها کسیه که از پسش برمیاد.اون دیوونه-  
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بلند قهقه میزنم...دست خودم نیست که با صدای   

 واقعا برای امروز ظرفیتم تکمیله.

 ویسپرا من از این زن متنفرم.

 

شود.  تصویر آخرین دیدارمان جلوی چشمانم زنده می  

ای سرد و جمله)من  امروز مردم جهان...( برایم آن نگاه قهوه

 پررنگتر از نور ماه امشب است.

 

زند. سرم نبض می  

اند.شدهشک ندارم چشمانم قرمز   
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کنم؛ به کوروش نگاه می  

 با چشمان امیدوار به من زل زده.

 

لرزد:صدایم از روی حرص می  

تو که میدونی کوروش... -  

 

دهم تا  درد طاقت فرسایش گردنم را به چپ و راست تکان می

 کم شود.

 

متنفرم. میدونی چقدر از اون زن -  

 

نگاهی برنده به  گردم و بابا قدم های آهسته، راه رفته را برمی

 چشمانش زل میزنم تا میزان جدیتم رو درک کند.
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کنم.ب گوشاتو باز کن پسر، حرفمو دوباره تکرار نمیخو-  

 

گیرم اما دفعه بعدی در کار نخواهد بود.ینبار رو نادیده میا -  

 

 رنگش میپرد خوب میداند که با کسی شوخی ندارم.

 

 چند سیلی نمایشی به صورتش میزنم.

صلاحته اسم نحسشو به زبون نیاری...به -  

 

فشارم.اش را با دستم میشانه  

اوکی... -  
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زند.اش داد میناامیدی به وضوح در چهره  

 

.. داغون تر از قبل برمیگردم، چند قدم به طرف پله ها اما.   

 

شود:صدای بلندش توی عمارت اکو می  

ای ققنوس معروفه.ویسپرا همون سایه-  

 

خشکم میزند؛    

کنم،دهانم را چندین بار باز و بسته می   

 ولی دریغ از یه کلمه.
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پیچد.صدای کوروش مثل گرد باد در گوش هایم می   

 

 )ویسپرا همون سایه ققنوسه...(

 

�💋�ـــــــــــــــــــــ  

 

 # ۴پارت 

 

 خشکم میزند؛

کنم،  ولی دریغ از یه کلمه.دهانم را چندین بار باز و بسته می  

 

پیچد.صدای کوروش مثل گرد باد در گوش هایم می   
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 )ویسپرا همون سایه ققنوسه...(

 

از فرصت استفاده کرده  تند، تند توضیح میدهد.   

 

کنه  ویسپرا توی روسیه جنگ به پا شده، هیچ کس باور نمی-

ناکه.همون ققنوس خطر  

 

کشد؛ی لبش میدستی به زخم گوشه  

میدهد: با چهره جمع شده از درد ادامه  

 

سران حلقه روسیه هنوز توی شوک هستند و به احتمال زیاد  -

کنند.دارن جناح خود شونو مشخص می  
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 کوروش ادامه میدهد اما...

گرفت.کم نور می. و کممغزم انگار در  تاریکی فرو رفته   

 

شود.)ویسپرا همون سایه ققنوسه( مدام توی سرم اکو می  

 

 

ققنوس برای کثافت کاری هاشون کوروش: خیلی ها از اسم 

 استفاده کردن برای همینم میترسند، ققنوس ازشون انتقام بگیره.

 

گیرد؛نفس عمیقی می  

کشد:زبانی روی لبهایش می  

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

32 

ه اعلام جنگه.ای نیست آقا؟... بلکهوضوع ساداین م-  

 

اش ته کشیده. گذارد.انگار انرژیجعبه را روی زمین می  

 

گوید:بی رمق تر از قبل می  

 

تونیم از ققنوس حمایت کنیم و در عوضش، تونیم... میما می-

 اونم بهمون توی پیدا کردن پرنسس کمک کنه...

 

 هنوز توی شوکم!

چینم.قطعه های پازل را دور هم می  
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ا...ویسپرا تنها شانس مونه آق-  

هیچ کس به اندازه اون توان در افتادن با کله گنده های روسی رو 

 نداره.

 

کشد:اش میدستی به موهای بهم ریخته  

 

لطفا آقا بخاطر پرنسس.-  

 

دهم؛آخرین قطعه پازل را در جایش قرار می  

ای ققنوسی باشد که آوازه بی چطور ممکنه آن دختر احمق، سایه

 رحمی و قدرتش حتی به ایتالیا هم رسیده.

 

 نه!.. 
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 غیر ممکنه! ... 

اشه.اینقدر بیرحم بتواند نیلوفری که من میشناختم نمی  

 

زند:صدای از عمق وجودم فریاد می  

 )شاید هم تونسته... مثل کاری که تو باهاش کردی(

 

شوم.بدون حرف و با شانه های افتاده، راهی اتاقم می  

 

لرزد..باید فکر کنم، اما دلم می  

 اگر این حرف ها واقعیت باشد.

 

شم...اگر روزی محتاج غرور  سر به فلک کشیده ویسپرا ب  
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واهد بود.شک روز آخر عمرم خآن روز بی  

 

 

�🕊�ـــــــــــــــــــــــــ  

 

۵پارت  # 

 

 

 

ام.هتوی تراس اتاق خوابم، تکیه به دیوار، روی زمین سرد نشست  

 

جانم جاخوش کرده.  ای نوشیدنی قرمز در دستان بیشیشه  
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تیزی های قدیمی شراب، فرشی از نوکای بطریهای شکستهتکه

اند. درخشش روی تراس پهن کرده و  

  

وزد؛رحمانه میباد سرد زمستان بی  

 اما برای من چه فرقی دارد؟

 

مانده توی دستام، جلوی بطری مشروب را، با تمام زور باقی

 صورتم  میارم.  

 

کند؛چکه میعرق از سر و رویم   

های کوچک اتاق،  در انعکاس نور چراغ  

بینم. ای را توی مایع قرمز میتصویر مرد درمانده  
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 مردی با پیراهن مشکی،

هایش تا انتها باز است.دکمه   

 

ای توی خیال غرق میشه،  لحظه  

ولی هر بار با شدت بیشتری توی دنیای تاریک خودش پرت 

 میشه.

 

 نگاهم میره به مهتاب؛

ها ستاره های عاشقا، بین ابر وهمون مهتابی که عین پادشاه شب

درخشه...می  

 

کنن...  چشمام بازم خیانت می  
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بینم.  جای مهتاب، صورت معصوم یه دختر را می  

هام بود...دختری که همدم  خاطرات کودکی  

 

از مستی زیاد، جوری توی خاطرات غرق میشم که خیلی واقعی  

 و قابل لمسه...

 

 

* پترزبورگسن حومه در قدیمی خانه حیاط –*روسیه   

*قبل هاسال –زمستان *   

 

 برف تازه روی زمین نشسته بود.
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ای دور ی حیاط، مثل نالهزدهها در سکوت یخصدای قارقار کلاغ 

شد. شنیده می  

  

کودکان با پالتوهای پاره، دور بخاری نفتی جمع شده بودند؛ 

ها به زمین.ها در جیب، نگاهدست  

 

های ای با موهای بلند مشکی و چشمکنار دیوار آجری، دختربچه

 قهویی زل زده بود به تکه نان خشکی در دستش.  

 

 جهان، لاغر و قد بلندتر از بقیه، آرام نزدیکش شد.

 

   نخوردی؟ غذا بازم –
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 دخترک لب بر چیده جواب میدهد:

 کف باشه افتاده دیروز از که انگار …میده خاک بو نون این –

.  زمین  

 

گوید:جهان با تاسف می   

   …نیلو جوریه همین اینجا چیهمه آخه –

 

گوید:شود، با صدای لرزان میچشمان نیلوفر پر می   

؟  جهان خوادمی چی دلم دونیمی –  

 

   چی؟ –
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.نفت نه …بده داغ زمینی سیب بوی که خونه یه –  

 

کنم. )درد عجیبی را در قلبم احساس می  

همون خونه حضور دارم( انگار تو  

 

کند و با  جهان دست دراز کرده اشک زیر چشمش را پاک می 

 لحن مرموزی نجوا میکند:

ه چیزی نشون میدم که خوشحال بشی؟الان بهت ی -  

 

 نیلوفر با  کنجکاوی نگاهش می کند.

 

چی نشونم میدی؟ -  
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�💋�ــــــــــــــــــــــــ  

... 

 

۶پارت  # 

�🕊🕊�ــــــــــــــــــ  

 

 

کند:نیلوفر با  کنجکاوی نگاهش می  

 

چی نشونم میدی؟ -  
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 جهان لبخند میزند، 

جوری که بچه ها متوجه نشن، خیلی آهسته آستین پیرهنش را  

زند.بالا می  

 

دهدشانش میای براق شکلات را نبسته   

کند.و با عجله داخل آستین چرکش پنهانش می  

 

گوید:با لحن آرام می   

.تو مال نصفش. پرستار جیب از …دزدیدم –  

 

شوند، خیره به شکلات با ترس پاسخ چشمان نیلوفر گرد می

 میدهد:
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.شیممی تنبیه بفهمن، اگه. خوامنمی –  

 

گذارد.اش میتکه نون را روی دامن مشکی   

برد،دستانش را نزدیک دهنش می   

کند.چند بار پی در پی نفسش را ها می   

 

که از فرط سرما قرمز شده اند  را در  با عجله دستان جهان را

 دست گرفته می مالد تا اندکی گرم شوند.

 

تواند  تاثیر گذار باشد.)مگر یک لمس ساده چقدر می  

 در آن زمستان سرد،

با همان لمس ساده حس کردم بجای دستانم قلبم گرم شد.   
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 و الان...

 چقدر به گرماش نیاز دارم.

 اما نیست...(

 

پرسد:جهان نوجوان می  

 

ترسی؟می همیشه چرا  –  

 

کند، سرش را پایین میندازد.دخترک دستانش را ول می   

 

کند:جهان تاکید می  

ترسو نباش نیلوفر. -  
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کشد.مینیلوفر باپای راستش خط های فرضی روی زمین    

با صدای حسرت باری پاسخ میدهد:   

نمی ترسم... -   

 

دهد:آب دهانش را قورت می  

 

 چیهمه از زودتر بیاد، وقتی. متنفرم آرزو و امید از فقط …من –

.میشه نابود  

 

شکند:صدایش می  

بعدش دوباره تنها میمونم.   
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) آن لحظه حرف هایش را درک نکردم، اما الان میدانم چه می 

 گفت.(

 

شوند.هر دو  سکوت کرده به  بازی بچه ها خیره می  

 

 صدای بانگ خروس از دور دست به گوش میرسد.

 

 

جهان؟ -  

جانم...-  

 

پرسد:با صدای لرزان می-  

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

48 

ون ...بابا چرا نمیاد دنبال م -  

 

 چه سوال سختی...

چون میدانم خود جهان هم، منتظر باباشه.   

 

نالد:بغض نیلوفر میشکند و با هق هق می  

 

دلم برای همه شون تنگ شده.-  

 قول میدم دیگه با سیاوش و نهال دعوا نکنم.

 

کند:ت ریز ریز میای نان را با دستکه  
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یگه موهای سیاوشو نمی کشم.داصلا... اصلا -  

نکنم. وسک های نهال رو آرایشقول میدم عر -  

 

جهان خیره به دستان لرزان نیلوفر که تکه های نان را با حرص  

شود.کند، چشمانش پر میخورد می  

 

یرد.به آسمان ابری نگاه میدوزد تا جلوی ریزش اشک هایش را بگ  

 

کند:جهان نوجوان با خودش تکرار می  

  

اه این گنجشک لرزانم، نباید بشکنم.من تنها پن-  
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کشد.دست انداخته و جسم لرزان نیلوفر را در آغوش می   

 

شود.ی نیلوفر  بیشتر میشدت گریه  

 

کند.میجهان موهایش را نوازش    

 

هیسس... آروم عزیزم...  آروم بهت قول میدم یه روز با هم از -

ریم.  اینجا می  

 

 توی آغوشم ننوار تکانش میدم:

ای خپل. من و تو با یه گربه-  
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ای میزنم:تکخند مسخره  

ذاریم اسمشو می - "بلو"   . 

 

گوید:کشد و تخس مینیلوفر دماغش را بالا می   

 

تونستی بزاری.نمی حالا چرا )بلو( اسم بهتری-  

 

 

 خوشحالم از اینکه بلاخره حواسش پرت شده.

یه و من عاشق این رنگم.چون چشمای من آب-  

 

کند:سرشو از رو سینه جهان بلند می   
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ی؟...چرا همه چی باید به خواسته تو باشه.پس من چ-  

 

 نگاهش پر از حرص است.

ای..منم یه سگ نگه میدارم...اسمشو میزارم قهوه  

 

کند.که پیروزی در آن موج میزند به جهان نگاه میبا نگاهی   

 

 جهان دماغ قرمزش رو فشار میدهد:

 بیخیال موش کوچولو... به شب فکر کن که این شکلات خوشمزه-

 رو با هم میخوریم.

 

، و شودلبخند قشنگی روی لب های ترک خورده نیلوفر سبز می

گیرد.قلب جهان آرام می  
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دارم و هم ندارم. و من هم در آن لحظه حضور  

ام.انگار بین مرز گذشته و حال ایستاده  

 

نشست.  هایشان میبرف آرام روی شانه  

 

کنم.سرمای هوا را احساس می  

 

پناه اما جسور، کنار دیوار با رویاهایی که هنوز کسی دو کودک، بی

 باورشان نداشت.

 

روند.گیرد و به داخل ساختمان میجهان دست نیلوفر را می  
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شود.ر میشان چشمانم تاخیره به مسیر رفتن  

 

 زمان حال

 

⭐⭐جهان⭐⭐  

 

.با صدای کوروش، چشمان بی رمقم را باز کرده نگاهش می کنم  

 

 کوروش: بریم آقا، اینجا سرده سرما میخورید.

 

ام من؛چه خوش خیال  

مونه.گذشته توی گذشته می  
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گویم:با لحن کشداری می  

خیلــی، خـیلی واقعی...خیــــــلی واقـــعی بود...   

 

رویم:کند، بطرف اتاق را میکوروش آهسته بلندم می  

م.قول میدم پرنسسو پیدا کنی -  

 

کنم.بلاخره به تخت میرسیم، خودم را روی تخت پرت می  

 

ای بعد درد خفیفی را در کوروش پایین پام زانو میزند، و لحظه

کنم.کف پایم احساس می  
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.چخبـرته.. هوششش... یواشــــ... -  

 

 کوروش: ببخشید رئیس، باید شیشه رو درمیاوردم.

 

 

شوم.درست حرف هایش را متوجه نمی  

 

دم بهش...بنیلوفر نیــومد شکلات -  

 

 احساس میکنم  دو نفر توی بالای سرم ایستاده اند.

 

گوید:مرد ناشناس روبه کوروش می  
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ستراحت کن.من اینجام، برو یکم ا -  

 

 کورش: چشم.

 

شود و به خواب خیلی برام آشناست اما، چشمانم گرم می صدایش

 میرم.

 

ـــــــــــــــــــــ�🕊�ــــــــــــــــــ  

 

۷پارت # 

 

ام...در نور کم اتاق نشسته   
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کند. جا سیگاری پر از ته مانده های سیگار بهم دهن کجی می   

 

رسم.ای نمیهکنم ، به نتیجهر چی فکر می  

اولین بار است،  احساس ضعف و ناتوانی دارم.در طول عمرم    

حالم  انگار دیشب زیاده روی کردم.هنوز یکم بی  

 پیشانی دردناکم را ماساژ میدهم.

 

مده اند.آبعد از شنیدن اسم ویسپرا دوباره افکار ممنوعه به سراغم   

 

کلافه از این افکار پوچ، کشو های میز کارم را یکی یکی باز 

کنم تا شاید. سیگاری مانده باشد.می  
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کنم، اما انگار سیگار پرونده ها، مداد، کاغذ، همه را زیر و رو می

 هم باهام لج کرده.

 با حرص کشوی آخری رو میبندم.

لعنتی... -  

 

ه کردم؟کنم چیزی را باکفشم لحس می  

 

کنم؛جا می پایم را جا به  

ای را می بینم که کف اتاق افتاده.سیگار نیم سوخته   

 

 سرم نبض میزند، انگار خاطراتش قصد جانم را کرده اند.
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صندوقچه خاطرات گذشته باز شده.    

 

... 

��تابستان سالها قبل..  

✨شمال ایران...  

 

کنم.لب غرغر می ام و زیرها نشستهلب ساحل روی شن  

 

به سیگارش میزدم. شد، یه پوکحالا مگه چی می -  

 

کنم.سنگ های کوچکی به دریا پرت می  

یستم... چقدر بگم، من بزرگ شدم.نمگه من مرد -  
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کنم. پر قدرت چندین سنگ پشت سر هم توی دریا پرت می  

 

نزدیک غروب آفتاب است و نور زرد رنگ خورشید، با اقتدار روی 

 آب زلال دریا نقش بسته.

 

گیرد.می ام قراردست ظریفی روی شانه  

رو دنبالت گشتم. اینجایی... کل ویلا-  

 

زنم:ام کنار میبا پرخاش دستشو از روی شانه  

م، میخوام تنها باشم.چرا اومدی دنبال -  
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نشیند.بدون توجه به حرفم با فاصله کنارم می  

شنگه.قنگاه کن جهان دنیا چقدر -  

 

 نفسم را بیرون میدهم:

حوصله فلسفه شنیدن ندارم.ره، خوب چه ربطی به حال من دا-  

 

 آهسته و محجوب میخندد:

وری قیافت خیلی بامزه میشه.وقتی حرص میخ -  

 

 دماغم را چین میدهم.

 بوی خاص ماسه های دریا مشامم را آزار میدهد.
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کشم:ام میدستی به موهای بهم ریخته  

 

صله ندارم.تنهام بزار نیلوفر. حو-  

 

 نیلوفر: باشه.

 

نکنم. جهکنم بهش توسعی می  

 

کند.اد میها خط های ایجبا انگشتش روی شن  

 

میدونی مشکلت چیه جهان؟ -  
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هام بزار رو نمیدونی؟فکر کنم معنی تن -  

 

کنم.به خورشید نگاه دوخته سکوت می  

 

کنند سیگار ها اینه که فکر میی مردمشکل تو نه... مشکل همه -

 مرهم هر دردیه.

 

کنم.زیر چشمی نگاهش میپاسخی نمیدهم ، خیلی محتاط   

ای بیرون اش  سیگار، و فندک مشکیاز جیب مانتوی صورتی

 میاورد.

 

کنم.دهم تا نداند نگاهش میواکنشی نشان نمی  
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خندد:نخودی می  

ش رفتم.کاز سیگار باغبون ویلا  -  

 

با حالتی با مزه دستاشو به سمت آسمان گرفته می گوید:   

این گوریله... طرخدایا تو شاهد باش همش بخا-  

 

کشد:آهی می  

من کار خوبی کردم. آخه باغبون خیلی فسیل شده، یه سیگار -

مونه.کمتر بکشه یه روز بیشتر زنده می  

 

 با گاز گرفتن لبانم سعی میکنم نخندم.
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چرخاند.کند  و در دستان ظریفش میسیگار را روشن می  

 

م آرامش نگاه کن جهان... این فقط آتیشه... مگه آتیش به آد-

 میده.

 

ه هدفی دارد.کنم، نمیدانم چگیج نگاهش می  

 

بدون توجه به حالم ادامه میده:   

ا دود سیگار آروم میشی اما...بتصور می کنی -  

 

 

�💋�ــــــــــــــــــــــــ  
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۸پارت  # 

 

 

 

 

 سیگار نیم سوخته را روی شن ها خاموش میکند.

 

دردی رو که فوت زمانیکه آتیش سیگار خاموش بشه. اونهمه  -

 کردی جوری سراغت بیاد که آرزوی مرگ کنی.

 

 

 کیش و مات؛
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کنم ولی حریف کوچولوم امان نمی دهد خشک شده نگاهش می

 ضربه، پشت ضربه.

 

دوزد:نگاهش را به چشمانم می  

 

اگه میخوای آروم بشی لااقل با چیزی خودتو آروم کن که حتی  -

ه.اش آرومت کناگه نباشه ، یاد و خاطره  

 

شود،دهنم باز و بسته می  

کشیده اند. ها از ذهنم پرولی انگار واژه   

 

تکاند.شود و شن های لباسش را میاز جایش بلند می  
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سیگار تا آتیشش روشنه دردتو نمیدونی اما زمانیکه خاموش  -

هاتو  داغون شد. همون آشه و همون کاسه. این وسط زدی ریه

 کردی و تمام.

 

کنم.میفقط نگاهش   

 

کند:اش را درست میبا دست روسری مشکی  

لتو گرم کرددساده تر بگم یه لحظه -  

بعدش سرد رفت...تو موندی و ریه هایی که دیگه نفس آروم بلد 

 نیستن.

 

گذارد.فندک و سیگار را میان دستانم می  
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خورند.ی از موهای سرکشش جلوی چشمانش تاب میطره  

 

کند:با چشم به سیگار اشاره می  

تصمیم با خودته...-  

 

رود؛از جا بلند شده می  

ای که انگار نبوده.مثل شبح   

 

کنم.مسیر رفتنش را با چشم دنبال می  

 

 اگر آن نقش های روی شنها نبودن 

 فکر میکردم آمدن نیلوفر توهمی بیش نبوده.
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ای که؛افسونگرم  رفت و من ساعت ها به نقش قلب و دو پرنده  

کردم.اسم جهان و نیلوفر روی شان هک شده بود نگاه می   

 

.... 

 

 

✨✨حال زمان✨✨  

 

شود و به ام، ناگهان در اتاق باز میتوی افکار خودم غرق شده

کند.دیوار برخورد می  

 

شود.صدای فریاد اشنایی بلند می   
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کنی هان!؟یکار داری میتو دیوونه شدی چ-  

 

شوند؛چشمانم گشاد می  

سیاوش اینجا...   

 

کردم.کردم شب قبل توهم زدم، ولی اشتباه میفکر می  

سیاوش دیشب اینجا بوده.   

 

 با فکی قفل شده میغرم:

صداتو بیار پایین سیاوش. -  

 

شود.کوروش با اضطراب وارد اتاق می  
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 و سعی در آروم کردن سیاوش دارد.

 

 کوروش: آقا لطفا آروم باشید.

 

یستد نگاهش خسته و چشمانش قرمز اسیاوش روبه رویم می 

 است.

 

کنم... شمرده شمرده تکرار می  

کنی سیاوش؟ اینجا چیکار می-  

 مگه الان نباید تو ایتالیا باشی.

 

شود.با همین حرفم منفجر می   
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سیاوش:توی ایتالیا چه غلطی بکنم وقتی خبری از برادر زادم 

 نیست؟...تو بگو چطور میتونم... پدر نمونه.

 

گوید.نمونه را با کنایه و کشیده میپدر   

 

 همین را کم داشتم تا بدیختی های امروزم کامل شود.

 

کنم.شت میبندم، دستم را مچشمانم را می  

 

کند.را  باز می کوروش پنجرها  

 

گیرم و نگاهش میکنم.نفس می  
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از سیاوش بعید است، اینقدر نامرتب باشد. موهایش آشفته و  

سفیدش باز است.چند دکمه پیرهن   

 

کشد؛روی صورتش دست می  

لرزد:  صدایش می  

آخه مرد مگه اون دخترت نیست... جون دخترت مهمه یا این  -

 غرور لعنتیت.

 

فشارم.تر میمشتم را محکم  

 تنها دارایی با ارزشم در این دنیا دخترم است.

همانی که صادقانه محبتم را به پایش میریزم. و اجازه نمیدهم 

ن حس را زیر سوال ببرد.کسی ای  
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شوم و جلو میروم؛بلند می  

اش را می تکانم. نمایشی خاک سرشانه  

 

رود.اخم هایم درهم می  

 

کنم.از این فاصله به خوبی بوی گند الکل را حس می  

 

کنم:نزدیک گوشش زمزمه می  

یاوش تا اون زبونتو نبریدم.زبون باز کن س-  

شنوم.صدای کوبش قلبش را می  

 

دردت چیه؟ بگو -  
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ناگهان کنارم میزند و با صدای بلندی میگوید:     

گفتم با ویسپرا معامله کن... چرا معطلی هان!.مگه ن-  

 

�💋�ــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

۹پارت  # 

 

فتم با ویسپرا معامله کن... چرا معطلی هان!مگه نگ-  

 

دست مشت شده اش را جلوی دهنش میبرد:   

اص چیو پس میده.خه بی انصاف  اون بچه تقبگو دیگه... آ -  
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شود.اشکش جاری می  

 

دهد:میدستانش را در هوا تکان   

قط تماشا کن، شاه کابوس ها...تو بشین و ف -  

 

کوبد:اش میبا دست چند بار روی سینه  

کنم و نمیزارم. حتی نوک انگشتت بهش خودم پیداش می -

 بخوره... فهمیدی.

 

است.مغزم در حال ترکیدن   

ترسم، سمتش خیز برداشته با خشونتی که خودم هم ازش می

 مشت محکمی توی صورتش میزنم. 
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گیرم و داد میزنم:اش را مییقه  

احمق کثافت یه بار... فقط یه بار دیگه دهنتو باز کن و چرت و -

پرت تحویلم بده... قسم میخورم  سیاوش...قسم میخورم که بهت 

کنم. رحم نمی  

 

هم:تکانش مید   

لاخیت کنم تا برای دیگران درس عبرت بشی...سجوری  -  

 

کنم.اش را ول میبا ضرب یقه   

افتد، شانه های لرزانش نشانه شکستن بغضش می روی زمین

 است.
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کنم.ام را باز میدو دکمه اول پیرهن مشکی  

 

وزد. اما تن باد خنک زمستانی از پنجره نیمه باز داخل اتاق می

ای به حال مان ندارد.ر داغ است که فایدهقدهایمان این  

 

 کتم را  در آورده روی کاناپه پرت می کنم.

 

 سیاوش به کمک کوروش نشسته، به دیوار تکیه میدهد.

کوبد.سرش را آهسته به دیوار می  

 

 در نگاهش دلخوری موج میزند.
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 از درون در حال سوختنم.

 

برمی گیرد.ای موسیقی دردناک سکوت همه اتاق را در لحظه   

 

روم، یک لیوان ودکا ی، مخصوص نوشیدنی هایم میبطرف قفسه

 میریزم.

 

ام لیوان نوشیدنی را یک نفس سر بدون توجه به شکم گرسنه

کشم.می  

 

صدایش میلرزد:    

جهان...-  
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شود.دستم خشک می  

 

غرورتو بزار کنار... قبل از اینکه پشیمون بشی. این -  

 

ام کرده.شدت کلافهحرف های دو پهلویش به   

کوبم،  لیوان  را خیلی محکم روی میز می  

 چه موضوعی باعث حال خرابش است.

 

 با فکی منقبض شده می پرسم:

ی داری میگی،  درست حرف بزن بدونم.چ-   

 

کند.خون  گوشه لبش را پاک می  
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کنند.و با کوروش نگاه مشکوکی  رد و بدل می   

 

کنند.میشک ندارم که چیزی را ازم مخفی   

�💋�....ــــــــــــــــــــــــــ  

 

۱۰پارت  # 
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 با تحکم صدایش میزنم:

سیاوش-  

 

نگاه میدزدد:   
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م یه عکس فرستادن از ...از سارا...برام...برا-  

 

م دست و پایم شل میشود. قلبم مثل طبل توی قفسه سینه

کوبد.می  

 

 جهان : عک..عکس چه عکسی...

 

 سرش را پایین انداخته، با مکث جواب میدهد. 

واضحی معلوم نبود، ولی... سارا خوابیده بود. چیز  -  

 

 پارچه شلوارش را مشت میکند:

وکه...تو ... تو یه انبار متر -  
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نفس کم می آورد، انگار که در حال جان کندن باشد.   

 

رو ... رو زمین خیس... -  

 

شود ، انگار که از بلند ترین قلعه جهان، پایین م سنگین میقلب

 پرت شده باشم.

 

 دستانم میلرزند:

در این هوای سرد، پرنسسم  روی زمین خیس، میخوابد و من بی 

 غیرت روی تخت گرم و نرم.

 

 گلویم خشک می شود.
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 اگر سرما بخورد کی مواظبش است.

شد.اگر کابوس ببیند چه... کسی تن لرزانش  را در آغوش می ک   

 

پاهایم  توان وزنم را ندارد، روی زانو نشسته،  سرم را بین دستانم 

 می گیرم.

 

کند:سیاوش ناله می  

کنم جهان... توی ایتالیا کسی به داد مون نرسید.واهش میخ-  

صلح امضاء اون پاخان لعنتی با کاپوی ایتالیا تازه یه قطع نامه 

کردن. برای همین خارج از قوانینه و نمیتونیم به یه گروه روس 

 مستقیما حمله کنیم.
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 با مشت به ران پایش می کوبد:

کاپو دستور داده  نباید پیمان صلح را بشکنیم و گرنه برامون -

 گرون تموم میشه.

 

کند.کند. و بعد  در مانده نجوا میای سکوت میلحظه  

مون ویسپراست. تنها راه نجات -  

 

 سرم به شدت درد می کند.

ام از این که هر راهی تهش به ویسپرا ختم میشه. خسته  

شود.صدایی  ظریفی در سرم پخش می   

گاه منی...)جهان تو تنها تکیه  

من مردم جهان...(-  
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میدانم  تنها راه آخر اون دختر احمق و دست پا چلفتی سالها 

 قبل است...

نه دختری که نمیتوانست، اسلحه دست بگیرد اما در حیرتم، چگو

 به یک قاتل بی رحم تبدیل شده.

 

شود.نفس هایم سنگین می  

با این غرور لعنتی چه کنم.   

 چطور غرورم را بشکنم جلوی دختری که یه روزی شکستمش.

کنم.کلافه صورتم را بین دستانم مخفی می  

 

سختی در بین غرور سر به فلک کشیده و پدر رنج دیده جدال 

خواهند پیروز  نبرد باشند اما...جریان است، هر دو می  
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تصویر مات دخترکی که روی زمین سرد خوابیده اینقدر قوی 

 است که با قدرت غرورم را به سیاچاله وجودم تبعید کنه. 

 

شاید زمانش فرا رسیده،  به حرف سیاوش گوش کنم و برای 

 اولین بار غرور اولیت زندگیم نباشد.

 

گویم:هایم را با دست مرتب کرده،  ناراضی میمو  

رچند دلم راضی نیست اما ...ه-   

 

آن دو با نفس حبس شده چشم به دهانم میدوزند.   

 

میریم روسیه...-  
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چشمان سیاوش برق میزنند، لبخند کمرنگی روی لب های 

 کوروش سبز می شود.

یعنی اینقدر به آن دختر اطمینان دارند.   

 

با خوشحالی داد میزند: سیاوش بلند شده  

 

منون... ممنون  داداش قول میدم ...قول میدم  پشیمون نشی.م-  

 

 دستم را به نشانه سکوت بالا میبرم.

 

 آنی رنگش میپرد؛

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

91 

ام را کامل می کنم :جمله  

اول باید امتحان  منو پس بده، تا مطمئن شم واقعاً ارزش کمک  -

 کردن رو داره یا ...نه.

 

ــــــــــــــــــــــــــــ️❤��ــــــــــــــــــــ  

 

۱۱پارت  # 

 

ــــــــــــــــــ��️❤ـــــــــــــــــــــــ  

 

✨✨کل دانای✨✨  
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 ماشین نزدیک  ورودی عمارت متوقف می شود.

در ماشین توسط یکی از نگهبانان باز شده. مردی با جثه متوسط  

پوشیده در پالتوی بلند خزدار از ماشین پیاده می شود، و برای 

کند.فرار از سرمای استخوان سوز  هوا بطرف عمارت پا تند می  

به محض ورود به سالن بزرگ عمارت بوی چوب سوخته مشامش  

لتوی مارکش را در آورده روی کند، بلافاصله پارا نوازش پر می

کند. مبل پرت می  

 

نزدیک شومینه رفته دستان سردش را مهمان گرمای دلپذیر 

بندد.شومینه ساخته و  چشمانش را  با لذت می  
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صدای گوشی همراهش همچون ناقوس مرگ بلند شده و نخ  

کند.های لذت و آرامش را قطع می  

 

آورد، و با دیدن اسم میگوشی را با اکراه از جیب شلوارش در  

کند:تماس گیرنده بدون تعلل  آیکون سبز را لمس می  

الو سرگئی...  -  

 

 صدای زمختی از آن طرف خط با اضطراب پاسخ میدهد:

_ متاسفم  استیو ... یه خبر بد برات دارم.   

 

کند.ای ایست میاستیو خشک می شود گویی قلبش لحظه  

رسد:آب دهانش را پر صدا قورت داده میپ  
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چه خبری؟!-  

 

صدای نفس های از سر خشم سرگئی از آن طرف خط به گوشش 

 میرسد.

شنود:و بعد چند لحظه صدای مضطرب سرگئی را می  

استیو خونسرد باش... اوکی. -  

وی...ویسپرا فرار کرده.-  

 رعد برق خشن آسمان سکوت شب را می شکند.

 

نشیند، با صدای لرزانی می استیو قالب تهی کرده کف سالن  می 

 نالد:

ینبار راه فراری ندارم.بیچاره شدم... ا-  
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 نفس هایش کشدار می شود.

دکمه های پیرهنش را باز کرده ادامه میدهد:   

دونی...می دونی اگه بیاد دنبالم چیکارم  میکنه ... می-  

ن شلاق میزند. و بر باران با شدت به پنجره های بلند  سال

 سنگینی فضا می افزاید.

 

ا مریم مقدس. حتی فکر کردن بهش تن و بدنمو  میلرزونه. ی -  

 

ای می گوید:سرگئی با لحن امیدوار کننده  

نگران نباش استیو من بهترین افرادم  رو برای حفاظت ازت  -

 فرستادم...
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 صدای خش، خش کاغذ و بعد ادامه میدهد:

منه، جای اینکه دست به دامن مریم مقدس تو عمارت جات ا 

 بشی پاشو باید کاری کنی.

 

اش را جلوی دهنش برده، با اضطراب استیو دست مشت کرده 

 می گوید:

چه...چه کاری؟   

 

ه من گوش کن استیو.  چند نفس عمیق بکش تا آروم بشی...ب-  

 چشمانش را بسته نفس های عمیق می کشد.

 دم باز دم... دم باز دم...
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عالیه استیو الان  پرونده های رمز گذاری شدت رو یه جای امن  -

 بزار.

 

با اضطراب از جا برخاسته گوشی از دستش میوفتد.    

 با دستان لرزان گوشی را برداشته جنون وار زمزمه می کند:

باشه باشه الان...-  

 

 انگار که از در و دیوار سایه های مرگ می بارد.

 

شود و گوشی را کنار گوشش نگه داشته، با عجله وارد  اتاق می  

گوید:می  
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کار ویسپرا باید امشب تموم بشه. هیچ اشتباهی قابل قبول -

 نیست. وگرنه نابود میشیم.

 

 کلید چراغ دیواری را فشار میدهد اما روشن نمی شود.

شد.خراب می فاک... این باید الان-  

 

کمر می گوید:کلید را ول کرده دست به   

م  یه عمر با ترس و کابوس زندگی کنم.من نمیتون-  

 

 سرگئی با کلافگی مشهود پاسخ میدهد :

باشه استیو قول میدم به محض پیدا کردنش، ققنوس دیگه -

 خاکستری نخواهد داشت تا دوباره ازش متولد بشه.

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

99 

 

 با امیدواری زمزمه می کند.

حرفت حساب می کنم. درسته سرگئی... رو-  

خدا نگهدار.-  

ستیو کاری داشتی باهام تماس بگیر.اخدانگهدار -  

باشه.-  

بی خبر از اطرافش گوشی را قطع کرده سمت تابلوی مونالیزا راه  

 می افتد اما...

 

 

گوید:صدای زنانه و خونسردی از پشت سرش می  
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چقدر حرف زدن در مورد مردن آدم، وقتی خودش پشت »

«ایه... استیفن!ادبانهبیصندلیته، کار   

 

افتد، و چرخد. گوشی از دستش میها میگرفتهاستیفن مثل برق

شکند.صدای شکستنش سکوت اتاق را می  

 

ــــــــــــــــــــــــــ️❤��ـــــــــــــــــــــ  

.... 

 

۱۲پارت  # 

ـــــــــــــــــــــــ️❤��ــــــــــــــــــــــــــ  
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✨✨ویسپرا✨✨  

 

ساعت قبل...دو   

 

کنم. درِ اتاق کار  را با کمترین فشار، آرام باز می  

 

نگاهی به اطراف انداخته  لبخند کجی گوشه لبم سبز می شود،  

نشسته. پا روی پا با طمأنینه روی صندلی چرخان استیفن 

اندازم  دستکش های چرمم را در آورده روی زانویم میگذادم.می  

 

ز رو برداشته، با صدای بلندی یکی از کتاب هاب سنگین می

 میخوانم:
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گه! رو دیرتر می گه... فقط راستروغ نمیمافیا د-  

«عجب مزخرفی!»با صدا خندیدم :    

کنم.به ساعت روی دیوار نگاه می  

 

 هنوز زمان زیادی مونده تا برسه.

به صندلی تکیه داده، ناچار برای گذشت زمان به خوندن کتاب  

 مرخرف ادامه میدم... 

 

 زمان حال...

 

 جوری خشکش زده انگار روح دیده.

 تکخندی از روی حرص میزنم:
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مشب شام داریم یا ترور؟وایسا ببینم، ا -  

 

 با لکنت می گوید:

!کنی؟می چیکار اینجا تو... تـو.. ت –  

 

 با خونسردی آدامسی درآورده پاسخ میدهم: 

...گشتممی خودم دنبال راستش خب –  

 

گویم:گذاشته میآدامس را توی دهنم   

شنیدم قرار بود منو حذف کنن، گفتم بیام کمک کنم، زودتر - 

 تموم شه!
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شود.از مزه ترشش صورتم جمع می  

 با دهن پر می گویم:

 

 صندلیت آخه... کنم حذف رو تو دممی ترجیح فعلاً خب، ولی –

.راحته خیلی  

 

افتد.با ترس مشهود دوباره به جون کلید برق می  

اشتباه کردی ویسپرا...خی...خیلی -  

 ای..این خلاف قوانینه بدون اجازه وارد خونم شدی.

 

گویم:با تمسخر  می  

و شت... فراموش کردم، استیو کوچولو از تاریکی میترسه.ا-  
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گویم:با صدای بلندی می   

روشن...-  

بلافاصله چراغ های اتاق روشن می شوند.   

کند. استیو مات و مبهوت نگاهم  می  

این همه نفوذ به عمارت خاصش را ندارد.انتظار   

 

گم:ای میبا نیشخند شرورانه  

کردی من با یه ایمیل تهدید از پا درمیام؟ هوم...فکر می  

 

دستانش به وضوح میلرزند و من لذت میبرم از این همه حقارت 

 این مرد.
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گویم:خود را به میز نزدیک کرده، می  

 

تر زنده خیلی …ممن زندهجوری نگام نکن انگار روح دیدی، یه-

 از چیزی که دوست داشتی.

 

رود.  استیفن قدمی عقب می  

!شدی؟ رد امنیت لایه از چطور تو... تو..ت –  

 

کنم:  بررسی می تفاوتی ناخنم رابا بی   

 و سریع صدا،بی …با همون روشی که تو از وجدان رد شدی-

.رحمبی  

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

107 

دهد.نفسش را با ترس بیرون می   

میلرزد:صدایش   

؟دی منو بکشیاوم... اومدی –  

 

 آهسته می خندم!... همین قدر خوش گذرانی کافیست.

 

بلند شده، آرام سمتش میروم:     

یزم... هنوز نه،  اول باید حرف بزنی بعدش؟...نه عز-  

 

 بشکنی زده میگویم:

ه.بستگی داره راست بگی یا ن -  
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مموری  قرمز را جلوی صورتش دستم رو بالا برده، یه فلش

گیرم:  می  

خوای؟ یا توی گاوصندوق پنهونی پشت تابلوی مونالیزا، اینو می-

 بهترشو داری؟

 

کنم الان میزند زیر گریه می نالد:  ای که فکر میبا چهره  

.دونیمی چیوهمه تو …تو –  

 

زنم:  پوزخندی می   

ای تو این خونه پیدا دونم چه مدل قهوهنمیچیو نه. هنوز همه-

شه. می  

 

 فلش رو چند بار تاب داده با نیشخند می گویم:
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ه قهوه برام بیار...یحالا که اومدم،  -  

 آدامس را باد کرده جلوی صورتش میترکونم.

 عاشق بوی توت فرنگیشم.

 به ساعت مچی ام نگاهی میندازم.

 

 

هوممم... بزار ببینم...-  

شمارم...می با انگشت  

هوشن. پس ها بیاند، نگهبانهای مداربسته از کار افتادهدوربین-

 زمان داریم قهوه بنوشیم و یه گپی بزنیم.

 

 میترسم سکته کند، زنده لازمش دارم.
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گویم:خیلی عادی می  

خورم...کر. من تلخ میشیادت باشه بدون -  

... 

ام، آخرین نشستهست که کنار شومینه الان درست ده دقیقه

شوم.ام را نوشیده از جا بلند میی قهوهجرعه  

 

 به فنجانش نگاه میکنم، حتی لب نزده،

ای میز میکوبم. فنجان را در گوشه  

خورد.استیو در جایش تکان محکمی می  

 

کند.صدای شکستن فنجان روحم را ارضا می  
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گویم:لبانم را غنچه نموده می  

د.م افتااه اه... ببخشید از دست -  

 

 

کنم.نمایشی به چپ و راست نگاه می  

کنم.الان تمیز می-  

 

ای از شیشه برمیدارم.شوم  و تکهخم می   

 

سمت استیو میروم؛    

کند.روی مبل خودش را جمع می   
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شوند.شیشه را روی شاهرگش میگذارم، چشمانش گشاد می  

 

 آرام نجوا میکنم:

بکشی.گو تا بزارم نفس یه اسم... یه اسم ب-  

 

ی شادی... گوید: جزیرهمیداند که شوخی ندارم، با لکنت می  

 

شوند.های خون روی گردنش جاری میشیشه را میفشارم و قطره  

 

 چشمانش را بسته ادامه میدهد:
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بازی به اون ختم میشه. و...رو..باه  مهمونی گرفته... یه سرر-  

 

لرزد.بدنش می  

 

ندازم:زمین میایستم و شیشه را روی صاف می  

یدونی استیو... من به مکس گفته بودم استیو خیلی عاقله...م-  

 

زنم :چند سیلی نمایشی روی صورتش می  

امیدوارم همینجوری عاقل بمونی... شاید دفعه بعد اینقدر -

 مهربون نباشم.
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کند.بالا و پایین می« باشه»استیو سرش را به معنی   

 

زنم:لبخندی می  

باهوش.آفرین... پسر -  

 

شوم و به پشت کرده با قدم های محکم از در ورودی خارج می

ندازم.هایی که تازه به هوش اومدن نگاه مینگهبان  

 

دارو انقدری قوی بوده که تا فردا سر درد و حالت تهوع ولشون 

 نکنه.

.... 

 

۱۳پارت  # 
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 با قدم های بلند خودم را به ماشینم میرسانم.

شکند.های باران سکوت شب را میصدای جیرجیرک ها با نت   

با عجله در ماشین را باز کرده خودمو روی صندلی راننده پرت 

کنم.می  

با هر دم و باز دم بخار نفس هایم در هوای سرد ماشین پخش  

 می شود.

 

با نفس نفس، سرم را به پشتی صندلی تکیه داده چشمانم را می 

 بندم.

.  وی نگاه استیو استطعم تلخ قهوه در دهانم، یاد آور ترس ت  

 

 باران به شدت روی شیشه های دودی ماشین می کوبد.
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کنم.با یاد آوری موضوعی چشمانم را باز می  

ام را بر میدارم.با عجله از داشبورد ماشین گوشی  

 نور سبز رنگ گوشی توی فضای تاریک چشمک میزند.

کنم.قفل گوشی را با اثر انگشت باز می  

لا می رود.ابروهایم از تعجب با  

 صد تماس از دست رفته:

 .مکس  از تماس50

تماس از فریبا. 50و   

 و این یعنی دوباره مثل احمق ها شرط بسته اند.

 سراغ پیام ها نمیرم.

 روی اسم مکس کلیک کرده تماس را وصل می کنم.
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 با بوق اول جواب میدهد:

الو ویس... معلومه کجایی.-  

 

..نمیخوام اینو بگم مکس ولی.-  

 

 سویچ را چرخونده ماشین را روشن میکنم:

روی گوشی خوابیده بودی. -  

 

 با غضب پاسخ میدهد:

آره ما  عین کودنا منتظر زنگ خانومیم   ولی عین خیالت -

 نیست.

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

118 

شنوم:صدای پر حرص فریبا را می  

کودن تویی نه من؟ -  

بندم؛چشم می  

 باز شروع کردن، حالا یکی باید ساکت شون کنه.

 

مکس : باشه من کودنم...   

کنم،با تعجب چشمانم را باز می   

 مکس و مظلومیت.

 

کنم عاقل شده.بینانه فکر میتکخندی میزنم و خوش  
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انگار فریبا هم حال من را دارد چون با، خوشحالی میگوید : آفرین 

 این شد حرف حساب ببین ویس...

 

ند.کبا صدای  بدجنس  مکس نمیتواند حرفش را کامل می   

ی شما خنگ تشریف دارید.فراموش کردم لید-  

 صدای جیغ فریبا و آخ مکس با هم قاطی می شود.

 چشمانم را با حرص می بندم.

 

 مکس: وحشی چرا نیشگون میگیری.

 

 فریبا : حقته تا تو باشی سر به سرم نزاری.
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 با صدای بلندی داد میزنم:

رفته بودم سراغ استیو...-  

 

 صدا ها به یکباره قطع میشوند انگار خشک شده باشند. 

 

نالد:بعد چند لحظه سکوت مکس می  

مو بزارم...تو هم شنیدی فریبا یا فراموش کردم سمعک  

 

 فریبا با صدای لرزان پاسخ میدهد:

و زندست...بیچاره شدیم... فقط بگ-  

گذرم، نور لامپ سر در خانه ها از کوچه های تنگ و خوفناک می

شوند.کی پس از دیگری محو میی  
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گویم:با تاسف می  

متاسفانه زندست.اما نگران نباش بین مرگ و زندگی یه مرز  -

 باریکه.

 

مکس: مسخره مون کردی... تو رو جون پسرت  کاریش  نداشته 

 باش، میدونی که الان همه روی ما زوم کردن.

 

چند جوان مست عین دیوونه ها میخندن و بدون تعادل بین 

کنم تا بهشون  جاده  قدم میزنند، سرعت ماشین را کم می

 نخورم.

 

م مکس!یه چیز مهم تر ازش گرفت -  
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زنم:نیشخندی می  

توی سن پترزبورگ بمون. -  

 

اری.فریبا برات لوکیشن میفرستم. یادت نره لباس تابستونی برد  

 

 فریبا: چی کجا باید بیام.

 

زنی.تلگرافی حرف میمکس: من چرا باید اینجا بمونم. چرا   

 

 نفسم را با شدت بیرون میدهم بحث با اینها بی فایده است.
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در حالیکه بخاری ماشین را روشن می کنم  کوتاه جواب میدهم: 

 میخوام روباه شکار کنم.

 

بلافاصله تماس را قطع کرده گوشی را روی صندلی شاگرد پرت 

کنم.می  

 

 

... 

 

و این آغاز انتقام سایه  شودماشین در سیاهی شب ناپدید می

 ققنوس از مخالفانش است.

 

۱۴پارت  # 
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ساعت یک شب است و من و فریبا روی نیمکتی در فرودگاه 

 منتظر نوبت پرواز مان هستیم.

 

مالد، غر میزند: خدایا!... من این وقت شب فریبا چشمانش را می

کنم؟اینجا چیکار می  

 

کنم:کلاه قرمزم را درست می  

پرنسس... مزاحم خواب تون شدم، قول میدم با یه عذر میخوام -

 حمام شیر که برای پوست خیلی مفیده، براتون جبران کنم.

 

گوید:شاکی شده می  

داری مسخرم میکنی؟ -  
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کنند؛شماره پرواز را اعلام می  

 

غر زدنو  بزار کنار.-  

 

کنم:به ساعتم نگاه می   

رسیم. رست یه ساعت مونده به شروع مهمونی به جزیره مید -  

 

کشم:مدون را میشوم و دسته چاز جا بلند می  

 

آلود نمیخوام.عی کن تو هواپیما بخوابی... سرباز خوابس-  
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 بی توجه به اخمش به راهم ادامه میدهم.

 

گاه به این زندگی عادت نکرد. و این یه واقعیته که فریبا هیچ

کند.ام میوقات بشدت کلافهبعضی ا  

... 

 

۱۵پارت  # 

 

 

 شبی خفه و مرموز؛

ها گرم شهر ساحلی و سالنی که در نور نارنجی شمعبا هوای نیمه 

ای، بیشتر شبیه صحنه نمایشی بود تا های شیشهو رقص شعله

 یک مهمانی رسمی.
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شد، جایی که صدای آرام پیانو از انتهای سالن پخش می

بخندی سرد و پیراهن سفید، انگشتانش را روی ای با لنوازنده

لغزاند. ها میکلاویه  

 

هایی که در های کریستالی، و مهمانسقف بلند با چلچراغ

ای خود، واقعیت را های بالماسکههای مجلل، پشت ماسکلباس

 پنهان کرده بودند.

 

ام تا کسی نور،  نشستهای کمروی صندلی مخملی قرمز، در گوشه

  نداشته باشد.بهم دید 

 لباسی بلند و مشکی از جنس ساتن براق به تن دارم. 
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 بندگردن و کمر طرف دو در ظریف هایبرش با دکلته، لباس 

.میدرخشد گردنم در که ظریفی اینقره  

  ریختم. امام را با حالتی شل، روی شانهایوهای قهوهم 

 

ام که، هیچ تردیدی نداشتند، نامحسوس ای تیرهبا چشمان قهوه 

 همه افراد سالن را زیر نظر دارم.

 

فریبا کنارم ایستاده؛    

های بلند چسبان و خاص. چشمانش با لباس سرخابی و آستین

چرخید، مضطرب و نگران. بین جمعیت می  

هایش یخ کرده اند. رنگ و دستهایش بیلب  
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آید. با لبخند نی پر از نوشیدنی به سراغم میگارسونی با سی

 جلویم خم می شود.

زنم.متقابلا لبخندی می  

دهم.دو لیوان ودکا برمیدارم،  یه لیوان را به دست فریبا می  

 

  کند:ای زمزمه میلرزند، با صدای  درماندهدستانش می

 

.نداریم وقت …ــ نیلو  

 کار دیگه کنیم، فرار باید. ستزنده هنوز اون..  اوو..ن 

تمومه؟  مون  

 

بدون اینکه حتی نگاهم را برگردانم.    
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کنم.انگشتانم را آرام دور پایه لیوان شراب حلقه می   

:گویم می رحمبی اما آرام لحنی با   

 ــ تموم شده... فقط چند ثانیه دیگه..

 

گذارد و با تعجب می پرسد:لیوان شرابش را روی میز می   

ک کرد؟ ما که صدایی نشنیدیم؟ــ چی؟ مگه کی شلی  

 

 

شوم. دامن لباسم روی زمین کشیده آهسته از جایم بلند می

شود، عاشق شود و صدای نرم  خطرناک از آن بلند میمی

  ای براقشم.پارچه

 

  نزدیک فریبا رفته  در گوشش زمزمه می کنم:  
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خوای شاه رو بکشی، صدای گلوله زیاد جلب توجه ــ وقتی می

…میکنه  

 

زنم:نیشخندی می  

م.من فقط جام شرابو عوض کرد -  

 

کنم  و بعد با تن صدای آغوا کننده ای ادامه ای مکث میلحظه 

 میدهم:

 

ست، وقتی ده دقیقه تأخیر تر از گلولهزهر پرنسس ... زهر ...کاری-

 داشته باشه.

 

 همان لحظه، فریاد یکی از مهمونا سالن را پر می کند. 
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ریزد، صدای لیوانی که افتاد. و بدن مردی در هم  می جمعیت به

لباس سفید، که ماسک روباه روی صورتش خود نمایی می 

 زمین روی ها،سایه و نورها میان سالن، وسط درست کرد، 

.افتدمی  

 

۱۶پارت   

 

 مهمانی یخ میزند. 

فریبا خشک شده به جسد  روباه  نگاه دوخته.   

 

کنند.ا تایید میتیم پزشکی سالن با تاسف مرگ روباه ر  

 

 انگار در سالن بمب منفجر کردند؛
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کنند. همه سراسیمه و ترسیده به یک دیگر نگاه می  

گیرد.صدای پچ پچ ها لحظه به لحظه اوج می  

 

هایش بلند شده تند فریبا با بهت چند قدم عقب میرود،  نفس 

 شده.

 

 سری از تاسف برایش تکان میدهم؛

خیلی ریلکس گویی اتفاقی نیفتاده لبخندی از روی شادی بر   

نشیند. لبان سرخم می  

 

 و نواز چشم ،خیلی صورتم روی ایگربه ماسک و مشکی لباس با 

. میرسم نظر به مرموز حال عین در  
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شوم و لب میزنم:به فریبا نزدیک می   

خودتو جمع کن!-  

 

کشم:ام را سر میباقی مانده نوشیدنی  

یم ساعت بعد تو بیا... اوکی.ناول من میرم -  

 

 باز هم سکوت کرده.

 

به چشمانش نگاه دوخته نیشخندی میزنم:   

یلی خوب نقش ترسو ها رو بازی میکنی، بهت میاد.خآخه -  
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رود؛نگاهش از روی جسد کنار نمی  

 

گذارم.اش میکند، دست روی شانهسکوتش نگرانم می  

 

چرخانم:نگاهم را بین جمیعت مضطرب می   

 

فریبا شنیدی چی گفتم.-  

 

گیرم.نیشگون محکمی از بازویش می  

 

ای بهتری بود.باه کردم، مکس برای همراهی گزینهاشت -  

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

136 

دهد.آب دهانش را با صدا قورت می  

اش را  تر میکند:لبان رژ خورده   

.کردی کارو این.. چطوری...چچ —  

 

حرص میزنم:تکخندی از روی   

زیاد به مغز نخودیت فشار نیار... میخوای اول تو برو هتل بعدش -

 من میام.

 

کند واش را از حصار دستم میشانه  

نشیند.روی مبل می  

بندد.اش را برداشته چشمانش را میماسک خرگوشی  
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کشد.گیرد ولیوان شرابش را  سر میدم عمیقی می   

 

کنم.منتظر نگاهش می  

 

ین داده  با صدای ضعیفی میگوید:دماغش را چ  

عدا میام.بنه .. ویس تو برو من  -  

 

کند. به سالن اشاره می   

ند لحظه بعد پولیس و افراد پاخان میان بهتره اینجا نباشی.چ-  

 

پرسم:مردد می  

مطمئنی حالت خوبه؟-  
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دهد.لبخند بی جانی تحویلم می  

آره مطمئنم. -  

 

 متقابلا لبخندی میزنم:

هتل منتظرتم. اوکی توی-  

 سمت نکنم،به توجه جلب زیاد که طوری و بعد خرامان، خرامان  

.افتممی راه خروجی در  

 

نگاه آخرم را به جسد کثیف  کف سالن که با پارچه سفید رویش 

 را پوشانده اند میندازم.

 

کنم:زمزمه می  
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...روباه بینمتمی جهنم توی —  

 

پشت به جمعیت سمت در خروجی میرم.   

 

.زنان ترسیده و سراسیمه در تلاشند تا مهمانی را ترک کنند  

 

کنم و لبخند از با دیدن شان در این حال مثل دیوونه ها ذوق می 

روی لبم پاک نمی شود.   

 

شود.تنها یک جمله در ذهنم تکرار می   

ماند... بازی تازه گیره، تنها خاکستر نمی) وقتی ققنوس آتش می

 شروع میشه.(
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 میزند محکمی ایتنه  بهم در همین حال گارسونی با سرعت ، 

بلندم؛ پاشنه های کفش با توانم نمی که طوری  

شوم...تعادل خود را حفظ کنم و با شدت در بغل فردی پرت می   

 

 

 ادامه دارد...

 

❤️🌹✨✨  

 

  ۱۷پارت 

 

 

✨جهان✨  
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صدای چرخ چمدان روی کف سنگی فرودگاه  )پولکوفو( با ضربان 

بم هماهنگ شده.قل  

 

 آدما از کنارم رد میشن هر کدام با یک مقصد و یک امید.

ام...اما من دنبال یه سایه  

 

 

شویم.با گام های استوار از گیت بازرسی خارج می  

 کوروش چمدون به دست پشتم راه می افتد.

کنم:به اطراف نگاه می   
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ویی منتظر بمونید. من باید برم دستش -  

 

چشم -  

 

شود.همهمه و مردم توی فرودگاه  بیشتر  و بیشتر میصدای   

 

 دستشویی بهانه است. 

 از زمانی که پا در خاک روسیه گذاشتم.

کنم یکی دنبالم است؛حس می  

کنم.هام شک نمیو من هیچ وقت به حس   
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کنم.ام را درست مییقه پالتوی مشکی  

نگاه با ظاهری عادی و دست توی جیب خیلی عادی به تابلو ها  

کنم.می  

 در یکی از آنها علامت زده شده به طرف دستشویی مردانه.

 

 

 وارد فضای  سفید و بی روح دستشویی عمومی میشم.

 

کنم.یمدر آبی رنگ اولین اتاقک را باز کرده خودم را داخل پرت    

کنم.بندم و دوربین گوشیم را روشن میدر را می   

شوم؛رویش بالا می درب پوش توالت را میبندم.و با یک حرکت  

گوشیم را  بلند نموده بیرون را نگاه می کنم.   
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ارم.دبه لطف قد بلندم حالا تصویر کاملی از نمای بیرون اتاقک   

  

گذرد؛زمان زیادی نمی  

شود.صدای قدم ها روی کف سرامیک های سرد طنین انداز می  

و بعد مردی که هودی مشکی و شلوار جین ذغالی به تن دارد و 

صورتش را با دستمال گلدار  پوشانده. نصف  

 

کند.ها را چک مییکی یکی اتاقک   

 

مرد جوانی پوشیده در کت و شلوار قهویی  از یکی از اتاقک ها 

 بیرون شده  با حرص می گوید:

هی مرد...-  
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زند.با دست به اتاقک های خالی اشاره می  

تاقک خالیه چرا مزاحم کار بقیه میشی.این همه ا-  

کند و با تعلل کی پوش با دست  کمرش را لمس  میمرد مش

 پاسخ میدهد:

قا داشتم دنبال پسرم می گشتم.آعذر میخوام  -  

 

 لعنتی... دروغ میگه مطمئنم، مسلحه است.

 

درگیری توی فرودگاه مساویست با فاجعه.   

 

 شک ندارم کوروش و دیگر افرادم نیز زیر نظر هستند.

و لو داده؟چی یکی هست! که خیلی دقیق همه  
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 پیام سفیدی به کوروش میفرستم.

ازیه.بگردانم، وقت گوشی را توی جیبم بر می  

 

 نفسم حبس،

ای واکنش.بدنم آماده   

 

آید.صدایی از بیرون نمی  

 حدس میزنم مرد قهویی پوش خارج شده باشد.

 

 سکوت...
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کنم.روی صدا ها تمرکز می   

 

شود.نزدیک تر میصدای قدم های خیلی آهسته هی نزدیک و   

3...2...1... 

 

کنم و بدون درنگ   به صورت مرد  با عجله در اتاقک را باز می 

کوبم.می  

غافل گیر شده اسلحه از دستش میوفتد.   

فرصت نمیدهم  و مثل گرگ حمله می کنم.    

کوبم.ضربات مشت و لگد را پی در پی به جای جای بدنش می  

 

غرم:یاش را گرفته با عصبانیت میقه  
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فرستاده عوضی... کدوم اشغالی تو رو -  

 

 خون از صورتش جاریست.

 نیشخندی میزند و با تمسخر میگه:

س.تو چه فکر می کنی شاه کابو-  

 

ی کند.ای حواسم را پرت مصدای در لحظه  

کوبد.مرد از فرصت استفاده کرده خیلی فرز مشتی به صورتم می  

 

 صدای جیغ دخترانه ای بلند میشود.

کنم.شدن مایع گرمی را از دماغم حس میجاری   
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فاک... مگه اینجا دستشویی مردونه نیست، یه زن اینجا چه غلطی 

 میکنه.

 

شویم. دوباره با هم گلاویز می  

 

ای نیست.هاش معلومه حرفاز حرکات ناشیانه  

 در یک حرکت سرش را محکم به در یکی از اتاقک ها می کوبم.

 

.آیدصدای دویدن از رهرو می  

 

 در با عجله باز شده کوروش و احمد وارد می شوند.

کنم.لگد آخرم را حواله تن لشش می  
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بندد.احمد دستانش را می  

 

کنم و خون دماغم را می شورم.شیر آب را باز می  

 

گوید:کوروش مبهوت می  

...رئیس خبره چه اینجا—  

 

 به مرد مهاجم که بی هوش است اشاره میزنم.

 

دستانم را خیس کرده موهایم را مرتب می کنم.   

یی ساده...هیچی... یه خوش آمد گو-  
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.... 

 

۱۸پارت   

 

 

کنم.به بخار داغ قهوه نگاه می  

 سه روزه که پا تو این کشور نفرین شده گذاشتم اما...

انگار ویسپرا آب شده... هیچ کس ازش خبری ندارد، حتی 

 سیاوشم نا امید شده.

برگردم.و میخواد که   

 ولی اینبار من برای موندن مصمم هستم.
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چون این حملات زیر پوستی یعنی راه درستی رو در پیش 

 گرفتیم.

گیرم.لیوان قهوه را برداشته دم عمیقی از عطر دلپذیرش می  

 

 یکی نمیخواد من به ویسپرا برسم...

 اما کی...

 گوشی ساده ای را از جیب شلوارم در آورده، وارد بخش پیام ها

 میشوم. 

 به تنها شماره موجود در لیست مخاطبین تایپ می کنم:

 

 )میخوام ویسپرا رو برام پیدا کنی(

... 
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۱۹پارت   

 

 ��ویسپرا/نیلو زبان از��

 

که از مهمونی برگشتم توی این اتاق تاریک خودمو حبس از وقتی 

 کردم. 

شود.هنوزم باورم نمی  

 بعد اینهمه سال دیدمش...

 

شنوم.در و پشت بندش صدای بلند فریبا را میصدای باز شدن   
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نیلو... -  

 نیل... کجایی... دختر...

 

حال جواب دادن ندارم.    

ام.انگار تو مرز بین زندگی و مرگ گیر کرده  

 

کند.نور چراغ های رهرو از زیر در  اتاق به داخل تعرض می  

ای که کنار دستمه، اما من در تاریکی اتاق به فنجان شکسته

ام.یرهخ  

 

 آن هم شکسته،  درست مثل دلم...

بندم.چشمانم را با درد می  
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 )من برگشتم جهان... برای شروع دوباره(

 

تپد..قلبم تند می   

 )متاسفم... ولی نمیتونم... 

ما نشدیم نیلوفر...( هیچ وقت. من و تو-  

 

ام سر میخورد.قطره اشکی بدون اجازه روی گونه  

هایم در حال خورد شدن است.تک استخوان کنم تکحس می  

 

شده پر کردم، دست پرهای فنجان را که با طلای ذوبلب 

کشم.می  

.کنممی نوازش رو قلبم های ترک انگار   
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 فریبا وارد شده  غر میزند:

فراری... پارسال دوست امسال آشنا. سلام خانوم-  

گیرد.بوی ادکلن یاسش همه اتاق را در بر می  

یه جا خالی کرده.انگار همه شیشه رو   

 

افتد.بطرف کلید برق را می  

تاریکی نشستی، بعد مهمونی دیگه ندیدمت؟  چرا توی-  

 کی رسیدی؟

 

 دست دراز کرده می خواهد کلید برق را فشار دهد اما...

گم:با صدایی که انگار از قعر چاه درمیاد می  
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روشنش نکن.-  

 

شود.دستش خشک می  

م تعجب زده میشم.احق دارد خودمم از صدای گرفته  

 

گردد:با تعلل برمی  

تو حالت خوبه؟نیل...-  

 

 سکوت...

 

ه.چرا زودتر برگشتی... چی شد-  
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 باد خنک از لای پنجره نیمه باز؛

کند.عین مهمان ناخوانده رفت و آمد می  

 

ره رو ببندم سرما میخوری.لااقل بزار پنج-  

 

 

سکوت...   

 

حرف بکشه روی تخت  فریبا شکست خورده از اینکه نتوانست ازم

نشیند.خوابم می  

 

کند، در حال بررسی فنجان دستم است.چشمانش را ریز می  
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.ننداختیش دور چرا نوز داری؟هاه آه...این فنجان رو -  

 

کند:ای بافتش را مرتب نییقه  

ی دوست دارم بدونم چرا این همه سال نگهش داشتی.خیل -  

 

:میزنم لب زخمی صدای با پوزخندی میزنم و  

چون منم درست مثل همین فنجانم، شکسته، ولی... هنوز -

 قیمتی.

 

 )من نمرده بودم جهان(
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ای از حجم حرف های با دست گلویم را ماساژ میدهم تا شاید ذره

 تلنبار شده پایین رود.

   

 

 

هامو پنهان نکردم... با طلا بستمشون.ترک-  

 

 ) امروز منو کشتی...

شتی...(نه جسممو، بلکه روحمو ک  

 

ام ادامه میدهد:فریبا خوشحال از اینکه به حرف آمده  

چه؟ یعنی این—   
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.  باییمزی از بخشی به کردم تبدیلشون... نکردم پاک هاموزخم—  

 

 )صورتم الان زخمیه... ولی با دکتر حرف زدم...

 قول میدم از اولش بهتر بشه(

 

ام گونهنمیدونم کی دستم از گلوی متورمم مسیرش را به سمت 

 تغیر داده.

و جای زخمی که ردی ازش نیست اما...   

کشم. از همه زخم هایم پررنگ تر است را دست می  
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شد. با نگاهی پر حرف بهم خیره    

 

 

  گن کینتسوگی. هنر بند زدن با طلا.به این می-

 

 تکخندی میزنم:

شم.خمنم خودمو بند زدم... با -  

 

 ) من نمیتونم نیلو...(

 

...عشق —  
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 )آیلین حاملست و قراره به زودی پدر بشم...(

 

شکند:صدایم می  

 

خیانت،—  

 )من عاشقشم نیلوفر اینو قبول کن...

 از اولم حسم بهت برادرانه بود(

 

دهم:ام را فشار میگونه  

. انتقام و—  

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

164 

)ققنوس میشم و از خاکستر خودم... دوباره سر بلند می کنم... 

اذیتم کردن رو دونه دونه  قسم میخورم حساب همه کسانی که

 برسم...(

 

 

 

می کنم فریبا متوجه حالم نشود. سعی   

 

چرخانم. فنجان شکسته را آرام در دست می  

دهد، اما دلم بوی خاطره، دستم هنوز بوی باروت می  

 یا هم دل تنگ چشمان آبی کسی بود... که نباید.

 

😘😘😘.... 
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 اگه خوشت اومده یه قلب خوشکل برام بزار...

. ✨❤️❤️❤️  

 

 

 

| قـقنوس ایه ــه✧سایــ●° :●°ویســپرا    

۲۰پارت   

 

هایی بود که  از خون خطوط طلایی روی بدنه فنجان، مثل زخم 

رسیدند.تر از همیشه به نظر مینیفتاده بودند، اما درخشان  

 

آیم:دوباره به حرف می  
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.  منیست( نیمروز) یساده دختر اون دیگه من …فریبا میدونی –  

 

 آب دهانم را قورت میدهم:

 

مون شب که پدرم پرپر شد،هاون نیلو مرد، -  

...پاشو خدا ترا بابا... بابا—)  

 بابا من جز تو کسی رو ندارم...

 

 و دستانی که نمیزان نزدیک تابوت عزیز ترین کسم بشم.

 با جیغ..

.(کنید ولم...  کنید ولم... باباااا نرو... بابااااا—  
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کنم تا از لرزشش جلوگیری کنم.میدستم را مشت   

 

ای دیدم.ه نامزدم رو با زن دیگهک روز همون—  

..(کردی روشن دنیامو اسمت مث... آیلین دارم دوست—)  

 

 دوباره همان حس کم بودن سراغم

آید. می  

بوی خاک بارون خورده بازار مشهد، مثل همون روز نحس زیر  

پیچد.دماغم می  

 

گیرم.میلب پایینم را به دندان   
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ن لحظه که شنیدم چیزی از جسد خواهرم باقی نمونده.همو-  

 

 بدنم منقبض می شود.

 کوچولو آبجی...قولت زیر زدی چرا دیگه تو... خواهرکم... نهال—)

...پاشو  

 هق.. هق..

 قول میدم هر روز بدون دعوا موهاتو خرگوشی ببندم...

 

 مث دیوونه ها قهقه میزنم:

.میشه حسودیم فرفریت موهای به من میدونی آخه—   

 

 صدای زن با تن پایین:
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نچ نچ... دختر بیچاره نمیدونه خواهرش سوخته و چیزی ازش -

 نمونده.طفلکی..(

 

ایم حبس بماند:بندم تا اشک هچشمانم را می  

 

شبی که تو و جمشید... -  

 

 صدایم شکست، اما اشکم نه.

 

.کردم اعتماد بهتون من کثافت جمشید—)  

 

قهقه: جمشید با  
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یلو کوچولو توی این دنیا یا باید بخری، یا فروخته میشی..(ن-  

. 

پرسد.با صدای لرزان می   

... وگرنه گذشته رو شخم نمیزدی. تو یه مرگته-  

 

کشد:دماغش را بالا می  

چه اتفاقی افتاده نیل... -  

 

 

:ام برداشته پاسخ میدمدست از گونه  

 

. خودمو زدم بند من—  
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خیانتی که دیدم، یک خط طلایی کشیدم روی ترک ترک، با هر 

 روحم.

 

گذارم:  فنجان را با احتیاط روی زمین می  

 

می، یه یادگاری از جنگ گذاشتم روی تنم.با هر زخ-  

 

فریبا دستش را جلوی دهانش مشت کرده آرام می گرید.   

 حدس میزنم یاد خاطره های تلخ دبی براش تازه شده.

 

ه،  روی میز میزارم.فنجان را با احتیاط برداشت  
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شوم.با قلب شکسته و بدنی خسته بلند می  

سمت آینه میروم،    

ای نیمه باز به داخل اتاق میوزد. و باد خنک زمستانی از پنجره

گیرد.نسیم تلخ حسرت وجودم را در بر می  

 

دارم.یز برمیام را از کشوی منقاب مشکی  

 

فضای  اتاق  بر اثر نوری که از لای  باز مونده  در، اتاق  را اندکی  

 روشن نموده.

 

به آینه ای میز آرایشم خیره میشم.    

کس جرئت ندارد اسمش را بلند صدا بزند.بینم. که هیچزنی را می  
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کنم.گردنم را کج کرده دستانم را بند میز قهویی رنگ می  

 

حالا دیگه نیلوفر نیستم... -  

 

صدای تق تق دونه های بارون روی شیشه نوید یه شب بارونی و 

 دلتنگ دیگریست.

 

خودم را بیشتر به آینه نزدیک میکنم.   

 

.امشرقی ققنوس یسایه...  حالا—  

 

گذارم.با یه حرکت عقب کشیده نقابم را روی صورتم می  
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گویم:بدون تردید می  

 

 خیال که اونایی تمام بسوزونم تا …از خاکستر برخاستم -

...شدنمه تمام شکستنم، کردنمی  

 

 پوزخند میزنم:

این آدمیه که اطرافیانم ازم ساختند، بی رحم و خونخوار.و -  
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اما طوری که به گوش فریبا نرسد زیر لب نجوا می کنم: یا شاید 

 ... خودم خواستم هیولا باشم.

 

۲۱پارت   

 

 

لغزد. ماشین آرام در جاده خلوت می  

 

ها موسیقی تنهایی من است.صدای باران روی شیشه  

 

هایی محو رد های خیابان از پنجره خیس، مثل سایهچراغ

شوند.می  
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ام. احساس و متمرکز، چشم به جاده دوختهبا آن نگاه بی   

   ی فشارم.هایم را از حرص  بهم ملب

 

دزدم.میای از جاده خورد. نگاهم را برای لحظهام زنگ میگوشی  

 

. کندمی خودنمایی گوشی روی اسم *اسو*   

گذارم.آیکون سبز را لمس کرده، روی بلند گو می  

 

پیچد.ای بعد صدای نگران آسو توی اتاقک ماشین میلحظه  

 

... کجایی... نیل—  

 شنیدم برای باز جویی احضار شدی؟ 
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:میدم جواب تفاوت بی    

 میرم دارم . کشته کی رو روباه بدونن میخوان آره سلام، اول- 

.همونجا  

 

ای میزنم.لبخند شرورانه  

.کشتمش من کننمی فکر—  

 

 

پرسد:با تعجب می   

.نبودی مهمونی توی ونا احمقن. تو که ا خب—  
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 این دختر چه خوش خیاله، مگه میشه از حقم بگذرم.

 

 

.نیل. نیست درست وسط این چیزی یه —  

 

مشت می شوند. دم عمیقی میگیرم، دستانم روی فرمان  

الان که منفجر بشه.   

 

شوم.از در شوخی وارد می  

 با صدایی که رگه های خنده در آن موج میزند میپرسم:

چه چیزی خانوم مارپل!-  
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 با اعتراض اسمم را صدا میزند:

نیل بدجنس نب...-  

 ناگهان ساکت می شود.

 

 انگار با خودش حرف می زند:

...درسته حدسم که نگو من خدای —  

 

 ترجیع میدم حرفی نزنم...

نیل...-  
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 سکوت...

 

ساکتی؟ چرا نیلوفر-   

 

دادی؟ انجام ای احمقانه کار نگو —  

 

 با انگشتانم فرمان را خراش میدهم.

 

 

درسته؟ نرفتی روباه مهمونی تو نیلوفر—   

 

 

 سکوت...
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 خوب بزرگا میگن سکوت به معنی رضایته!

نیست.اینکه آسو اینو نمیدونه تقصیر من   

 

کند.بعد چند دقیقه  با دلخوری زمزمه می  

خوای من کاری برات انجام بدم نیلوفر ؟می-  

 

فته ماشین نگاه می کنم.گر مه های شیشه به   

میدانم آسو ازم دلخوره.   

. نیل آن غیر در هر گاه ازم دلخور باشه، برایش نیلوفرم   
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گذارم.پلک روی هم می  

ندارم واقعا ظرفیتم کامله.متاسفانه  حوصله منت کشی   

 

...ببین و... و آسو، کن جمع هواستو —   

  

 مکث می کنم.

به زبان آوردن اسمش هم کفاره لازم دارد.    

 زبانم نمیچرخد تا اسمشو  به زبان بیارم.

 

  

 نفسم را با شتاب بیرون می دهم:
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. نه یا ستا روسیه تو واقعاً* جهان* که بفهمی تونیمی ببین—  

 

  

 

آسو که مثلا قهر بود بعد شنیدن اسم جهان داد میزند : 

 چییییییییی ... جهانننن .. همون جهان تو ....

 

  

 

کردم.کاش نزدیکم بود تا یه چک جانانه نثارش می  

 

کنم:غرش می  

...  من جهان شد کی از —  
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بگو نه...توی کدوم سختی زندگی باهام بوده که الان شده جهان 

 من.

 

ان میکوبم:محکم روی فرم  

صلا...اصلا مگه اون چیکاره منه.ا-   

 

 

کن؟ فکر.نکن قهر باشه باشه،:  آسو   

 

کند اینکه رویا چرا هیچ کس در این دنیای لعنتی درکم نمی 

 هایت یه شبه نابود بشن چه حسی دارد.

 

پرسد:متفکر می   
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نیل چطور ممکنه!-  

روسیه چی مگه جهان با مافیایی ایتالیا کار نمی کرد. پس تو 

 میخواد.

 

 

ام را ماساژ میدهم:شقیقه  

نمیدونم... منم گیج شدم. -  

 

 

یه چیزی بگم نیل.-  

 

بگو.-  
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و... باشه.با این آدما درگیر نش -  

 

:میزنم پوزخندی   

 مگه میشه بعد این همه تلاش ولشون کنم.

 

گویم:جدی می   

ارتو انجام بده خودتو درگیر من و مشکلاتم نکن آسو.ک  -  

 

  

 

 صدایش میلرزد:
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انتم مگه میشه به فکرت نباشم.احمق من نگر -  

 

 با بغض ادامه میدهد:

ری. نمیتونی این حقو ازم بگی -  

 

 از لحن تندم شرم زده میشم.

 

میدونم این دخترک خوش قلب هیچگاه نتونست وارد دنیای 

 کثیف مافیا بشه.

 

 

بینم جهانو کجا دیدی.الان تعریف کن ب -  
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  شیشه ماشینو پایین میدم. 

کنم کند. اما من حس مینسیم خنکی فضای ماشین  را پر می

ای آتش است.بدنم کوره  

 

 

:کنم به تعریف کردنبدون حرف شروع می   

 

 

✨��فلش بک   

✨✨شب مهمونی.  
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... 

 

۲۲پارت   

 

  ✨✨فلش بک

✨✨به شب مهمانی:  

 

  

 

این کفش ها مرد گارسون تنه محکمی بهم میزند. نمیتوانم با 

 تعادلمو حفظ کنم.

آمد. محکم پرت می شوم در آغوش فردی که پشت به من می  
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شوند.دستان قدرتمندی تند و فرز دورم حلقه می  

 

cedarwoodو بوی تلخ عطر  . کند می پر را مشامم   

 مثل رو انگار آن مرد هم غافلگیر شده و ناخودآگاه دستانش

.پیچیده دورم پیچک  

 

شود تمرکزم را از گرمش را پشت گوشم باعث میهرم نفس های 

 دست بدم.

شوند.شانه هایم جمع می  

 سعی می کنم خودمو از این موقعیت خجالت آور خلاص کنم.
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Excuse me diمیگویم:  d not  underst and what  

 

 )ببخشید نفهمیدم چی شد(

 

   

 

I sorry sir) 

 )من متاسفم آقا(

 

  

 

کنم.جوابی دریافت نمی  
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 جو سالن لحظه به لحظه ب متشنج می شود. 

 

فکر کنم تن مرد میخاره ...    

 بدم نمیاد کمی بازی کنم. 

 

 با لبخند شرورانه برمیگردم اما...

 

گشتم.ای کاش بدون دانستن اینکه آن مرد کیست بر می  

 

 فراموش خودتونو که داده دست بهتون حسی زندگی در حالا تا 

...کنید  
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من حسی فراتر از آن را تجربه کردم.   

 

م.صدای مهمانانی که وحشت کرده در حال فرار اند را نمی شنو  

 

 منم...و او...

 

برای لحظه ای همان نیلوفر خجالتی که حتی برای حرف زدن نیز 

گردد.دست پاچه میشد. بر می  

 

 امکان ندارد این چشمان آبی رو از یاد ببرم. 

ر از آدم و عالم طلبکاره.همان نگاه مغرور، انگا  
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شده. کنم، مردونه تر و...جذاب تر از همیشهدقیق نگاهش می   

 

اش به خودم میام.با صدای بم  

 

  جهان—

 

"Are you okay?  You came out  of  nowhere."    

 

.*شدی ظاهر *خوبی؟ یک باره   
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 سختی به کرده مشت  را دامنم گوشه میدهم قورت را دهانم آب 

:میدهم جواب  

 

 

 

 I  am OK   , Thank   you. 

 

 ) من خوبم ممنون.(

 

م...نباید اینجا باشم تا افراد پاخان پیدا شون نشده باید بر  

  

 با صدایی که لرزش کمی دارد می گویم:
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"I ' m sorry … I  di dn’t  mean t o—"    

 

...*نداشتم قصد من... ببخشید*   

 

  

دتر فرار کنم.باید هرچه زوکنم. چشمانم را چند بار باز و بسته می  

 

 زمزمه می کنم:

—Thank   you. 

 

 

... ولی میرم خروجی در طرف و بدون حرف اضافه  
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 امان از این کنجکاوی. 

کند که برگردم.انگار نیروی نامرئی وادارم می  

 پاهایم نه از عقلم بلکه از قلبم دستور می گیرند.

 

پرسم: برگشته  با صدای لرزان می  

 

—You… You real l y don’t  remember  me?"    

 

 

 *تو... واقعاً منو به یاد نمیاری؟*
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کند و من زیر سنگینی نگاهش در حال ای دقیق نگاهم میلحظه

 ذوب شدنم.

 

 

  جهان :* 

*I ’m sorry .,Shoul d I  know you?  

" بشناسمت؟ باید. خانم متأسفم    

 

 انگار از بلند ترین قلعه جهان پرت شده باشم.

.دمپرسی ازش را این امیدی چه با احمق من آخر  خندم می تلخ    

 

 آهسته و شکست خورده جواب میدم:
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"No ...maybe i t ’s bet t er  t hi s  way."    

 

 *نخیر... شاید همین بهتره .*

 

 حس میکنم نفسم بند امده.

ان،قدم هام به دویدن شبیه   

فقط میخوام ازش دور شم.   

 

... 

ام می ای که ماشین را پارک کردهکوچهاز سالن دور شده در 

 پیچم.
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ای برای سرپا ماندن دستم را بند دیوار های سرد و زمخت کوچه

 تاریک میسازم.

 

کند.پاهایم درد می  

شود.چند قدم جلو رفته توانم تمام می   

افتد.یمام روی زمین افتم کیف مشکیبا زانو روی زمین می  

کند.و صدای کمی ایجاد می  

رسانم.دستانم را به گلوی متورمم می  

 

...بگم چطور نیلوفر ندارم دوست من—)  

 حسم ... حسم بهت برادرانه است(
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 ) اگه بخوای من بهت پول میدم همین جا زندگی کن...(

گذرد.م میای میو کنان از کنارگربه  

 

گیرد.پیچم، این بغض انگار جانم را میاز فرط بغض به خودم می  

 

.(کردی روشن دنیامو اسمت مث آیلین رمدا دوست—)  

 

کنم؛به آسمان نگاه می  

مهتاب روشن تر از همیشه با غرور همه جا رو روشن کرده.   

 انگار باهام حرف میزند.

 آیلین یعنی روشنی دور مهتاب...
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کند.ام میصدا ها توی سرم دوره  

... ستبرادرانه بهت حسم—  

...میدم پول بهت—  

...میشم پدر دارم ستحامله آیلین—  

 

 

ترکه،بغضم می  

بلند،    

ای کسی که دیگه چیزی برای از دست دردناک، مثل فریاد خفه

 دادن نداره.

شود.ام جاری میجویبار اشک از چشمان قهویی   
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... 

 

 

در شبی که مهتاب همه شهر را با نورش جان بخشیده بود.   

 گل نیلوفری در دل مرداب سیاهی بی صدا، و تنها اشک

 میریخت...
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۲۳ پارت    

 

 

 زمان حال...

 

 

 

  با تردید می پرسد:

یعنی مطمئنی جهان بود ؟-  

 

پاسخ میدم:   
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ک ندارم.مطمئنم ... خودش بود ش -  

 

  

 

 اسو: اگه برگشته... پس وقتشه، دوباره شکار شروع بشه.

 

 مکث میکنم...

 

:میگم دوخته جاده به چشم   

 

اید حل بشه.. که بیه چرای بزرگ این وسطه  -  
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لحظه ای بوی لاستیک سوخته را حس میکنم دماغم را چین  

 داده به جاده نگاه می کنم، اما جز تاریکی چیزی نمی بینم.

 

 می گویم:

 

 بی یای ایتالیا خیلی خوبه. پس چرا جهان ماف با شورا روابط  -

. اینجاست صدا سرو  

 

 

  

 آسو:

.قوانینه خلاف این درسته -   
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را یکم بالا داده میگم:شیشه   

. قوانین از تر مهم شک ندارم آسو... باید موضوع مهمی باشه...  -

.کنه ریسک جا بی که نیست آدمی جهان  

 

ه خونش تشنه بود شرکت ب که مثلا : چرا باید توی مهمونی روباه 

 کنه.

 

 

 

 سرعت ماشینو زیاد می کنم:

.کنیم حل باید رو جهان حضور معمای این زودتر هرچه  -  
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 بعدا... کشه می طول یکم آسو : نگران نباش تحقیق می کنم. 

.میدم گزارش برات  

 

مکث میکند میدونم میخواد چیزی بگه.   

 

نیلوفر...-  

 

  

هوم.. -  

 

. ندارم خوبی حس بازجویی این به لطفا مواظب باش،  -  

 

 توی این سرمای زمستان قلبم گرم می شود. 
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.کرده حس را نیزخطر آسوی مهربانم   

 

دروغ چرا! منم حس خوبی به بازجویی امشب ندارم اما بروز 

 نمیدم تا بیشتر نگران نشه.

 

 با صدایی که خنده در آن موج میزند پاسخ میدم:

میرم.میدونی من دست خالی جایی ن که تو. لیدی نباش نگران -   

 

 آهسته و متین میخندد: 

.داری کامل گی آماده یعنی این... لعنت منکرش بر   -  
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نند.صدایی از آنطرف خط به گوشم میرسد. انگار آسو را صدا میز  

 

:گوید می عجله با   

 

 دستت نکن فراموش... باش  نیلوفرم مواظب میزنند صدام دارن- 

.امانته  

 

 سرم را تکان داده زمزمه می کنم.

  

.آسو خدانگهدار  -  

 

 هایچراغ. دوزممی جاده به را نگاهم گوشی را قطع کرده، 

. اند روشن دست دور در پلیس ایستگاه  
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ماشین آرام در دل تاریکی و باران پیش می رود. و معلوم نیست 

 که طلوع خورشید فردا را خواهم دید یا نه. 

... 

 

اسلحه ام را توی داشبورد گذاشته از ماشین پیاده میشم.   

 

 به ساختمان دوطبقه ای مقابلم نگاه می کنم.

زجویی از افراد مافیا ست و خارج از ساختمانی که مخصوص با

 شهر قرار دارد.

 

کنم.بدون ترس بطرف در ورودی حرکت می  
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دو نگهبان هیکلی پوشیده در کت و شلوار مشکی جلوی در 

 ایستاده اند.

گویم:با تحکم می  

110ویسپرا  شماره -  

 

کند.اش چیزی تایپ میمرد نگهبان در گوش  

دیگر اشاره میزند.و بعد از چند لحظه به نگهبان   

 

 مرد نزدیک آمده میخواهد  بازرسی بدنی انجام دهد.

نم.اما قبل از اینکه دستش بهم بخورد خیلی فرز دستشو میپیچو  

 آنقدر مغروره که صداش درنیاد.

کنم:با حرص کنار گوشش زمزمه می   
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آقا بگو اگه بخوام بکشمش... گلوله حرومش نمیکنم. به -  

سمتم نشونه گرفته، دست روی گوشش  نگهبان اولی اسلحه شو

 میگذارد.

 

 نمیدونم در گوشش چی میگن.

ولی آقا...-  

باشه.-  

ای بعد درحالیکه نیشخندی کنج لبم جا خوش کرده از لحظه

جلوی چشمان خشمگین شان وارد ساختمانی می شوم. که معلوم 

 نیست ازش زنده بیرون میام یا نه.

ره...تتظرمه از همه خطرناک فقط یه چیزی میدونم... اونی که من   
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۲۴پارت   

 

شب ۱۰ ساعت –اتاق بازجویی    

 

  

 

تاریک است. فقط یک چراغ سقفی با نور سفید و خشن، اتاق نیمه

تابد. در طرف دیگر اتاق، دوربین امنیتی روی میز فلزی می

حرکت چشم دوخته به من.بی  
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 انداخته اپ روی پا سینه، به دست روی صندلی آهنی نشسته ام . 

 شمشیری مثل  نگاهم اما خونسرد، امچهره کنم می سعی  . ام

   . باشد غلافبی و برنده

 

  

 

شود.در باز می  

 

  شوند؛ سه مرد وارد می

 

شان  کاظم آتش ، مردی با ریش جوگندمی و رد شلاق روی یکی

  گردن. 
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 دومی لئون، با کت چرم و آن دست فلزی مسخره اش. 

  که همیشه منو  یاد دزدهای دریایی می ندازد. 

 

 و سومی، *خانم کاترین *، زنی با عطر تلخ و لبخند سمی.

 

  

 

  کاظم )با صدایی سنگین می گوید: 

 

ت، وقت ماست. پس نیس تو وقت امشب خانم نیل... خوش آمدی. 

 بهتره با صداقت حرف بزنی.
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  :  میزنم نیشخندی 

 

  صداقت؟ -

  در این اتاق؟ 

 عجب جوکی گفتی آقای آتش... خیلی خنده دار بود.

 

از اعصبانیت سرخ می شود . می دانم که چقدر از این که مسخره 

 ش کردم بدش می آید.

 

  

 

  زند( ای به میز میلئون )ضربه
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جا بودی. شته شده. تو اونکبس کن! روباه -  

 توی اون مهمونی چیکار می کردی؟

 

 دورم میچرخد:

 

ته بودی.با دعوت کی به اونجا رف-  

 

سوال هایش را پی در پی  میپرسد به خیال خودش میخواد منو 

 گیج کنه.

 

  

  : میدوزم ئونل چشمان به شوم و، نگاهم را آرام خم می
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ش پیدا وقت جنازهخواستم روباه رو بکشم...هیچمن اگه می-

شد.نمی  

 

... 

 

۲۵پارت   

 

 

  : میدوزم لئون چشمان به  را نگاهم و، شوممی خم آرام 

ش پیدا وقت جنازهخواستم روباه رو بکشم...هیچمن اگه می-

شد.نمی  
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  کاترین با لبخند سرد می گوید: 

 

کنی قاتل تویی؟پس اعتراف می-  

 

  

 

  مثل خودش با لبخند خطرناک جواب می دم:

 

  نخیر ...-

. نبودم من بود، مهمونی گم اونی که توی من فقط می-  

 مکث می کنم.
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اگه بخوام بگم کی بود... باید اول تضمین بگیرم  امشب زنده از  -

 این اتاق بیرون میرم.

 

  

 

  کاظم: 

جا ؟ واقعا فکرمی کنی می تونی ؟ تهدید ؟ این-  

کند.دستانش را باز کرده به اتاق اشاره می  

کن ببین کجایی؟یه نگاه به اطرافت ب-  

 

  

 

  : گوییم می مرگبار اما آرام لحن با 
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 یادم ها چیز خیلی. قویه نخیر فراموش نکردم ... حافظه ام -

.نباید که مونده  

 

:میزنم نیشخندی   

« سفیدهسای»کنم فایل ش هم باید یادآوری انمونه -  

 با دیدن صورتش یاد گوجه قرمز میوفتم.

و با لذت ادامه میدم:   

فرستاده میشه. کشور ۵وازده رمز نخوره، به اگه تا ساعت د-  

 

  با انگشتم عدد دو را نشان میدم: 
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ها رو از جمله پلیس فدرال و یه قاتل بازنشسته که اسم خیلی-

 میدونه... و شما  اول لیست هستید.

 

  

 

کند.سکوت سنگینی اتاق را  پر می  

 

 

 صدای نفس های کشدار شون را به خوبی می شنوم.

 

 دربر پر را اتاق فضای تلخ دود. کندمی روشن  سیگاری کاترین 

.گیرد می  
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شکند.صدای چکمه های کاظم سکوت اتاق را می  

 

  وار می گوید: کاظم زمزمه

 

 مرگ به تهدید تو هنوز همون دختری هستی که ما رو با یه نگاه 

...کردمی  

 

  

 

: کنم می خم سمتش ، خودم را کمی شوممی بلند   

 

تونه کنه میمیو شما هنوز همون مردی هستی که فکر -

.بشکنه منو  
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... 

  

 

هایی دور ها مثل پنجهافتد. سایهنور چراغ روی صورت نیلو می

اند.چشمانش حلقه زده  

 

 

 همان از دنیایی مافیا همین است اگر از خود ضعف نشان دهی 

.کند می نابودت نقطه  

 

 ...  
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 سه آن به نگاهی. دارمبرمی را کیفم لرزشی، ترینکوچک بدون 

:گویممی تمسخرآمیز لحن با و اندازممی نفر  

 

  ... بود خوبی بازجویی- 

خواهید کسی رو بترسونید، اون صندلی فقط دفعه بعد، اگه می

 آهنی لعنتی رو گرم کنین.

 

روم. صدای پاشنه کفشم می پیچد ... در را باز کرده  بیرون می

 گویی شمارش معکوس شروع شده است.

 

.... 

 

:میزند خالی کاظم بعد رفتن نیلو لگد محکمی به صندلی   
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.میخورم قسم... میکشمش خودم های دست با روز یه-   

 

  

 

   لئون: 

 

.ممکنه غیر نیل کشتن -   

 پوکی به سیگارش زده دودش را از راه دماغش بیرون میدهد:

تموم شد اون سربازی که یه شبانه روز تنها توی جنگل رهاش -

 کردی.

نوبت بازی اونه...حالا -  
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... 

��️❤لایک یادتون نره  

 

۲۶پارت   

 

 ساعت یک نیمه شب خیابان ها خلوت  و مرطوب :

 

هوا به شدت گرفته و مه آلود است . خسته از یک روز پر تنش 

 میخواهم هرچه زود تر به خانه رسیده و یک دل سیر بخوابم.

 

سد در حال نقشه کشیدن برای خودمم  . که ناگهان دو ماشین 

 راهم میشوند.
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چشمانم رو بسته زمزمه می کنم :   

اوه  لعنتی... -  

 

 دم عمیقی گرفته منتظر می مانم تا محترمانه کنار روند...

اما بر عکس مردان مشکی پوش چوب به  دست جلوی ماشین 

 می ایستند.

 

حوصله ام سر میرسد... نه گویی قصد ندارند کنار بروند.    

 

پیاده می شوم .اسلحه ام را برداشته    

 

 آسمان جوری می بارد انگار عزیزی رو از دست داده .
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 خدای من از لباس خیس متنفرم.

 

 با صدای محکم می گویم:

یان ... بگید ببینم جیره خور کی هستید.خوب آقا -  

 

 انگار فحش بدی داده باشم .

 

 مرد باصدای خشن جواب میدهد:

مهم نیست کی ما را فرستاده.-  

 

همراهانش نگاه کرده و با چشم علامت می دهد .به   
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اینه که تو با ما میای ...با رضایت و یا هم... مهم -  

چوب ضمختی را دایره وار روی زمین می چرخاند.   

.توئه با انتخاب... زور با یا —  

کند.رعد برق خشنی حرفش را قطع می  

 تره ای از موهای خیسم را از جلوی صورتم کنار میزنم:

 میخندم بلند و بی پروا.

 با تمسخر می پرسم : راه دیگری نیست.

 و پشت بندش تند تند پلک میزنم.

 

کند.یکی از مرد ها جلو آمده، چوبی سمتم پرت می  
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چوب را در هوا می قاپم و این،  یعنی دعوت به مبارزه خاص 

 مافیای این منطقه... مبارزه تن به تن.

 

را در هوا می چرخانم. پنج مرد دوره ام می کنند. چوب  

 چه نبرد تن به تنی؛

پنج  در مقابل یک...   

 

 ...آغاز و ,3,2,1

 

دم أسبی موهایم در هوا می رقصد و فطره های باران ازش چکه 

 می کند.

.بدون ترس حمله می کنم . لحظه ای غفلت مساویست با نابودی  
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زمین ای محکم او را نقش شود، با ضربهور مییکی از مردها حمله

کنم.می  

کنند.پیچد.  وبقیه  نیزحمله میصدای شکستن استخوان می   

 

چرخم. ضربه  پشت ضربه . فریادها بالا شان میزنان بیننفس

رود.می  

 

 درمیان ضربات میگویم :  

   …ندارین گلوله ارزش تون کدومهیچ—

 چوب ناقابله براتون!

 

شود.میقطره های گرم عرقم میان قطره های باران محو   
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زند:اند. یکی از مردها فریاد میچهار نفر روی زمین افتاده  

ا هم حمله کنید ! اون یه دختر ه لعنتیا!باحمقا! -  

 

کنم:خون گوشه لبم را پاک می  

تید!الهی یعنی... شما مرد نیس-  

 

 قهقه میزنم:

یترسید، دست تون اوف بشه.م-   

 

 مرد با غرش بلندی سمتم میدود.
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کوبم، و با لگد در نقطه م به شکم یکی شون میچوب را محک 

 اساس مرد دیگر میزنم، دادی از سر درد کشیده دو لا می شود:

ای...اوه چه ضربه-  

 

 لعنتیا چند نفر با هم حمله کردن. 

 

 دیگر جانی در بدن ندارم. 

زنم. به شدت نفس نفس می  

 نور خیایان روی صورت ها یمان سایه انداخته.

فقط یک لحظه کنترول مبارزه از دستم خارج یک لحظه... 

شود.می  

شود.و درست همان زمان، سرنگی وارد گردنم می   
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شود. سرم  سنگین شده،  چشمانم تار می  

کند:مردی خم شده در گوشم زمزمه می  

 

 

ادی خوب بودی...البته برای اینکه زنده بمونی.تو زی-  

کنم:وا می، در حال سقوط به زمین، با لبخند بی جانی نج  

...بوده همین همیشه …بازم نامردی-  

شکند.افتد، سکوت  شب را میصدای چوبی که روی آسفالت می  

سمت چپ صورتم محکم با جاده خیس برخود می کند.   

 نور ماشینی که از جلو می آید و بعد... سیاهی مطلق..

 

۲۷پارت  
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کنم .کشد .آهسته چشمانم را باز میگردنم تیر می  

 

میکنم دستانم را تکان دهم  . سعی  

 

ها اما تقلایم بی فایده است روی صندلی چوبی نشسته ام و دست

 و پاهایم را محکم با تناب بسته اند.

 

کنم تا تاری دیدم کمتر شود.چند بار چشمانم را باز و بسته می  
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کنم و از بوی زننده نم دماغم را چین میدهم . سرم را بلند می

گویم.درد میآخی از سر   

 انگار بدنم خشک شده.

کوبم. پاشنه کفشم را به سختی چند بار به زمین می  

کنم.نامحسوس اتاق را بررسی می  

 

فقط یک لامپ وجود دارد که درست بالای سرم است.    

 

ای دیوار قرار یک صندلی شکسته و یک صندلی سالم در گوشه

 دارد. 
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پنجره ای وجود ندارد. و درست مانند اتاق باز جویی پولیس هیچ 

 فضا به شدت خشک ودلهره آور است.

 

 

کند .توی رنگ روبه رویم شیشه بزرگ و سیاهی خودنمایی می 

 طوسی دیوارها نشانه های از شکنجه و خون دیده می شود.

 

  

 

 پوزخندی میزنم حتما منو اینجا بستن تا بترسم.

 

به خنده بلند با یاد آوری چیز های که از سرم گذشته، پوزخندم  

 تبدیل میشود.

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

240 

 

 یعنی الان باید بترسم... وای چه مسخره...

 

 قهقه میزنم و لبم درد میگیرد. 

مزه شور خون را در دهانم حس میکنم و تازه متوجه ورم 

شوم.میای لبم گوشه  

 

کنم تا دستانم را آزاد سازم.آرام آرام تلاش می  

 

م میگویم:شیشه سیاه مقابلسر بلند کرده  و با نگاه برنده خیره به   

 

خوب آقا یا خانم بزدل ... -  
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کنم تا انگشتانم گره تناب را پیدا کنند. کوشش می  

 

میتونی از سوراخ موشی که برای خودت انتخاب کردی بیای  -

 بیرون.

د.کنم تا طرف مقابلم بترسمکث می  

 

ل میدم وقتی دیدمت راحت ترین مرگ را برات رقم بزنم.قو-  

 

تلاشم ادامه میدهم . و با پاشنه کفشم خط های فرضی به 

کشم.می  

 

لباسم نمناک است و تمام تنم از زور ضرباتی که بهم زدن درد 

 می کند.
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م خودنمایی کند.گذارم ترس در نگاهنمی  

 

کافیست این جماعت گرگ صفت سایه ترس را در چشمانت 

 ببینند . آن زمان خدا به دادت برسد.

 

شکند.سکوت اتاق را می صدای نفس هایم  

 

دانم چه در انتظارم است .نفسم را بیرون میدهم. نمی  

 

یا نه. دانم کسی آن طرف استحتی نمی  

 

کنم .اما هر راهی را امتحان می  
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و هستم .هوی تو ...آره با خود ت-  

 

ها قایم نشوـدر رو بازی کن .مثل ترسو اگه جرعت داری بیا و رو  

میشنوم انگار موفق شدمصدای قدم هایی را   

 لبخندی از این پیروزی کوچک روی لبانم سبر می شود.

 

آید و من مشتاقانه چشم به در صدای چزخاندن قفل در می

 میدوزم.

  

 حدس میزنم کار سرگئی باشد.
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 صدای قدم های الان واضع به گوشم میرسد.

 

م.غافل گیر میشوم. اصلا انتظار دیدن فرد مقابلم را نداشت   

 

ایستد. مان برایم میز  

 خودش  است با همان نگاه آبی و سرد.

 

اش ، پوشیده در لباس سراسر مشکی. هیلکل ورزیده   

 ذره ای از تحقیر نگاهش کاسته نشده.

 

و من چقدر متنفرم از این نگاه...   
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آید و نمیدانم چرا قلبم تند میزند.نزدیکم می  

 

گرفته نه از سرما آب دهانم را قورت میدم. بدنم لرزش خفیفی 

 بلکه از حضور یکباره اش..

 

 صندلی سالم را برداشته و روی آن مینشیند.

 

ام؛من لال شده  

کنم، مقابل این مرد  و تحقیر هایش بی دفاع ترینم.اعتراف می  

 

 به چشمانم مستقیم زل میزند و نمیداند چه بر سرم می اید.
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شکند:بلاخره سکوت را می  

 

  

...ازم پرسیدی منو یادت میاد.شب مهمونی  -  

 

کند.ای مکث میلحظه  

کند.دقیق نگاهم می  

م اومدی ... و میدونم کی هستی.آره الان یاد-  

 

نزدیک است قلبم از حرکت بماند نفسم را حبس کرده منتظر 

ای بعدی اش هستم .جمله  
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آید .نزدیکم می   

 آنقدر  که حرم گرم نفس هایش روی صورتم پخش میشود. 

بندم  اما...شمانم را میچ  

ناگهان موهایم با شدت کشیده میشوند.   

 

  

 صورتم از زور درد جمع میشود.

 

گوید:از بین دندان های کلید شده اش می  

 

یسپرا... بلاخره گیرت انداختم.بازی تمومه و-  
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 تمام! آیا بازی واقعا تمام شده؟!

 

عمیقی را در شوم، درد کنم به دره عمیقی پرتاب میاحساس می

کنم.ام حس میسینه  

 

 چشمانم را می بند تا مبادا ببارند.

 

حقمه...فراموش کرده بودم،  آدم خون خوار مقابلم کیست؟   

 

گیرم.دم عمیقی می  

کند.عطر تلخش با بوی سیگار ریه هایم را پر می   
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بلعم؛بغضم را می   

کنم . یدخترک گریان درونم را به سیاه ترین نقطه قلبم تبعید م

 تا دیگر اثری ازش جا نماند.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

.... 
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 پارت 

 

  

۲۸پارت   

 دستانم میلرزند وچه خوب که بسته اند.

 

  

 

محموله آبی کجاست؟ -  

 

 در جلد همان نیلوفر گستاخ و شجاع فرو می روم.
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گویم :با تعجب و تمسخر می-  

 

.محموله... شت اوه—  

 

 ادای فکر کردن را درمیارم؛

.میزنی حرف محموله کدوم از داری—  

 

کشد. گویی با این خون سردی من عصبی محکم تر موهایم را می

 شده است.
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گوید:از همان فاصله نزدیک می  

 

_ با آتیش بازی نکن.   

 

  

 

 کامی از سیگار گرفته و جلوی چشمانم فوت می کند.

 

_ و گرنه دودش به چشم خودت میره.   

 

اشک در چشمانم جمع می شود.   

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

253 

 موهایم را ول کرده  روی صندلی نشسته پا روی میندازد.

 

 چشمانم را باز و بسته می کنم. تا درست ببینم.

لبخندی میزنم.   

 

_ الان باید مث بید بلرزم آقای نا محترم. هوم... آدرسو اشتباه  

 اومدی.

 

با آرامش میگه:   

 

_ من بهت هشدار دادم. بقیه اش به خودت بستگی داره.   
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لبخند جوابش را می دهم:با همون   

 

_ ..آره هشدار دادی ... اما  یه چیز مهمی رو جا انداختی .   

 

سه ضربه ملایم با پاشنه کفشم به زمین می کوبم. تا مطمئن شوم 

ام فعال شده.ردیابی که در پاشنه کفشم جا سازی کرده  

 

 نگاهم را بهش میدوزم و با لحن خبیثی ادامه میدم:

 

_ چ ترسی از آتیش نداره ...و منم  از جنس اینکه یه شیطان هی

 آتیشم.

 

 با تموم شدن حرفم در با صدای بدی باز می شود.
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 و من برای چندمین بار آسو را تحسین میکنم.

این ردیاب کوچک هنر دست های اوست.   

 

چندین فرد سیاه پوش با نقاب اسکلیت روی صورت شان وارد  

 می شوند  و اسلحه  را به طرف جهان نشانه می گیرند.

 

  

 

جهان خونسرد نشسته  نمیدانم . کی وقت کرده  اسلحه اش را  

 به طرف من نشانه بگیرد.

 

 میگوید :
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_ باهات موافقم ...     

 

براق مشکی اش له سیگارش را روی زمین انداخته زیر کفش های 

 می کند.

 

_ ام که باید از آتیشش بترسی .اما من پادشاه اون جهنمی   

 

 خیره به چشمانم می  ادامه میدهد:

 

.هوم ققنوس سایه بگم بهتره یا ویسپرا —  

 

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

257 

 

 

مان مثل یک سیم  لخت برق در طوفان، فقط منتظر سکوت بین

ای است برای انفجار.جرقه  

 

  

 

ها، میگوید:پوشیکی از سیاه   

 

 ـ دستور بده ویسپرا؟ فقط بگو کِی.
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نگاهم روی جهان قفله.     

 

اش...خاطر جملهاش، نه حتی بهخاطر اسلحهنه به  

 

  

 

خاطر چشمانی که یک عمر پناهگاه بودند و حالا، حکم بلکه به

دهند.مرگ می  

 

  

 

نشیند.  لبخند کجی روی لبم می  
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تر بشه.پس بزار این جهنم واقعی ـ خوبه...  

  

کنم.گره های شل شده ای تناب را با یه حرکت باز می  

پم.با چرخش ماهرانه اسلحه را از دست یکی از افرادم می قا    

 

کشم.بدون درنگ ماشه را می  

جهد.اما در یک حرکت سریع، جهان از جا می  

نگ ای از ستیرم به دیوار پشت سرش برخورد کرده و جرقه 

پرد.می  

 

 داد میزنم:
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،؟  ـ هنوزم با دقتی لعنتی  

 

لرزد.  از ترس، نه... از چیزی دیگر.صدایش می  

 

  

 

کند؛ همان نگاهش برای یک لحظه روی گردنبند ظریفم مکث می

"گردنبند قدیمی که فقط  "او شناسد...می   

 

  

 

 ـ نیلوفر؟  

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

261 

بار صدایش آشناست.  این  

 

جهانِ پادشاهِ جهنم.نه جهانِ مافیا. نه   

 

 بلکه پسری از گذشته...  

 

های مشهد، که مرا کوچهپس  کودکی در کوچه "نیلوفر" صدا  

زد.می  

 

کنم.دردی قدیمی را در قلبم حس می  

 

 )نیلوفر این مال توئه فقط هواستو جمع کن سیاوش ندونه
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 و دخترکی که با جیغ از گردنش آوایزان میشه..

خیلی خوشکله... جهاننننن.. وای این-  

و از این خوشکل تری...(ت -جهان   

 

قلبم میلرزد اما دستم نه...نباید اجازه بدم این اسم دوباره زنده 

 شه.

 

گویم:  سعی میکنم صدایم نلرزد ، سخت می   

 

 ـ ویسپرا... من فقط ویسپرام.
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لغزد.و دستم دوباره روی ماشه می  

 

.... 

 

۲۹پارت   

 

 

 

 

میلغزددستم روی ماشه   

 

 ناگهان...
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شود.چند گاز اشک آور به داخل اتاق پرتاب می   

 

تعداد گاز ها آنقدری است که بلافاصله پخش شده و همه جا پر از 

شود.دود می  

 

سوزد.به شدت سرفه میکنم و چشمانم می  

 

شود.شوم صدای  شلیک گلوله بلند میروی زمین خم می  

دوران میوفتد.حس میکنم جانی در بدن ندارم سرم به   

اما ناگهان... دستی دور بازویم حلقه می شود.   

 قبل از اینک واکنشی نشان دهم صدایش را میشنوم:
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و.ویسپرا ... من اینجام پاش -  

 

 باز هم مثل همیشه مکس به دادم رسیده.

 

به سختی روی پاهایم می ایستم اما... چشمانم سیاهی میرود.  

 زانو هایم  خیانت می کنند.  

 

شود. بلافاصله مکس  متوجه حالم شده مانع زمین خوردنم می

 دست زیر زانوم برده  بلندم می کند.

 

شود.سرم هی سنگین  و سنگین تر می   
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 آخرین چیزی که می شنوم صدای مکسه آهسته زمزمه می کند:

 

بخواب نیل من اینجام...-  

می انگار بدنم منتظر همین کلمه بود. پلک های تبدارمو روی هم 

 گذارم و بعد سیاهی.

 

.... 

 

 

 

 جهان

 

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

267 

چند بار پشت سر هم سرفه میکنم. کوروش باطری آب رو جلوم 

 می گیره.

 دستشو رد نکرده آبو یه نفس سر می کشم.

به میزنم.اما فایده ای ندارد با دستم چند بار رو صندلی راننده ضر  

ماشینو نگه میدارد با عجله از ماشین پیاده شده کنار خیابان بالا  

 میارم.

 

صدای نزدیک شدن قدم هایی سکوت شب را می شکند و بعد 

 صدای سیاوش : 

جهان داداش... خوبی.-  

 باقی مانده آب رو روی صورتم خالی میکنم.

 نسیم سرد زمستانی صورتم را نوازش میکند.
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بندم.ای چشمانم را می لحظه  

 اما بلافاصله آن نگاه پر کینه برایم پررنگ می شود.

 کلافه چشمانم را باز کرده شروع میکنم به قدم زدن.

تن.در سرم گردابی از سوالات بی جوابه و من متنفرم از ندانس  

اگه اینقدر ازم متنفره که بدون درنگ  شلیک می کند پس آن 

 گردنبند توی گردنش...

شیدهدستی به صورت تبدارم ک  

 انگشتام رو تو موهام فرو میکنم.

 نور چراغ های ماشین سایه مان را در زمین نقش بسته...

 

 سیاوش:

چی اینقدر آزارت میده.-  
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 بالاخره می ایستم با نگاهی برنده درچشمانش

 خیره شده میغرم:

چطور جامونو پیدا کردن.-  

 سیاوش و کوروش نگاهی رد و بدل کرده چیزی نمی گویند.

های بلند طرف سیاوش رفته مشت محکمی توی فکش با قدم 

 میخوابونم:

ا مون امنه... هان!لعنتی مگه نگفتی ج-  

 سرش بطرف چپ خم میشود صداش در نمیاد.

 اینبار نوبت کوروشه.

 یقه ای کتش رو گرفته از بین دندون های کلید شده میغرم:

ای قبلی رو صورتت جا مونده...ههنوز رد کتک -  

به صورتش زده ادامه میدم: چند سیلی نمایش  
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ی دوباره صورتتو نقاشی نکنم حرف بزن.اگه میخوا-  

 سیبک گلوش بلا و پایین میشود.

 به وضوح صدای قورت دادن آب دهانش را می شنوم.

 قبل از اینکه دهن باز کنه.

 صدای خفه ای سیاوش بلند میشه.

بود...فک نمیکردم اینقدر زرنگ باشه. تقصیر من -  

عقب هول داده میپرسم:کوروشو به   

منظورت چیه؟-  

 با سری پایین افتاده ادامه میده:

و پاشنه ای کفشش داشت.تیه ردیاب کوچیک -  

 لعنتی..
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آن نگاه پر تمسخر... وقتی من داشتم تهدیدش میکردم ، داشته 

 به ریشم میخندیده.

 الان که دقت میکنم ...

 لعنتی چجوری ازش غافل شدم.

ماشین برمیگردم.بدون حرف اضافی تو   

ی می گویم:ای آخر با صدای بلندلحظه  

سیاوش بیا این تو.-  

 من با این بچه هنوز حرف دارم.

 سیاوش  با تعلل سوار شده می پرسد:

نظرت چیه؟-  

پوزخندی میزنم: -  
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نظرم... نظرم اینه که یه دختر بچه همه ای افرادمو خر فرض -

 کرده...

و به سختی مهار کرده.لباشو  گاز میگیره . مطمئنم  خندش  

 نفسم را بیرون  داده میپرسم:

اون بچه قرتی کی بود.-  

منظورت مکسه.-  

یله ایه.من چه بدونم خر کدوم طو-  

صدای پق خنده اش بلند می شود. دستش رو جلوی دهانش 

 میگیرد.

اما شانه هایش میلرزند.   

 با فکی فشرده میگم:

مله درست جواب بده.سیاوش  ظرفیتم  کا-  
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صدایی که ته مانده ای خنده دارد پاسخ میده: با  

م.باشه بابا من که چیزی نگفت-  

 گلوشو نمایشی صاف کرده میگوید:

گاه از ی که هیچمکس و فریبا دو فرد-  

ویسپرا جدا نیستن. ساده تر بگم حکم دست چپ و راستشو دارن. 

 و برای همین نباید تعجب کرد که مکس اومده دنبالش..

های این شهر تمومی نداره.انگار باورون   

 

ای سکوت کرده دوباره با شیطنت می گوید:لحظه  

و نخش.اگه ستاره نبود میرفتم ت-  

 با تحکم صداش میزنم:
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سیاوش...-  

 دستاشو  به نشونه تسلیم بالا برده میگوید:

میگم.نباشه ، باشه دیگه چیزی  -  

یشمای ماشین خیره مبه شیشه ای مه گرفته  

اینکه با چوب چجوری پنج مرد و نفله کرد  و ناخودآگاه یاد

 میوفتم.

 

 گوشه ای لبم بالا می رود و خدا رو شکر می کنم.

فضای ماشین تاریکه تا مضحکه سیاوش نشم.   

 اعتراف میکنم از چیزی که فکر میکردم بهتره

با یاد آوری اینکه اون دختر جنگجو نیلوفر کوچولوی من نیست 

 لبخندم محو می شود.
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شانه انگار منو به گذشته پرت می کند...اما یه ن  

  

 

 ) فلش بک به گذشته(

 

 نیلوفر ...

 

اول صبحی با چشمان خواب آلود، عین معتادی که مواد بهش 

 نرسیده راه میرم.

 

با صدای بلند زنگ دوچرخه، دست پاچه شده، پام تو چاله گیر 

افتم.کرده روی زمین می  
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ام پر از گرد و کثیفی مشکیدرد بدی بر زانوانم نشسته، لباس 

 میشود.

 

شوند.بغض کرده  چشمام پر می  

 

 ادامه دارد....

 

۳۰پارت   

 

 

 

 

 پارت
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 جرأت  سر بلند کردن  ندارم.

 

 صدای نزدیک شدن قدم های را می شنوم.

پرسد:شخصی جلوم زانو زده مضطرب می  

 

عذر میخوام نیلوفر... خوبی.-  

 

چنان اشک میریزم انگار  با شنیدن صدای جهان بغضم می شکند،

 عزیزی رو از دست داده ام.

 

جهان دست پاچه،دستان خاکی و کوچکم را در دست گرفته،   

کند.چانه ام را بلند می  
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 نگاهمو از چشمانش میدزدم.

 

گوید:با لحن درمانده و نوازش وار می  

 

ای جانم... گریه چرا؟ -  

 

گویم:با هق هق می   

 

لباسم... دو... دوچرخه... لباس...  

 

کند.دستم را نوازش کرده، اشک چشمانم را پاک می  
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 با لحن شرمنده ای می گوید:

 

چقدر خاکی و کثیف شدی.-  

 

یدونم چی شد.. یه لحظه نممعذرت میخوام..-  

 

 اشکم بند نمی آید، مطمئنم به مدرسه نمی رسم.

 

کند...  لبخند شیرینی به رویم پاشیده، با ای مکث میلحظه

گوید:ام و مرموز میصدای آر  

 

ل بدی دیگه گریه نکنی بهت یه جایزه میدم.اگه قو -  
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سکسکه ام میگیرد.   

اش بریده، بریده میپرسم:خیره  در چشمان دریایی  

 

..ای؟چه... جایزه -  

 

 لبخندش عمیق تر می شود . 

 

شو... پاشو که بوی گند جوب داره حالمو بهم میزنه.پا -  

ادامه میدهد:دستی به کیفم کشیده   

ا بهت بگم.گریه نکن ت-   

 

ام چیست؟دیگر درد زانوم مهم نبود، فقط میخواستم بدانم جایزه  
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اری؟توی کیفت دستمال مرطوب د -  

 

 بینیمو  بالا کشیده جواب میدم:

 

ه تو کیفم.آره... بابام شب گذاشت-  

 

زیپ کیف صورتیمو باز کرده، بسته طلایی دستمال مرطوب که 

آورد.کند را در میرویش خودنمایی میعکس گل رز   

 با لحن بامزه ای میگوید:

مدرسه تو آماده میکنه. هنوزم بابات کیف-  

 خجالت زده از اینکه خودمو لو دادم می گویم:
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یشب زیادی خسته بودم.نه بخدا... فقط د-  

 

با باز کردن بسته  دستمال عطر دلپذیری، توی فضا پخش 

شود.می  

اشته با دقت، شروع می کند به تمیز کردن چند برگ دستمال برد

 دست، و صورتم.

آره تو که راست میگی، تا ساعت ده شب این منم که کارتون -

 نگاه می کنم.

شک ندارم گونه هام قرمز شده، سکوت میکنم تا بیشتر از این 

 شرمنده نشم.

 

 

.... 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

283 

 

شویم.اش می بعد از لحظاتی،  باهم سوار دوچرخه ی ، سفید  

 

تیشرت مشکیشو  مشت رو دور شکم لاغرش حلقه کرده  دستانم

 میکنم:

اینجا چیکار داشتی جهان؟-  

 

 با تعلل پاسخ میدهد:

 

ی صبحونه بخرم؟اومدم نون تازه برا -  

 هممم نون تازه.

 دوباره صداش میزنم؛
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جهان...-  

 

وگرنه میوفتیم. پرت نکن نیلوفر حواسمو -  

 

شود. صورتم از نا امیدی جمع می  

و توی حدقه میچرخونم،  جوری با دقت میراند، انگار چشام

 میخواد آپلو هوا کنه.

 

ای  نگذشته که دوچرخه به جایی گیرمی کند .هنوز لحظه  

 

صدای جیغ من و مواظب باش جهان، مصادف می شود با افتادن 

 جفت مان روی زمین سفت و خاکی.
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کند، و درد بدی توی سرم سرم محکم به سنگی برخورد می

پیچد.یم  

 

جهان جلو تر از من روی زمین افتاده، و خون از دماغش جاری 

شود.می  

 

 با عجله بلند شده داد میزند: نیلوفر...

 

 با پای لنگان سعی دارد خودشو  بهم برسونه.

 

کنم...جاری شدن مایع داغی را روی صورتم حس می   

 

شود.دیدم تار می  
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..دیگر چیزی نمیدانم.چشمانم  آرام، آرام روی هم میوفتد و   

 

. 

 

 

آرام، آرام چشمانم  را باز میکنم، سرم درد می کند. و آخی از بین 

 لب های خشکیده ام بیرون میشود.

.. جان ببخشید نیلوفر درد داری به خدا نمیخواستم.جان-  

 کم کم دیدم واضح میشود توی بیمارستانم

مونه.از میاما با قرار گرفتن گردنبند خوشکلی دهنم بی اختیار ب  

 یه فرشته ای خیلی قشنگ توی قاب یه قلبه
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ای قلبو تسخیر کرده.فرشته بال هاشو باز کرده و همه  

ای دوسش داری... تو مث همین فرشته کوچولو میمونی که همه-

 قلبمو تصرف کردی.

 

 نگاش میکنم چشماش سرخن

گریه کردی جهان.-  

ای سر میدهد:خنده ای مسخره  

نه گریه چرا....  -  

 دستی به چشمانش کشیده می گوید:

م.میخوای گردنبندو برات ببند-  

 با ذوق میگم آره.

 بعد بستن گردنبند دستی روی بالهای فرشته کشیده می گم:
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یکنه...ماین فرشته ازم محافظت  -  

 جهان دستش را روی دستم میذاره.

 نگاش میکنم یکم صورتش کبوده.

 صداش میزنم:

جهان...-  

بله.-  

فرشته باهامون بود. امروز این-  

 لبخند زده پاسخ میده:

آره تو جیبم بود.-  

پس همین ازت محافظت کرده.-  

گوید:با همان لبخند می  

ای نگهبان مال توئه...الان این فرشته-  
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۳۱پارت   

 

 

کنم.ام احساس میسنگینی جسمی رو روی قفسه سینه  

کنم،آرام، آرام چشمانم را باز می  

نگاهم به یک جفت چشم آبی گره میخورد.   

 یه گربه، لبخند کمرنگی مهمان لبانم میشود.

کشم. خزه هاش خیلی نرم و گرمه.با تردید دستی روی گربه می  

 

شود.لبخندم پررنگ تر می  
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شک ندارم یه کادوی عذر خواهی از طرف جهانه! اما خودش 

 کجاست؟

کنم.با نگاهم اتاق رو بررسی می  

 

ای سفید پر از تابلو های سیاه و سفید، از همه جالب تر دیوار ه

اون دریم کیچر قشنگه که توی تراس آویزون است. و با وزش باد 

 صدای جیرینگ، جیرینگش به گوشم میرسه.

 دیوار روبه رویی تخت؛

تابلوی عجیب و غریب خیره میشم:   

یه گل نیلوفر وسط مرداب. و افرادی بدون چهره بطرفش دست 

کردندراز   

 انگار میخوان قطعش کنند.
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اما جالبش اینه که از وسط اون گل نیلوفر یک دختر با لباس باله 

 و دو بال فرشته گونه بطرف آسمان دست دراز کرده.

 چشامو ریز میکنم تا با دقت ببینم:

 خدای من مرداب با خون آن دخترک داخل گل آمیخته شده.

 

 چرا این تابلو به نظرم آشنا میاد...

 

کنم.ست دختره رو دنبال مید  

 چه جالب... یه پرنده، انگار از بال هاش آتیش گرفته...

 سرم تیر می کشد.

 چند بار پلک میزنم اما...

شود.می ای روی میز خشکنگاهم روی اسلحه   
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 گاز اشک آور، اتاق بازجویی، مبارزه با چوب..

 صحنه ها مثل فیلم از ذهنم عبور می کنند.

 

کنم.و نگاه میام بلبه گربه  

 تلخ میخندم... کاش  خواب میموندم.

 خیلی وقته از اینجور خواب ها نمیبینم.

شاید دیدن دوباره جهان، زخمی بود که التیام نداره.   

ام را ماساژ میدهم.پیشانی  

 

فشارد. ام میبلو خودش را به سینه   

ی بازی گوشم. بخشم. گربهبه حرکات دستم سرعت می  
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گوشش بالا و یه گوشش به طرف پایین خم شده. مثل همیشه یه  

با اون پاپیون مشکی خیلی ناز و ملوس به نظر میاد.   

 بدنش گرمه.

مسخره است، اما با دیدن چشمان بلو یه لحظه فکر کردم جهان 

 روبه رویم است.

اش کردم. عکس العملی چه بود.اگه میدونست  با یه گربه مقایسه  

شود.در به آرامی باز می  

 

آید.فریباست که داخل می  

... 
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 تعجب زده میگویو: نیل بیدار شدی؟

 

.کجاست مکس—  

ارشو داشتم.کنم چون انتظگی صدایم تعحب نمیاز گرفته  

کشد.تخت نشسته دستی به سر بلو می یگوشه   

نمیدونم؟-  

 لبان خشکم رو داخل دهان برده میپرسم:

هوشم؟چند وقته بی-  

 

 فریبا:تقریبا یه روز.

 

پرسم:کلافه و بد خلق می  
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خوای.ت تعریف کن ببینم. مگه برای حرف زدن پول میدرس-  

 فریبا: میگم....

 صدای جیغش بلند میشه.

تربیت.آخ خدا ازت نگذره... بی-  

کنم که خصمانه به فریبا زل زده.به بلو نگاه می  

از کارش خوشحاله و داره دم شو تکون میده.   

 پاپیونشو درست میکنم.

 

 نیل:به پسرم چیکار داری.

 دستشو محکم گرفته با جیغ جوابمو میده:

م این گربه وحشیت دستمو چنگ انداخت. چیکار دار-  
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آخ خدا، اصلا به ظاهر ملوسش نمیاد همچین جانوری باشه...  

 درست عین خودته.

 

 بلو را با دست آزادم در پهلویم گذاشته

 منتظر به فریبا چشم میدوزم.

 

قه چرخونده میگه:چشاشو توی حد  

کنم.نجوری نگام نکن تعریف میباشه بابا او-  

کند، موهایش را پشت گوش زده ادامه میدهد.مکث می  

وقتی خبری ازت نشد  خیلی نگران شدیم، من و مکس همه جا -

 رو دنبالت گشتیم. تا بلاخره ماشینتو توی جاده پیدا کردیم.

:با دستش خط های فرضی روی پتو کشیده می گوید  
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 تو جاده اثرات درگیری بود.

فکر کردیم سرتو زیر بالت کردن، همون لحظه آسو بهمون 

 لوکشین فرستاد...

 

کشد.دستی به صورتش می  

ای کفشت فعال شده. بهمون گفت گزارش کرد ردیاب پاشنه  - 

ی کفش ردیاب فعال در پی پاشنهکه با چند بار  کوبیدن  پی

 میشه.

دستش میگیرد. صدایش میلرزد:نفسی گرفته دستمو توی   

...نیل گذشت سخت خیلی—  

 آب دهانش را قورت داده با تمسخر ادامه میده:
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هیچی دیگه وقتی به لوکیشن رفتیم اونجا فهمیدیم که ای دل -

 غافل تو رو جهان دزدیده. 

 و بعد شو که خودت میدونی.

نگاهمو به سقف میدوزم:    

نکردین؟ دستگیرش کجاست اون—  

 

 

اگه منطورت جهانه؟ باید بگم نه. فرار کرد. فریبا:  

شود.میان مان سکوت می یلحظه  

 

کند: نیلفریبا با آرام نجوا می  
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 چشامو بسته پاسخ میدم: هوم...

 فریبا: نمیدونی چرا سراغت اومده؟

رم...چرا خودم بارها این سوالو از خودم پرسیدم اما جوابی ندا  

 سرمو روی بالشت فشار میدم:

دونم فریبا ... گیجم... داشت از محموله آبی حرف میزد. نمی -

ی میشه دود شده رفته هوا.همونکه دوهفته  

 آهسته زمزمه میکنم:

محموله معبد کوکایین...-  

 فریبا با تعجب زمزمه میکنه:

ی.معبد کوکایین... شوخی میکن-  

 

بندم، میخواد باور کنه میخواد نکنه.سکوت کرده چشامو می  
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۳۲پارت  

 

 

 

ای در دست در باز به آرامی باز می شود  مکس با لیوان قهوه

ای به من و فریبا میندازد.داخل شده و نگاه مچ گیرانه  

 یه قلپ قهوه نوشیده سرشو به نشانه تاسف تکان میدهد:

اید هنوز؟  ب خب، زندهخ -مکس   

لبخند زده چشماشو گرد می کنه:   

گشتم.بال یه راه حل میمن که داشتم دن -  
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پرسم:بی تفاوت می  

چه راه حلی.-  

ذاره.قهوه رو روی میز می  

 دهن باز کرده میخواد جواب بده اما...

 

 فریبا با لحن تند حرفشو قطع می کنه:

کردیم.ـ تو کجا بودی جناب مکس؟ ما داشتیم جنازه جمع می  

 با چشماش به لیوان قهوه اشاره کرده، با حرص ادامه میده:

خوردی؟میتو قهوه  -  

 

مکس با لبخند کج همیشگیش، همزمان که ژاکتشو درمیاره 

 میگه: 
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"دکتر مرگ"ـ نه خانم پرستار، من داشتم با  سر یه معامله  

زدم. کوچیک چونه می  

 ژاکتشو روی تخت پرت می کند.

جای تخت، روی برانکارد بود.کردم، نیلو الان بهمکس: اگه دیر می  

 

شه:یشونیم میذاره، صورتش جدی میبه طرفم میاد، دستشو رو پ  

جه داری؟حالت چطوره؟ هنوز سرگی -  

 

دم:  با خنده تلخی جواب می  

نم.زنه که بهت سیلی بزاره داد میدفقط مغزم  -  

 با این حرفم قهقه میزند:

 مکس: خب پس حالت بهتره!
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به فریبا زیر چشمی نگاهی میندازم،  بدنش منقبض شده. 

 روتختی رو فشاره میده:

   

 

ام را نوازش میکند، از خنده چند مکس با دست خیلی نرم گونه 

 لحظه پیش خبری نیست.

 با نگاهی که صداقت را داد میزنده، خیره نگاهم می کند:

خیلی منو ترسوندی.-  

دستمو رو دستش میزارم، به یاد زمانی که تو کمپ تمرینی 

 بودیم:

من خوبم مکس...-  
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میگه:چشماشو تو حدقه چرخونده   

پس عمم داشت تو تب میسوخت.-  

 

و انگار تازه متوجه حضور بلو میشه، که مثل یه قاضی ساکت، با  

باز، مکس رو زیر نظر داره.چشمای نیمه  

مکس خم میشه سمتش:    

ای پایبندی.ـ بلو جان، خوشحالم که تو لااقل به رفتار حرفه  

 

 

غره:فریبا زیر لب می  

چنگ نزنه.ای... تا وقتی ـ آره، حرفه  
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 مکس دوباره جدی می شود:  

باید حرف بزنیم نیلو... اون چیزی که جهان گفت فقط یه تهدید  -

 ساده نبود. 

ای موهام سوزن، سوزن با اومدن اسمش تنم میلرزه. و ریشه

 میشه.

 

مکس :اگه محموله آبی واقعاً مهم باشه، وارد یه بازی خطرناک 

 شدی. 

 

و هیجان همه وجودمو تسخیر قلبم تند میزنه، حس رقابت 

 میکنه.

رقابت... بین منو جهان... توی عشق شکست خوردم ولی توی این 

 نمیذارم... حتی به قیمت جونم.
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دونی چیه.مکس: دنبال چیزی هستن که تو داری و هنوز نمی  

 با تعجب میپرسم:

یعنی چی؟-  

 

 نگاه عسلی شو به چشمانم دوخته ادامه میده: 

روزهای سختی در راهه.نمیدونم اما...   

 

۳۳پارت  

 

 

گذارد.ام میفریبا از جایش بلند شده دست روی پیشانی  
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خدارو شکر تبت پایین اومده، من برات سوپ بیارم تا بعدش -

 قرصاتو بخوری.

 

رود اما ناگهان سمت در می  

گوید:به طرف مکس برگشته و با نگاهی خصمانه می  

میشه. اش نکن جناب... وگرنه برات بدخسته-  

 

برد،مکس دستانش را بالا می  

گوید:صدایش را نازک نموده می  

وای... وای ترسیدم خواهر. -  
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چنان با تمسخر جملات را بیان کرد که نتونستم جلوی لبخندم را 

 بگیرم.

 

شود.دستان فریبا مشت می  

   

ه باش.ولش کن مکس، کاریش نداشت-  

 

د.سوزلرزش دستان فریبا را میبینم و دلم می  

 چقدر از این رفتار مکس بدش میاد.

 

کند. دهن باز کرده میخواد چیزی بگوید ولی...دستش را بلند می  

کند.یملرزان اتاق را ترک  با چانه  
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گوید:مکس مهبوت از حرکت فریبا روبه من می  

این چش بود. -  

از جایم کمی بلند شده سعی میکنم، تکیه کنم، به محض بلند 

کنند. شدنم، استخوان هایم از درد ناله می  

مکس باعجله بالشتی از روی مبل برداشته پشتم میگذارد و  

کند تکیه بدم.کمک می  

 

ای یاد بوی سیگار جهان بوی سیگار زیر دماغم می پیچد و لحظه 

 میوفتم.

 

ن میدهم تا از شر این افکار بیهوده خلاص سرم را به دوطرف تکا

 شم.
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.مکس کشیدی سیگار —  

 

 

.نداره اشکالی که نخ یه—  

 

 دماغم را بالا می،کشم: 

بزنم. واجب شد اون سیلی رو بهت-  

 

پرند:ابروهایش بالا می  

.منتظرم مشتاقانه—   
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 در یک حرکت غافلگیر کننده بلو روی مکس میپره.

 

توی بغلش محکم نگه میدارد و با مکس دست پاچه، بلو را 

 بدجنسی میگوید؛

ی بدذات.گرفتمت گربه-  

ای از خود در میاورد.بلو مظلوم به من زل زده صدای های بامزه  

 

همه بدنم  کرخته و سرم نبض میزند.   

 

آفتاب کم کم، خدا حافظی کرده و سیاهی شب بر همه جا خیمه 

 میزند.

 

.میکنه تلافی بدجور بعدا وگرنه مکس کن ولش —  
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بدون توجه به حرفم روی مبل قرمز نشسته  بلو را روی پاهایش 

 مینشاند و شروع میکند به نوازش سرش. 

 

در کمال تعجب، بلو آرام میگیرد.   

مکس جدی شده بدون مقدمه ضربه میزند:   

هنوزم عاشقی...-   

 جوری بی مقدمه گفت که خشکم میزند.

با هر وزش باد میرقصد سکوت کرده به حرکت دریم کیچر که 

 خیره میشم.

 

 

 سنگینی نگاهش رو حس میکنم ولی جرئت برگشتن ندارم.
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.گفتیمی هزیون داشتی سرت بالا آوردم دکتر وقتی —  

گردم.با شتاب سمتش بر می  

گفتم.چی... چی می -  

 

دلسوزی توی صورتش موج میزند،  خیره به فرش قرمز کف اتاق  

 پاسخ میدهد:

و... لباس حرف میزدی.از دوچرخه  -  

 

اتاق دور سرم میچرخد. چشمانم را بسته پتو را با دستانم مشت 

کنم.می  

 با تردید میپرسم:
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خوب... بعدش... -  

 با ولوم صدای پایین ادامه میده:

کردی...و...یا گریه می -  

 

شود.دو تقه به در زده می  

میتونم بیام داخل...-  

ام می شود.صدای فریباست که ناجی  

نگ می گویم: بیا تو...بی در  

شنوم. اما زمزمه مکس را می  

خیلی خوب فرار کن. -  

 

کند.وازش مینبلو را  -   
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پسر...کارمون خیلی سخته... درست حدس زدم -  

 

۳۴پارت   

 

  

 

 فریبا  سینی بدست وارد می شود.

در را با پا بسته بدون نگاهی به مکس سینی را روی پایم  

گذارد.می  

.ام را قلقلک میدهدمعده خالیبوی سوپ   

 

 فریبا:  تا قاشق آخر بخور تا زودتر خوب شی.
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کنم، گوشت مرغ،  نخود و به کاسه سوپ خوشرنگ نگاه می

 سبزی، تعلل نکرده اولین قاشق را توی دهنم میذارم.

 از داغی سوپ زبانم میسوزد.

 

کنم.چشمانم را بسته نخود را با دندون خورد می  

کنم و نگاهم در نگاه مکس گره میخورد جوری چشم باز می 

 نگاهم می کند انگار سهم اونو میخورم.

 

 رو به فریبا میگم:

دستت درد نکنه ... خیلی خوشمزست.-  
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 چشمکی زده نامحسوس به مکس اشاره میکنم.

ام را متوجه شده لبخند بدجنسی کنج لبش سبز فریبا نقشه

شود.می  

 با آب و تاب ادامه میدم:

اندازه ست. مرغ ها چقدر خوب پخته، نمکشگوشت -  

 

فریبا: نوش جونت  چون با عشق پختم ...مرغو سرخ کردم، بعدش 

 فلفل و نمک زدم و بعدش...

  

 

 صدای دلخور مکس حرفشو قطع میکنه:
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تما باید سرما بخورم تا یه کاسه سوپ  با عشق بهم بدین.ح-  

 

گوید:فریبا نیشخندی زده می  

 

شه سگ میده.لاگفتند سوپ، های من بوی  آخه بعضی ها می-  

 

 

کنم.صورتم را جمع می  

 قاشقو توی ظرف پرت کرده  و با صدای عصبی می توپم:

و بهم زدی.ساکت شو ببینم... حالم-  
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 مکس بلو را ول کرده صاف مینشیند. 

 

بی تحقیق کردم.من راجع به محموله آ-  

برای شنیدن، سوپ را فراموش کرده همه وجودم گوش می شود 

 فریبا نیز دست کمی از من ندارد.

 

 

 مکس:  راستش محموله آبی تنها یه اسم قشنگ نیست.

 

ای مینوشد. نگاه سنگینشو به من قهوه اش را برداشته جرعه

دهد.دوخته ادامه می  
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مکس: محموله آبی یه پروژه  مشترکه بین پاخان روسیه و کاپوی 

 ایتالیا.

اتم.پاخان یعنی بمب میدونی که  اتحاد کاپو و  

 

ه دنبال چیزی میگرده.اش را  در آوردگوشی  

بعد  اخم کرده چشماشو ریز می کند و بعد چند دقیقه ادامه 

 میده:

درست نمیدونم شاید چیز های بیشتر شامل محموله آبی بشه - 

 که هنوز بی خبریم. اما...

از اونجایی که بهش میگن معبد کوکایین یعنی بیشترش 

ه...کوکایین  
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 فریبا می پرسد:

یل چیه؟نخوب ربط این محموله با -  

 

 مکس:درست زدی به هدف...

گم.بنیشخندی زده ادامه میده: یه کاسه سوپ بهم بده تا بهتون   

 از بین دندون های کلید شده میغرم:

کس.ممسخره بازی رو بزار کنار -  

 

کشد.پا روی پا انداخته و  روی مبل  دراز می  

 

سوپ ندی نمیگم.مکس: تا بهم   

 فریبا با حرص میگه:
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ت طلب...کوفتم بهت نمیدم... فرص-  

 سرم نبض میزند سینی را سمت فریبا هل داده  میگم: 

کوفت کنه. پاشو فریبا... بهش بده-  

 فریبا:آه..آه تو که چیزی نخوردی...

 

.ندارم میل —  

شود.زنگ گوشی مکس بلند می  

 

 گوشی زنگ میخورد اما مکس بی حرکته.

 فریبا: اون کوفتی رو جواب بده.

 مکس:سوپ...
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بی هوا قاشقو از سینی برداشته سمتش پرت میکنم. قبل از اینکه 

پیچد.چیزی بگه صدای تق بلندی در اتاق می  

 

 فریبا: هییی گفته دست روی دهانش میگذارد.

 

قاشق درست وسط پیشونی مکس خورده صدای آخ اش بلند می 

 شود.

کاریه...مکس : این چه   

 گوشی دوباره زنگ میخورد.

 عصبی میگم:

و بردار دیگه مکس...راون  گوشی لعنتی -  

مکس در حالیکه پیشونی شو ماساژ میده غر میزنه:   
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این دیگه کدوم خریه...-  

 اما نگاهش روی صفحه قفل می شود.

 

 

 فریبا از جا برخاسته سینی را به آشپز خونه میبرد.

 نیل: کیه؟ چرا خشکت زده.

 مکس آب دهانش را قورت داده می نالد.

کار مون تمومه... در یک حرکت غافل گیر کننده گوشی را -

 سمتم پرت میکند.

 بلافاصله گوشی را در هوا می قاپم.

بهش می توپم:   

این چه کاریه... بچه شدی.-  
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 مکس: نه بابا جونته اینبار تماس گرفت خودت جوابشو بده.

دون درنگ جواب میدم:گوشی دوباره زنگ میخورد و ب  

الو...-  

 صدای نفس های خشمگین اش رو میشنوم.

 انگار انتظار نداشت من جواب بدم.

 بلاخره سکوت را شکسته می گوید:

نیدم گرد و خاک کردی...حالت چطوره... ش-  

شود، این صدای خشن برایم مثل مسکن قوی قلبم گرم می 

 میمونه که همه دردامو تسکین میده.

نم:تکخندی میز  
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اشتباه به عرض تون رسوندن من دختر خوبی بودم، گرد و خاک -

 اومد دنبالم... اما خالی برگشت.

خندد:اینبار او می  

خوب بودن بهت نمیاد. -  

ای بعدیش پر میشوم از حس شرارت.مکث کرده و با جمله  

 الکساندر: چون تو دختر بد منی.

 

 صداش میزنم:

...پدر—   

 الکساندر: جانم.

 

.داشتی کارم —  
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الکساندر: آره... پاخان تصمیم گرفته در مقابل همه جنایت هایی 

 که به اسم سایه ققنوس انجام دادی..

شود.ساکت می  

 نیل: خوب چه خوابی برام دیده؟

 نفسشو بیرون داده ادامه میده:

خترم.الکساندر:  تصمیم گرفته همه شونو با خونت تصفیه کنه،  د  

 

 

کشد.استرس، به ریشش دست می به مکس نگاه میکنم که با  

 

 بی طاقت میپرسم:
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رف نیمه بدم میاد بابا...میدونی که از ح-  

 

کشد.آه می   

آبی، الکساندر: تصمیم گرفته یا بمیری... یا با پیدا کردن محموله

 تبدیل بشی به بهترین جنگجوش.

  

 

 نیشخندی میزنم:

مرگه... حرومزاده ته هر دو  راه-  

 

میکنی... تا من نفس می کشم کسی  نمیتونه یه  الکساندر: اشتباه

 خراش بهت بندازه.

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

329 

الانم بهت گفتم چون میدنم آدمی نیستی که پشت اسم من قایم 

 شی... تو همیشه راه خودتو رفتی. و این باعث افتخارمه.

 

۳۵پارت   

 

 

الکساندر: اشتباه میکنی... تا من نفس می کشم کسی  نمیتونه یه 

 خراش بهت بندازه.

نم بهت گفتم چون میدونم آدمی نیستی که پشت اسم من الا

 قایم شی... تو همیشه راه خودتو رفتی. و این باعث افتخارمه.

 

دود.اش، گرمای نرم زیر پوستم میبا هر کلمه  

 الکساندر همینه... یه پدر خونده، فرمانده و گاهی رفیق...
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میگذارد.فریبا با پارچ آب و لیوان، وارد شده روی میز   

 الکساندر:  میدونی من همیشه هستم...

خودم را به لبه تخت نزدیک کرده ملافه را کنار  میزنم پاهای 

 دردناکم زمین سرد را لمس

 می کند. 

 فریبا میخواد کمکم کنه، اما با اشاره دست مانع میشوم.

 

 

لبان خشکم را با زبان خیس کرده، سعی می کنم محکم حرف 

 بزنم:

ممنونم... ازت میخوام مثل همیشه بهم اعتماد کنی.نیل:   

 آب دهانم رو قورت میدهم، گلویم میخارد.
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 الکساندر: غیر از این ازت انتظار نداشتم.

 سرفه ی خشکی میزنم.

 فریبا لیوان آبی دستم میدهد، بدون درنگ جرعه ی مینوشم.

الکساندر: فکر کنم بدجور سرما خوردی، هنوز به سرمای سن 

ورگ عادت نکردی.پیترزب  

 

د.نیشخندی میزنم، دارد به روز های اول اقامتم  کنایه میزن  

 نیل: نگران نباش من با همه چی کنار میام...

 نفسی گرفته ادامه میدم:

 نیل: حتی مرگ...

الکساندر: خیلی خوبه... عمو عقرب داره میاد... باهات نتونست 

 تماس بگیره.
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 چشمانم درشت میشوند:

رخاسته نزدیک میز کارم میرم. آرام از جا ب  

 نیل: چیکارم داشت.

الکساندر: نمیدونم بهت سلام رسوند... انگار از مسکو برات هدیه 

 آورده.

دارم، از روی میز، خودکاری از جا قلمی برمی  

ن.جور خاص : هدیه هاش همیشه یهنیل  

 الکساندر: نیل...

 نیل: بله...

گلوله  ۱۹۰۵ای که در سایهالکساندر: دخترم فراموش نکن که... 

ست.شد، هنوز رو سنگ هاش باقی  

 و بعد تماسو قطع میکنه.
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 گوشی را روی تخت پرت کرده، دستی به سر درد ناکم میکشم.

 خدای من رمز... الان نه...

 توی اتاق قدم زده زیر لب زمزمه میکنم:

۱.۹.۰.۵ 

سایه... گلوله...-  

.فریبا: چی بهت گفته عین اسپند رو آتیشی  

 بی توجه به فریبا سمت در تراس رفته بازش میکنم.

 مکس: آه..آه.. مگه دیوونه شدی، ببند او کوفتی رو.

ام میندازد.فریبا پتوی روی شونه  

 نگاهش میکنم لبخندی به رو پاشیده میگه:

داقل اینو داشته باش.حرف گوش نمیدی، ح-  
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 و با گفتن اینکه تنهات میذارم بطرف مکس میرود.

پاشو مکس سوپ برات کنار گذاشتم. فریبا:  

 مکس با تاسف سرشو به چپ و راست تکون داده میگوید:

میدونم که میخوای دکم کنی، اما به نظرم سوپات هنوزم بوی 

 لاشه سگ میده.

شود.و در آخر لبخند بدجنسی رو لبش سبز می  

 

 فریبا سرخ شده با حرص بازوی مکس را گرفته میفشارد.

 مکس: آخ...

ببند... فریبا:  

یکنند.ای بعد اتاق را ترک مو لحظه  

 باد موهایم را به رقص وا میدارد، چشمانم را میبندم...
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 صدای جرینگ، جرینگ دریم کیچر برام آرامش بخشه.

شود، اما برام مهم نیست.شانه هایم از هوای سرد جمع می  

 یک لحظه انگار  شخصی محکم تکانم بده.

میکنم؛چشمانم را با عجله باز   

خورد.سمت میز کارم پا تند میکنم، پتو از روی شانه هایم سر می  

 باعجله خودکاری برداشته مینویسم:

 

ست... گلوله شد، هنوز رو سنگ هاش باقی ۱۹۰۵ی که در سایه

 سایه... گلوله...

داد میزنم فریبا...-  

 

 در باز شده فریبا و مکس سراسیمه وارد میشوند.
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بدید. نیل: زود یه گوشی بهم  

 مکس بدون حرف گوشی شو در آورده تو دستم میذاره.

 وارد گوگل شده تند تند تایپ میکنم.

شود.و با بالا اومدن نتیجه لبخندی مهمان لبان خشکم می  

 

 با شادی فریاد میزنم:

 آره همینه...

 

پترزبورگ است. میدان قصر )کاخ زمستانی( در سن  

رض در این میدان ، صدها معت۱۹۰۵در  یکشنبه خونین سال 

جلوی کاخ زمستانی توسط ارتش تزاری به گلوله بسته شدند. آن 

ای تاریخی در انقلاب روسیه بود. اتفاق، نقطه  
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 نیل:

 شروع انقلاب که جایی قصر، میدان یعنی این... گلوله... ۱۹۰۵» –

 روز آن به «گلوله» و «سایه»  «.اونجاست عقرب عمو... شد

...کرده اشاره خونین  

 

 

 ادامه دارد...

 

۳۶پارت  

 

 نیل: سمت اتاق تعویض لباس را افتاده میپرسم:

گوشیم کجاست؟ -  

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

338 

 گلوم به خارش افتاده سرفه می کنم.

 

 فریبا: کجا... حالت هنوز خوب نیست؟

 بدون توجه به حرفش سرفه کنان تکرار می کنم:

گوشیم...-  

 

 مکس لیوان آبی جلوم گرفته غر میزنه:

ش دادیم.دست عزراییل نجات انگار نه انگار از-  

 جرعه ای آب نوشیده تکرار می کنم: گوشی...

 فریبا با صورتی اخم آلود گوشی رو دستم میده.

 فریبا: بیا... لا اقل بگو کجا میری...
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م.از کمدم شلوار جین مشکی برداشته روی میز وسط اتاق میزار  

 کوتاه جوابشو میدم:

عمو عقرب برگشته...-  

 

میزند؛فریبا خشکش   

از فرصت استفاده کرده تند تند لباس ها را  رد کرده بافت ساده 

 طوسی  با کت مشکی چرمم را برداشته روی میز پرت میکنم.

فریبا: خدای من نیل تو با این مرد چیکار داری... اون یه 

 جاسوسه...

 

 با صدای گرفته در اثر سرما خوردگی میگم:

بنظرت چیکارش دارم ؟-  
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با سوال جواب نده. فریبا: سوالمو  

دکمه ی پاور گوشی را میفشارم، صدای روشن شدن گوشی توی 

 اتاق می پیچد.

آورم. گوشی را روی میز میزارم و با یه حرکت بلوزمو  در می  

 شانه هایم از سرما جمع میشوند. 

 

گی.فریبا: حس خوبی ندارم... تو هم انگار نه انگار هیچی نمی  

 

میزند نمیتوانم رو حرف های فریبا بافتمو میپوشم سرم نبض 

 تمرکز کنم.

گویم: الان نه... اما قول میدم شلوارمو عوض می کنم و می

 برگشتم همه قضیه رو برات تعریف کنم.
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زمزمه زیرلبی شو میشنوم:   

 فریبا: من که بعید میدونم.

ای قدی ایستاده موهایم را دم اسبی می بندم.جلوی آینه  

ام را پا کرده گوشیمو برمیدارم.میو در آخر چکمه های نظا  

 

 فریبا: مواظب خودت باش

 شماره مورد نظرو انتخاب کرده تایپ میکنم:

افتن، وقتشه برگردی(ها بلندتر از دیوارها می) اونجایی که سایه  

سوزد ام را که از درد میمیکنم، و چند لحظه سینه سرفه

 میفشارم، عادتی که از کودکی  با من مونده.

کش های چرممو دست کرده شال گردن مشکیمو طوری دور دست

 صورتم می پیچم که تنها چشمانم معلوم باشد.
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 سمت سالن راه می افتم.

 

 مکس تو درگاه آشپزخونه ایستاده  سیب به دست می گوید:

انگار دوباره جنی شدی..-  

 فریبا: اونم چه جنی شدنی... با عمو عقرب قرار داره.

 مکس: شت...

به سیب زده، با دهن پر میگه: گاز بزرگی  

تی ویس..باز چه بازی راه انداخ -  

 نیشخندی میزنم؛

 نیل: مگه از بازی بدت میاد.

 سیبو قورت داده پاسخ میده:

بستگی داره با چه مهره هایی وارد میدان بشی.-  
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 سمت در راه افتاده سرمو سمت شانه راستم خم میکنم:

قویه...نیل: نگران نباش مهره هامون خیلی   

 

 

... 

 

۳۷پارت   

 

 

 

نیم ساعت بعد  از میان جمعیت  گذشته  نزدیک ستون عظیم 

Al exander  Col umn هایی مراقب و می ایستم، با چشم 

شوند.هایی که در هوای سرد بخار مینفس  
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 نامحسوس به اطرافم نگاه می کنم.

 

بازی کنند، کودکان اسکیمیدان شلوغ است مردم گردش می

کنند.می  

 صدای خش خش، برف زیر قدم ها حس زندگی را القا می کند.

بعضی ها میخندن و بعض ها آهسته حرف میزنند.   

زمین لباس سفید تن کرده است و نور های زرد خیابان به سان 

ی قشنگی ایجاد کرده.ها منظرهشب روی برفزرق و برق لباس  

 و بلاخره دیدمش؛

بمانند همیشه مرموز، بهش میگن عمو عقر  

 چون همه رو مث عقرب نیش زده.

 جاسوسی که برای منافع خودش هر کاری میکنه.
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 نزدیکم می رسد، با پالتوی بلند مشکی تا زانو،

ی چرمی براق با سگک های ی اتو خورده، چکمهشلوار پارچه

 فلزی ظریف.

اش صورتش را با شال گردن خاکستری پوشانده، چشمان مشکی

دوزد.را عین شمشیر برنده بهم می  

دانه های برف روی کله کچلش توی اون وقار مرموزش، عین یه 

 شوخی ساده بود.

کند.ی با نگاهش آنالیزم میلحظه  

ی فوق العاده کنم. و بلاخره با لهجهبدون ترس نگاهش می

 جذابش به حرف می آید:

 عمو عقرب: از آخرین دیدار مون تا الان خیلی فرق کردی...
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شال گردنم پنهان می ماند. نیشخندی میزنم که زیر  

 نیل: این یه تعریفه...

 

عمو عقرب: خودت چی فکر میکنی.   

 یه دختر و پسر دست تو دست از جلوی مان میگذرند.

 با دیدن شال قرمز و دستکش های قرمز دخترک؛

 

حرف مکس توی ذهنم زنگ میزنه:) این خودش  چراغ قرمز 

 نشون میده گناه من چیه...(

گیرد و همان لحظه؛لبانم شکل میطرح لبخند روی   

اش  نگاهم میکند، حس میکنم چشمانش دخترک با نگاه عسلی 

 بهم لبخند میزند.
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 عمو عقرب: خودت میدونی اوضاع بهم ریخته.

 

کنم:نگاهم از دختره برداشته نجوا می  

آبی چه خبر. از محموله-  

د.آوربه اطرافش نگاه چرخونده یکی از دستکش هایش را در می  

خالکوبی عقرب که نیمی از آن در اثر سوختگی از بین رفته  

 نمایان می شود.

 

ها دنبالته...عمو عقرب: خودتو آماده کن... شنیدم شاه کابوس  

 نیل:خبرا چه زود پخش میشه.

 عمو عقرب: برای تو که بد نمیشه...
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:همیشه از این نیمه حرف زدن متنفرم، با فکی فشرده میپرسم  

؟منظورت چیه-  

صدای نیشخندش را میشنوم، لنگه دستکش را در هوا تاب داده 

 می گوید:

نباید دست هاش رو... -  

 و بنگ!

 در یک لحظه انگار جهنم میشود.

ی درست وسط پیشونی عمو عقرب را هدف میگیرد و گلوله

پاشد.خونش روی صورتم می  

 در تعجبم اما با عجله خم می شوم.

 

بازیست.لعنتی... این سوت شروع   
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 مردم با وحشت میدان را ترک می کنند.

 خون عمو عقرب روی برف های سفید توی ذوق میزند.

با احتیاط و سینه خیز دستکش را از میان انگشتان بی حس عمو 

 عقرب جدا میکنم.

ام را در آورده اطراف را از نظر میگذرانم.با یک دست اسلحه  

جدال نشستن روی  وزد و دانه های برف با هم درباد شدید می

 زمین اند.

کنم:با حس زبری قسمتی از دستکش، زیر لب نجوا می  

 نیل: خودشه...

 به جسم بی جان عمو عقرب نگاه می کنم.

 نیل:  حیف... داستان زندگیت تا همین جا بود.
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 صدای آژیر ماشین پلیس در گوشم زنگ میزند.

 میدان بزرگ خالی از  هر رهگذریست.

دور شده و محل حادثه را ترک می کنم. با احتیاط از جسد  

 

 

.. 

 

 

.... 

 ادامه دارد

 

۳۸پارت   
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کش هامو رو صندلی شاگرد با عجله پشت فرمان نشسته، دست

 پرت کرده.

سرعت از ماشینو روشن میکنم، پامو روی پدال گاز میذارم و با 

 میدان کاخ دور میشم.

 

د.کنار میزننبرف پاک کن ها به سرعت برف ها رو از روی شیشه   

 

کند.ام خس خس میپیاپی سرفه میکنم. سینه  

 

نیم ساعت بعد توی یه کوچه تاریک ماشینو پارک کرده خاموش 

کنم.می  
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ام را برمیدارم.داشبورد ماشینو باز کرده،  گوشی ساده   

 دکمه پاور فشار میدم تا روشن بشه.

 

کنم.دستان سردم را نزدیک دهانم برده، نفس داغم را هاا می   

 

 صدای روشن شدن گوشی نوکیا توی اتاقک ماشین میپیچدد؛

 رمز را وارد کرده به تنها مخاطب لیست پیامی مینویسم:

 )سوت شروع بازی خیلی زود به صدا اومد.

 عمو عقرب کارت قرمز گرفت.(

 

 دکمه ارسال رو میزنم.
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 دستکش هامو برداشته داشبورد رو میبندم.

 

ان. سطل آشغالهای ولگرد مشغول گشتن سگ  

 

 صفحه گوشی روشن میشود، پیام جدید اومده؛

 

کنم:با عجله پیامو باز می  

 )آماده باش ویسپرا... تو این بازی مثل سایه بازی کن.

 شاید تهش عین ققنوس خاکستر بشی.(

 

کنم:نیشخند میزنم و بدون درنگ تایپ می  

 )من از سوختن و خاکستر شدن نمیترسم...
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اگه خاکسترمو باد ببره.( تا تهش هستم. حتی  

 

 دکمه ارسال رو فشرده گوشی رو تو جیبم میذارم.

 

کنم.از ماشین پیاده شده، اطرافمو نگاه می  

 

اخیر کوچه بن بسته و سطل آشغال بزرگی نزدیک دیوارش قرار 

 داره.

تنها لامپ سفید و کم نور سر در پشتی کلوب که به آشپز خونه 

ند.کراه داره. کوچه را روشن می  

افتم.دستکشامو دست کرده سمت همان در راه می  

 

ها بلند میشود.با هر قدم صدای خرچ خرچ برف   
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سگ قهویی ولگرد از بین پلاستیک های اشغال  برخاسته و از 

 کنارم میگذرد.

 

نم. دو تقه به در میزنم و منتظر میشم.  شال گردنمو درست میک  

 

کیه؟-  

 گلومو صاف کرده میگم:

ن، باز کن.منم مارتی-  

 

شود.صدای چرخوندن کلید و بعدش در باز می  

 

 مارتین: خوش اومدی ویسپرا.
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 داخل رفته  با دستانم موهای قرمزش را بهم میریزم.

 نیل: چخبر مارتین، ماریا کجاست؟

 

با دست موهاشو مرتب کرده پاسخ میده:   

 مارتین: توی دفترشه.

 

 چشاشو چرخونده با حرص ادامه میده:

مارتین: و مثل همیشه بی اعصاب، میخوای بهش خبر بدم 

 اومدی؟

 

در حالیکه به دیوار های پر از نقاشی های طبیعت نگاه 

کنم،میگم:می  
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 نیل: نه.

 

یکی از دیوارها منظره یه جنگل مه گرفته خیلی خوشکل نقاشی 

شده اما یه دیوار دیگه هنوز ناتمومه. قوطی های رنگ و برس 

اش به چشم میاد.یختهنزدیک تخت بهم ر  

 

 در حیرتم کی وقت کرده اینا رو نقاشی کنه.

 

 صدای مارتین رو میشنوم:

 مارتین: میدونم بازم گند زدم.

 

 اخم کرده یکباره طرفش برمیگردم.
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 جوری که غافل گیر شده یک قدم عقب میپرد.

 

اش خیره شده میغرم:در چشمان مشکی   

 

خودشون باور ندارن چقدر  نیل: بهت گفته بودم از افرادی که به

 بدم میاد.

 

 آب دهانشو قورت داده با صدای لرزان میگوید:

 مارتین: گفته بودی.

 

اش گذاشته میگم:دستمو روی شونه  

 نیل: این شد بار سوم...
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شود.شونه شو میفشارم جوری که صورتش از درد جمع می  

 

کنم:سرمو نزدیک گوشش برده نجوا می  

چوب خطت داره پر میشه.نیل: متوجه باش...   

 

 یک ضرب ولش میکنم. پاهایش بهم پیچیده،

روی زمین می افتد.   

 صدای آخش بلند میشه.

 

میدونم که یکم تند رفتم اما براش لازمه، چون داره با این حرفا 

 به هنر خودش توهین میکنه.
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بهش پشت کرده وارد سالن میشم.   

 

ود صوتمو جمع شبه محظ ورودم صدای بلند موسیقی باعث می

 کنم.

 

 سرم از فرط درد نبض میزند.

 

 با قدم های آرام جلو میرم.

 

نور های رنگی چرخ می خورند، دختر و پسر های که روی سن 

 مشغول رقصیدن اند.
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 از وسط جمعیت عبور کرده، خودمو به پله ها میرسونم.

 

ایستاده.وبا عجله بالا رفته جوزف رو میبینم که جلوی اتاق ماریا    

 

 جوزف: سلام ویسپرا خوش اومدین.

 نیل: سلام.

 جوزف: بهشون خبر بدم.

 نیل: نه خودم میرم.

 

 بدون در زدن وارد اتاق میشم.

 

۳۹پارت   
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 بدون در زدن وارد میشم؛

 

به محض باز شدن در صدای جیغ بلندش توی صدای ضعیف 

شود.موسیقی گم می  

 

کوبد با صدای بلندی همانطور که لیوان شامپاین رو روی میز می 

 می گوید:

 ماریا: مگه نگفتم کسی مزاحمم...

سرش را بلند می کند و آن صورت خشن و عصبانی را بهت و 

 ناباوری می پوشاند.
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 از دیدنم تعجب کرده! 

 دروغ چرا خودمم نمیدانم چرا اینجام؟!

فقط اینو میدونم که باید از یه جایی  شروع کنم. قبل از اینکه 

خطرناک بشه.بازی   

 

با قدم های آهسته روی مبل مشکی دونفره نشسته و پا روی پا 

 میندازم.

 

شود،  تعجب زده می گوید:ماریا  از جایش بلند می  

ویسپرا چه بی خبر اومدی؟-  

 

 نیشخندی میزنم، نمیدانم در نور کم اتاق آن را دید یا نه.
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 ویسپرا: چرا اومدم... 

 

ادامه میدهم:مکث می کنم و با لحن سردی   

مزه کرده. انگار صندلی ریاست بهت-  

 

دستپاچه شده و این از حرکات مضطربش پیداست،  به سمتم 

نشیند.اومده روی مبل رو به رویم می  

 

 ماریا: نه... نه! این چه حرفیه فقط شوکه شدم.

 

 شوکه... چه مسخره طفلی نمیداند که شوک اصلی هنوز مانده.
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اش میندازد:ور شانه موهای بلوندش را روی یک  

 ماریا: چی میل داری... شامپاین یا ویسکی؟

 

آورد حالم بهم میخوره، اگه بهش از اینکه ادای رئیس ها رو در می

گرفتم. نیاز نداشتم بدجور حالشو می  

 

کنم.دقیق نگاهش می  

، دختری با موهای بلوند، پوست سفید و چشمان خمار عسلی

زوی هر مردیست که زیبایی زن صورت گرد و بینی عروسکی، آر

 اولویتش است.
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ست دهم. نگاهم را برنمیدارم تا مبادا واکنشی از جانب او را از د  

 لعنتی، این خارش گلو بدجور بهم پیله کرده.

 

اما وقتشه که تبر را برداشته به جان این درخت  زیبای سمی 

 بیوفتم.

 

یدهم.ماساژ م آب دهانم را قورت داده؛ با دستم گلوی دردناکم را  

 

 ویسپرا: از این به بعد، خودم اینجام.

 

ای جامیخورد،  لبانش میلرزد، دستانش مشت ماریا لحظه 

شود،  شاید همه این واکنش ها یک دقیقه هم نشد.می  
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 ولی  زودتر از آنکه فکرشو می کردم به خود مسلط می شود.

 ماریا: اینجا مال خودته،  ویسپرا...

 

میدهم:بدون درنگ پاسخ   

میدونم.-  

 

حرصش را با چلوندن ران پایش از رو شلوار مشکی اش کنترل 

 می کند.

 

ی لبم سبز می شود، شرط میبندم اگر لبخند شیطانی گوشه

 قدرتش را داشت یک گلوله حرامم می کرد.

 

گویم:سکوت را شکسته می  
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میخوام تنها باشم...-  

 

کند.صدای نفس های از سر خشمش روحم را ارضا می   

 

بی حرف از جا بلند شده لپ تاپش را از روی میز بر میدارد. انگار 

خودش هم میداند که دیگر جایی در این اتاق ندارد.   

 

 صدای بسته شدن در و دیگر اثری از ماریا نیست.

 

 نفسم را بیرون میدهم،  پشت هم سرفه می کنم.

د به هایم راگرفته بودم تا گند نزنلعنتی چقدر سخت جلوی سرفه

 پرستیژم.
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دردناکم را ماساژ میدهم، دستانم مثل  چشمانم را بسته شقیقه

 همیشه سرد است.

 

است. ی سوختهماریا برایم یک مهره  

اما برای چند سکانس باقی مانده بهش نیاز دارم.   

 

 

 

 ادامه دارد....

 

۴۰پارت  # 

 

 نفسم را بیرون میدم؛
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داشتم، الان باید تو اگه یه دختر ناز نازی بودم و زندگی ساده 

 رخت خوابم میموندم، اما حیف...

 

 نگاهی به اتاق میندازم،

تاریک، با نور موضعی گرم از چراغ سقفی و چراغ فضای نیمه

مطالعه. روی چرم سیاه پخش میشه، درست مثل نوری که فقط 

تابه که میخواد تصمیم بگیره.روی کسی می  

 

 

طرح، حس ای بیآینهدیوار پشتی با پوشش چرمی مشکی و قاب 

بودن فضا را بالا برده.اشرافی و جدی  

 

 از جام بلند میشم،
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میز مدیریت بزرگ و تیره در مرکز، با یک مجسمه کوچک عقاب 

 که نماد قدرت و نگاه تیزبین است. 

 

 صندلی چرمی پشت میز حس کنترل و تسلط را بیشتر کرده.

 

سمت راست خودم را آن طرف میز میرسانم. نزدیک کتابخونه 

ایستم.می  

 

اند، مثل اسلحه های دو طرفه پر از کتاب و اشیای خاصکتابخانه

ها.تزئینی یا مجسمه  

 نشانه اینست که صاحب اینجا چقدر شخصیت مرموزی دارد.

 

ی مخفی و کوچک را فشار میدم.کتابها رو کنار میزنم و دکمه  
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میشه.ی بی طرح وسط دیوار بلند بلافاصله صدای تق آینه  

 

 

 به سمت آینه رفته آهسته کنارش میزنم؛

ی دیگری رو میفشارم.و از پشت قاب آینه روی دیوار دکمه  

 

 بطرف کتابخونه سمت چپ رفته، کتاب ها رو کنار میزنم؛ 

 و بلاخره کشوی مخفی باز می شود.

 

با دیدن محتوای داخل کشو لبخندی مهمان لبم میشود، دروغ 

 چرا؟
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بود. دلم براش تنگ شده  

 

کشم.کشو بیرون می تاپ رو با دقت ازلپ  

 

ده؛ش هنوز بوی جدیت میسطح فلزی  

برگشت.  های بیاون بوی سردِ تکنولوژی و تصمیم  

 

ها باهاش ای که سالکنم، مثل اسلحههاش رو نوازش میلبه

 جنگیدی.  

 

گم وار زیر لب میزمزمه  

" شه...بازی از اینجا شروع می "   
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 هن

نشینم.  و روی صندلی چرمی می  

چیز سر جاشه.  همه  

هارو خودش چیده.بازی که مهرهمثل شطرنج  

یشکیمو برمیدارم.متاپ و هنذفری شارژر  لب  

 

صدای تق، تق چکمه هایم روی سطح، چوب طبیعی اتاق حس 

 خوبی داره.

 

کنم؛لب تاپ رو به شارژ وصل می  

صندلی میشینم.آینه و کتابخونه را درست کرده روی   
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کنه؛ صدایی از درون بهم یاد آوری می  

 این پشت فضا جور دیگریست.

 

تاپ را میفشارم.دکمه روشن شدن لپ  

شود.ای نگاهم رو مبلی که نشسته بودم معطوف میو لحظه  

 

 چه اشکالی دارد که یکم روش بخوابم.

 

دو مبل چرمی مشکی در طرفین و یک میز گرد با لیوان شفاف 

ن قرار دارد.روی آ  

 

وسط اتاق یه قالیچه، خاکستری ساده و کم پررز پهنه که با بقیه 

 دکور اتاق همخونی داره.
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 صدای بالا آمادن ویندوز، از رویای خواب نجاتم میدهد؛

 

انگار میگه: کجا با این عجله، هنوز نمیدونی تو اون فلش کوفتی 

 چیه؟

 

کنم.فلش رو وارد می  

 

زنه؛ یه جورایی شبیه لش چشمک مینور کوچیک قرمز روی ف 

 هشدار قبل از انفجاره.

 

 

 سه پوشه داخلشه.
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 دوتاش بازن، یکی به رنگ قرمز و علامت قفله.

 

؛ی خشکی میزنمنفسم را بیرون داده، تک سرفه  

 

ی اول.  کنم روی پوشهکلیک می  

 نمیدونم چی منتظرمه؟

قبل اما اینو مطمئنم که بعد دیدن محتوای، فلش هیچی مثل 

 نخواهد بود.

 

 

❤️❤️❤️  
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| قـقنوس ایه ــه✧سایــ●° :●° ویســپرا   

۴۱پارت  # 

 

 

کنم.ی اول کلیک میروی پوشه   

PDFپر از فایل ، و تصاویر مختلفه.   

 

هایی که فقط عکس پاسپورت، اسناد سفر، رسیدهای بانکی با اسم

ان.  یه نگاه بهشون کافیه تا بفهمم جعلی  

 

.میشکنم، فک نکنم این پاسپورتا به کارم بیادقلنج گردنمو   
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شم، اما...ای که خواستم خارج بلحظه  

 چشمم به یه فولدر دیگه داخل همین پوشه افتاد.

 

 بدون درنگ بازش میکنم؛

 خدای من! این دیگه چه کوفتیه!؟

 

یه عالمه فایل که با عداد مختلف ثبت شده،  اما یه ویژگی بین  

 همه شون مشترکه:

 

...۱گزارش پزشکی -  

...۲گزارش پزشکی -  
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و به همین ترتیب بیشتر از صد گزارش پزشکی داخل پوشه به 

 چشم میاد.

 

کنم. تا ببینم چخبره.یه گزارش پزشکی رو باز می  

 

ای در بره.چشمای خمارمو ریز می کنم، مبادا نکته  

 

 تمام اطلاعات به دو زبان روسی و انگلیسی ثبت شده.

 

 اولین مورد:

 

*Engl i sh*: 
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Name: Rosaline   

Age: 11   

Gender: Female 

 

--- 

 

*Russi an  (Русскии *:)  

 

Имя: Розалин   

Возраст: 11 лет   

Пол: Девочка... 

 

 ترجمه:
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 اسم: روزالین.

سال. ۱۱سن:   

 جنسیت: دختر.

   

بخش توضیحات :    

" ساعت تحمل کند. پس از آن احتمال  ۸حامل ممکنه مواد را تا 

 آسیب داخلی شدید وجود دارد.

شودو اگر هشدار را جدی نگیرد حتی باعث مرگ حامل می "  

 

 خشکم میزند؛

 اینا دیگه چقدر کثیفن، چطور دلشون میاد؟
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کشم. زبانی روی لب های خشکم می  

 

گیرم، تا شاید آتشی که قلبمو چشمانم را بسته دم عمیقی می

 میسوزونه کم بشه.

 

زیر لب تکرار میکنم:ادامه بده... دست نکش.   

 

چشمانم را باز می کنم و با تمرکز بیشتری شروع به زیر و رو 

 کردن پوشه میکنم.

 

ام میندازم؛نگاهی به ساعت گوشی  

صبحه... ۴:۰۰اوه ساعت  
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 چشمانم را ماساژ میدهم؛

بیشتر از بیست فایلو خوندم، همش راجع به بچه ها و جاسازی 

بدنشون بود.مواد تو   

بعضی هاشون نتونستن تحمل کنند و توی پرونده مرگشون ثبت 

 شده.

 

 دستانم بدون اختیارم، پوشه دوم را باز میکند.

 

 فکر میکردم اینم باید فایل باشه اما...

 عجیبه!  فقط دو ویدیو...

 

 خوبه این اتاق عایق صداست، اصلا تحمل صدای آهنگو ندارم.
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نم.کی اول را باز می مو گذاشته ویدیوهنذفری  

 

بلعد.ام ثانیه به ثانیه فیلمو میمردمک چشمانم گشاد شده، نگاه  

 

 دوربین انگار پشت قاب عکس جاساز شده.  

 

 یه کشیش، با ردای سفید، نشسته.

 لبخندش گرمه ولی کلماتش سردتر از یخ: 

  

ها باید قبل از بلوغ فروخته بشن. کشیش: دختر بچه

کنه.جذب میمعصومیتشون مشتری   
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 صدای قهقه مردی که صورتش مشخص نیست بلند میشه.

 

 صدای نحسش مثل مته مغزمو سوراخ میکنه.

 

شوند،دستانم مشت می  

 لعنت بهشون... لعنت.

 

 مرد ناشناس با صدایی که ته مایه های خنده داره میگه:

کنم بهتره به کلوب های،من فکر می - BDSM 

برای همچین دختر بچه های پول بفرروشیم. تازگی ها تو دبی 

 خوبی میدن.
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ام رو احساس می کنم.دونه های عرق روی پیشونی و شقیقه  

 

کثافت داره از دختر بچه حرف میزنه... اما باز هم این کابوس 

کنه.لعنتی رو بهشون تحمیل می  

 

 کشیش: فکر خوبیه. فقط صبر کن؟

 قرار چند دختر دیگه برای خدمت به کلیسا بیان.

 

دیو تموم میشه؛وی  

مونم به صفحه.چند لحظه فقط خیره می  
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ای در اعماق وجودم از درد مهاجرت و دخترک زخم خورده

پیچد.فروخته شدن بهم می  

 کدام یک من واقعی هستم.

 نیلوفر... نیل...یا ویسپرا...

 نم اشک برچشمانم نشسته.

 

 دستانم بی اختیار روی ویدیوی دوم کلیک می کنند. 

اشه اما...ای فیلم اول بمیکردم ادامهفکر   

 

ای می ایستد؛قلبم برای لحظه  
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های تصویر تار و لرزونه. یه اتاق بیمارستانی درب و داغون با تخت

 کوچیک.

 

شده. تحملم تموم هایی که پاهاشون با بند بستهبا دیدن بچه

 میشه.

 

 نفسم بند میاد.

.کنم تا نفسم برگردددهانم را باز می  

 

مکان نحس رو به یاد دارم، جایی که روح کودکان به تاراج این 

 میرود.

 

 صدای مردی که توضیح میده:
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ای دبی.قرارگاه اول... محموله -  

 

 

   گردونه سمت دوربین.ها سرشو برمییکی از بچه

 چشمای خیسشو به لنز دوربین دوخته؛

گه:  *انگار می  "  *"تو دیر رسیدی...

 

رد.سردم سر میخو یی اشکی روی گونهقطره  

 

دارم.هنذفری رو برمی  

تونم تحمل کنم.صداشو نمی  
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تاپو می بندم.چشام هامو روی هم گذاشته لب  

 

نفس هام کشدار شده، و خاطرات گذشته میخوان جمجمه مو 

 سوراخ کنند.

 

شودصدا جیغ دختری در گوش هایم اکو می  

 ) ولممم کننن... کمکــــک...

هی که شهوت در آن برق میزد...(صدای قهقه مردان و نگا  

 

 چشمانم را بهم میفشارم تا یادم نیاد اون روز ها رو.

 

گیرم.جلوی اشک هایم را نمی  
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چه اشکالی دارد؟ اینجا  که کسی نیست، تا شاهد شکستن 

 ویسپرا باشد.

 نمی بینند دخترک غمگین وجودم چطور ناله سر میدهد.

 

بسته.بغضی به اندازه گردو راه نفسم رو   

 با دست گلومو ماساژ میدم. تا شاید راه نجاتی باشد.

 

مانم به سقف، اما مرغ خیالم پر های اشک آلود خیره میبا چشم

 میزند و روی بام خاطرات کابل میشینه.

 

 

 فلش بک به گذشته:

دقیقه شب ۱۰:۴۰ساعت /کابل افغانستان  
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 ادامه دارد...

 

۴۲پارت  # 

 

 )نوت:

پارتهای  که متعلق به گذشته نیلوفر است. به لهجه فارسی دری   

 نوشته شده. برای همین لحن نوشتن رمان یکم تغییر کرده.

ممنون از همراهی تون.(   

 

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

394 

 فلش بک به گذشته:

بشدقیقه  ۱۰:۴۰ساعت /کابل افغانستان  

 

 

 

 

ماه گذشت...     

ی کنندهمستیک ماه بدون صدای گرم تو، آغوش امنت، و عطر 

 تنت.

ام.  های تو و داغ از دست دادن جگرگوشهو گذشت...  با نبودن  

 

جانم؟  قدر سختدر حیرتم، چرا این  
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باید تا حالا مرده بودم...  و کنار شما در آن قبرستان  تاریک 

 آرامیده.  

 

اش کابوس باشد.ها، چشمانم را میبندم به امیدی که همهشب   

 

ترین آرزوی دنیاست، ولی دلتنگی که ، محالمیدانم برگشتن شما

 منطق نمیداند.

 

تان، از کابوس خودم بیدار شدم.  درست یک ماه بعد از رفتن  

کابوسی که حقیقت داشت و راه فراری جزء پذیرفتنش ندارم.   
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هایی که لباس بره پوشیده بودند، پدر جانم تو رفتی و گرگ

مظلومم،  ای. و من برهشان را نشان دادندیکی چهره واقعییکی

های انسان نما.  اسیر گرگ  

 

خسته از جنگ درونم.   

کنم.  ام را، که هفته پیش دزدکی گرفتم، روشن میگوشی  

 

شده ام، به هر قیمتی، باید از این خانه نفرینتصمیمم را گرفته

 فرار کنم.  و این تنها فرصت من است...

 

 

زند.  گوشی چشمک می  
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آمده:پیام جدید   

شب.۱۲)نیلوفر قرار ما امشب نزدیک سرک عمومی، ساعت   

همه چیز آماده است، فقط باید خود را به من برسانی.   

 منتظرت هستم امیدت به خدا باشد.(

 

کوبم.با استرس پا به زمین می  

 

های ساعت است، که گویی با هر ثانیه، لج چشمم به عقربه

 که حالی در خزد،می زخمی پشتلاک مثل زمان …کنندمی

  ـ. گرفته آتش درونم

 

...اما …دروغ چرا؟ حالا که وقت عمل رسیده، ته دلم لرزید  
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   لحظه یک فقط …ست یک لحظهکافی

…ی صبح بیفتمیاد آن مکالمه  

 

زند؛ی مامایم )عمویم(  هنوز در گوشم زنگ میصدای خفه  

کرد من خوابم.باز گذاشته و فکر میوقتی در را نیمه  

 

 آرام با کسی در گوشی میگفت:  

 قدراون …فرستمنگران نباش، تا دو هفته آینده  دختر را می»

«…رهمی کجا فهمهنمی حتی که شده ضعیف  

 

 قلبم یخ زد. باورم نمی کردم.
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شم.احمقانه خودم را گول میزدم، از کجا معلوم آن دختر من با  

 

 

تا اینکه گفتگوی خاله هایم را شنیدم.  که نقشه کشیده بودن، تا  

 مرا به دیوانه خانه بفرستند و اموال پدرم را بالا بکشند.

 

واقعا در باورم نمی گنجد که چطور می توانند با ناموس خود  

 چنین کاری کنند.

ی خانه پدرم بودم؟مگر نمی دانستند که من دختر ناز پرورده   

 

میفهمم مادرم چرا این قوم ظالم را رها کرد.حالا   
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وقتی پدرم زنده بود، از هیچ کمک...  مادی و  معنوی برای شان  

 دریغ نمی کرد.

 حالا چهلمش نرسیده میخواهند من را از راه بردارند.

 اینست مزد زحمات پدرم؟

 

 

به سمت پنجره می روم، نسیم ملایم بهاری با موهایم بازی 

کند.می  

یقی میکشم.نفس عم  

 

 اشک بی اجازه راهش را باز می کند...
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 با صدای پر از بغض می گویم :

من برای نجات خود این کار را انجام میدهم.  شما با نامردی 

 بدون من به سفر پدر رفتید.

 

 گوشه های لباسم را مشت کرده میفشارم:

گذرد.ها... سفر پدر دختری خوش می بی معرفت  -  

 

ترکد.و بعد بغضم می  

ام بیدار شان نکند.دستم را جلوی دهنم میبرم تا صدای ناله  

 

گویم:  هق میمیان هق  

.  کنم عبور زندگی امتحان از باید …است من نوبت –  
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آید، پاهایم دیگر توان ایستادن ندارند.  نفسم بالا نمی  

ه فشار را تاب بیاورم؟توانم این همچطور می  

 

 اگر  …ام چیست، دانستمخانوادهوقتی فهمیدم نیت واقعی 

.  داشت نخواهم فردایی نروم، امشب  

 نه برای نفس کشیدن، نه برای زنده ماندن...

 

یستاده؛  صدا، بالای آسمان اطور بیماه، همان  

چون شاهدی خاموش بر تصمیمی که شاید آخرین باشد.   

 

کشم.  ام را از زیر تخت بیرون میآهسته کیسه  
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   …نرم، کمی نان خشک، بطری آب لباس تیره، کفش

   و آن چند تکه طلایی که دیروز، پنهانی، از خانه برداشتم.

گذارم هیچ است.طلایی که در برابر تمام آنچه پشت سر می  

 

   شب. ۱۱:۳۵اندازم: نگاهی به ساعت می

وتار.کوبد، ذهنم تیرهنبضم می  

 

کنم:  زیر لب زمزمه می  

   .مرگه بازیِ این …نیلوفر –

.ایبرده همیشه برای یا …شییا امشب آزاد می  

 

 ادامه دارد...
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۴۳پارت  # 

 .ــــــــــــــــــــــ

 نوت:

پارتهای  که متعلق به گذشته نیلوفر است. به لهجه فارسی دری   

 نوشته شده. برای همین لحن نوشتن رمان یکم تغییر کرده.

ممنون از همراهی تون.(   

 

پیچم.میشال مشکی به سرم   

 پنجره را آرام بسته،  نگاهی به کوچه میندازم.

ست که در این تر از نوریجا امنکوچه تاریک است،اما تاریکی آن 

تابد.خانه می  
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آید:  ام میصدای پیام بعدی روی گوشی  

جاده( هستم.(نزدیک سرک ) چیز امن است.)همه  

 

.  مصمم اما …هایم سنگین استقدم  

دارم، ضربان قلبم تند شده.می هایم را نگهنفس  

ای که حامل اندک ی پارچهآهسته، آهسته قدم برمیدارم. کیسه

 وسایلم است را محکم نگه میدارم.

 

 با نوک پا خود را به آشپزخانه میرسانم؛

 قلبم تند میزند... مبادا کسی بیدار شود.

خانه وارد حیاط میشوم.و بلاخره از در پشتی آشپز  
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میدهم. نفسم را بیرون  

گیرد.یمباد ملایم به صورتم شلاق زده، پره های شالم را به بازی   

 

ای را دارم که از قفس آزاد شده.احساس پرنده  

 

پیچد.گیرم،اما بوی بد زباله زیر دماغم مینفس عمیقی می  

.سرم را بالا برده نگاهی به ساختمان سه طبقه مان میندازم  

 چراغ ها خاموش اند.

شت پنجره باشه...ترسم کسی پمی  

ترسم که نباشه.اما بیشتر از آن می  
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کنند.ها نگاهم میگویی دیوار  

 

شوم.از راه باریک پشت خانه رد می  

شود،همان جایی که همیشه برای ریختن زباله استفاده می

شناسمش.  مسیری که فقط خودم می  

م، چطور بگذرم.هزار بار در ذهنم تمرین کرده  

 

کنم.کسیه در آورده، پا میکفش هایم را از   

 

 نزدیک دیوار، یک شکاف کوچک وجود دارد.  

قدر باریک که فقط، من لاغر مردنی میتوانم ازش ردشوم.آن   
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ای لوازمم را آن محافظ چوبی دیوار را با مشقت برداشته، کیسه

کنم.طرف دیوار پرت می  

ز این خانه ام را با شالم گرفته، به تقلایم برای نجات اعرق پیشانی 

 ادامه میدهم.

 

روی زمین دراز میکشم و سینه خیز خودم را بین شکاف دیوار جا 

 میدهم.

 

 احساس میکنم کمرم در حال شکستن است.

 

 اشک در چشمانم حلقه میزند.

 کمرم میان شکاف دیوار گیر کرده... فشاری که تاب ندارم.
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بینه،  لباسم خاکی شده، زانوهایم خراش می  

کنم.  یاما حس نم  

 

حس می شود.تمام تنم با فکر اینکه گیر بیوفتم، بی  

 

گیرد.ام شدت میگونه هایم خیس شده، گریه  

ای هستم که بالش شکسته، اما دستی برای کمک به سان پرنده

 نیست، تنهای، تنهام...

 

 لبم را به دندان میکشم؛

 باید خودم را برسانم، فریبام منتظرم است؟

رند.نمیدانم با طلوع آفتاب چه بلایی سرم می آواگر بمانم...   
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ام. برا آنها که بد نمی شود.شاید بگویند دیوانه  

 

 دستانم را مشت کرده، با تمام توانم زور میزنم و...

شود. گویی معجزه می  

ام.آری! رد شده  

 

 میان گریه لبخند میزنم، اما...

 

شه.صدای آشنایی موتوری از دور نزدیک می  

شوم.ها پنهان میرا برداشته، دست به کمر پشت بوته امکیسه  

 

ام.ها دویدهنفس، نفس میزنم، گویی کیلومتر  
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شه.موتور رد می  

 

کشم اما...بی رمق روی زمین دراز می  

شود.ای سوم روشن میچراغ طبقه  

کشد.یشم. کمرم تیر مبا عجله نیم خیز می  

 

 خدای من!

اند.دهبیدار شده... شایدفهمی چراغ اتاقم روشن است... شاید کسی  

 

صدایی در گوشم زنگ میزند: این آخرین فرصتت است... فرار 

 کن...
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 تعلل نکرده، با آخرین توانم میدوم.

 

ایستم.نزدیک سرک عمومی، نفس بریده می  

سوزد.درد کمرم بیشتر شده و پوستش می  

 به گمانم زخم شده.

 

 چشم میچرخانم، خبری از فریبا نیست.

 

هوی باد در سکوت شب میپیچد.زوزه سگ های ولگرد و هو  

 

 مکتب قدیمی دیوار به داده تکیه نفر، یک یسایه …اونجاست

.بودیم گذاشته قرار که جاهمون( مدرسه)  
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!  نیلوفر –  

رسه.از تاریکی می صدایش آهسته  

 

کنم.  هایم را ریز میچشم  

 صدای فریباست. 

بود و حالا امیدِ من برای نجات دختری که روزی همسایه مان 

 است.

 

 

ست.  فریبا:  زود بیا، موتر )ماشین(آماده  

یفتیم.بفقط چند دقیقه وقت داریم، قبل از اینکه گیر کدام معتاد   
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د.کنم. باورم نمیشوگیج و منگ نگاهش می  

 واقعا فرار کردم.

 

 فریبا نزدیک می آید:

م.عجله کن نیلوفر باید بری  -  

 

ی سوخته، پا به راهی گیرد، و ما دو دختر با گذشتهمیدستم را  

گذاریم.می  

 که شاید پایانش در تاریکی گم باشد، 

 اما آغازش... آزادیست.
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۴۴پارت  # 
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خورشید  کامل بالا نیامده به نیمروز رسیدیم. شهری پر از گرد و 

ها و مردم خاک، با بازارهایی شلوغ، صدای بلند فروشنده

کردند.  وگو میی خاص خود گفتزبانی که با لهجهبلوچ  

 

بار نفس آزادی تا حالا چنین شهری را ندیده بودم. برای اولین 

هایم سبک شده. کشیدم... احساس کردم باری از شانه  

دانستم که این فقط آغاز است، نه باری به سنگینی خیانت، اما می

 پایان.

 

کردم بزرگترین درد خیانت از چه خوش خیال بودم، فکر می

ام است اما... سرنوشت خواب های دیگری برایم دیده بود.خانواده  
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دختری بودم که چهل روز از مرگ پدر و خواهرش نگذشته، تنها  

.  اهش را ترک کردهسرپن  

 

هایم پایان داده، رویاهایم را از دل خاک با این امید که به کابوس 

 بیرون بکشم... کافیست خودم را به جهانم برسانم.

 

شود.با فکر به جهان لبخندی مهمان لبان خشکم می  

 شاید اولین لبخند بعد از مرگ عزیزانم...

  مطمئنم میداند چگونه مشکلاتم را حل کند. 

 

صدای موترها) ماشین ها( و مردمی که در حال تلاش برای لقمه 

 نانی هستند، نوید زندگیست.
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راب می گوید:ایستاده با اضطفریبا کنارم   

... چرا هنوز نیامده.این جمشید کجاست؟-  

 

با آهی  سنگین سرم را پایین انداخته زمزمه میکنم: ببخشید من 

 هم سربارتان شدم.

 

دفه چندم اس این را میگویی، تا یک سیلی جانانه  فریبا: بخدا این

 مهمانت نکردم، چپ شو.

کنی. تا یه سیلی جانانه مهمونت نکردم )این بار چندمه تکرار می

 ساکت شو(

 

کند.اش را در آورده تند، تند تایپ میگوشی ساده  
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 در همین حال زنی با لباس محلی  به سمت مان می آید.

شد فهمید آبی است یا ته بود که نمیاش آنقدر خاک گرفچادری

 سیاه.

 

توکری را از سرش برداشته جلوی مان می ایستد،     

های زردش نمایان توکری بر بغل لبخندی میزند؛  که دندان 

شود.می  

) توکری: جسم همواریست،  مثل سینی که معمولا برای گذاشتن 

بوریا  شود،  از بته یا چوبنان و بساط دست فروشان استفاده می

 بافته می شود.( 

 

 

 زن: چوری دارم. چوری های مقبول هر رنگی که ده نظرت اس.
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 ) النگو دارم. النگو های قشنگ، هر رنگی که بخوای(

 

نفسی سنگین از سر ناچاری بیرون میرهم، این دیگر چه 

 میخواهد.

 

 زن:کدامش را میخواهی دخترم؟

 

 بدون نگاهی بر بساطش پاسخ میدهم:

نمیخواهم تشکر.چیزی -  

 

گوید:اما زن به  کارش ادامه داده با چرب زبانی می  

ک نگاه کن؟ شاید خوشت آمد...انگشتر و گوشواره هم دارم.ی-  
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یک بسته چوری سبز برداشته ادامه میدهد:   

بسیار نمودت میته. یهایت سفیداس، ادست ببین تو-  

 )این بهت میاد(

 

همان لحظه فریبا با پرخاش ام چی بگویم تا دلش نشکند، مانده

:می گوید  

خواهد، زوراس. ی نمیای بابا خوب چیز -  

 

شود.و دوباره مشغول گوشی می  

 

گوید:زن دست فروش اینبار با التماس می  
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خیرس یک چیزی بخر، در خانه دو طفل کوچک دارم. باید  -

 برایشان نان ببرم.

م، باید ) لطفا! یه چیزی بخر، توی خونه دو بچه کوچیک دار

 واسشون غذا ببرم(

 

آید. نگاهی بر بساطش دلم از التماس های زن به درد می

گویم:می چرخونده  

انگشتر چه داری.-  

 

تر از آفتاب نیمروز است.برق شادی در چشمان زن روشن  

 

 زن: قربانت شوم. یک انگشترک دارم که نگو و نپرس. 
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لب به تعریف یکم گشته انگشتری را در نور آفتاب میچرخاند و 

گشاید:می  

ی اصل، اصل اس، جوریشه هیچ جایی پیدا زن: ای انگشتر نقره

 کده نمیتانی.

 ببین چه کبوتر قشنگی اس.

 

گویم: میتوانم زن یک ریز حرف میزند، دست دراز کرده می

 ببینمش؟

 

 زن: چرا که نی.

شود.ام، جاگیر میانگشتر در انگشت اشاره  

 زن با چاپلوسی میگوید:
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به، به چقه مقبول، اینمی ره بر خودت ساختن. -  

 )به، به چقدر زیبا، اینو برای تو ساختن(

 

 انگشتر بزرگ است، و از انگشتم سر میخورد.

ده.ی رویش دلم را برولی عجب این پرنده  

 

 میپرسم: قیمتش چند است؟

افغانی؟ ۱۰۰۰زن: قابلته نداره   

افغانی( ۱۰۰۰)قابل شما را نداره   

 

گویم:اد می شوند، تعجب زده میچشمانم گش  

چرا اینقدر قیمت؟  -  
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 )چرا اینقدر گران(

 

کند.زن دوباره از بدبختی هایش گله می  

 اینکه شوهرش بیمار سرطانی است، بچه هایش گرسنه و...

 

افغانی بدهم اما دیگر حرف نزنی.( ۲۰۰۰گفتم) حاضرم در دل   

 

گویم:افغانی در آورده می ۵۰۰ولی در عمل   

قط همین را دارم، پول دیگری همراهم نیست.ف-  

 

زن با نارضایتی قبول می کند، و چند دقیقه بعد اثری ازش 

 نیست.
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گوید:فریبا نزدیک آمده می  

ید گپ زدم )حرف زدم( ده دقیقه بعد اینجاست.با جمش-  

 

شود. دستم را بلند کرده سوت میزند:تازه متوجه انگشترم می  

 

حالا چرا متوجه نشده بودم؟فریبا: چقدر مقبول تا   

 

 کلافه از گرمی با دست خودم را باد میزنم.

 

 نیلوفر: چند دقیقه قبل خریدمش.
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 تعجب زده می پرسد: از همان زن دست فروش؟

 

نیلوفر:بله.   

 فریبا: چقدر پول دادی؟

 

افغانی. ۵۰۰چشمانم را تاب داده میگویم:   

 

ی گوید: کمی معنی نگاهش را نمیدانم، سرش را تکان داده م

 عاقل باش...

 

 به انگشترم اشاره کرده ادامه میدهد:

ی.افغانی داد ۵۰۰برای انگشتری که دو روز بعد خراب میشود    
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. 
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 ادامه دارد

 

۴۵پارت  # 
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گیرد، برای دفاع از کارم میاحساس حقارت همه وجودم را فرا 

ی... اصل است.میگویم: این نقره  

 

 فریبا پوزخندی زده پاسخ میدهد: تو هم باور کردی؟

نیلوفر... نیلوفر... این ترفند زن های دست فروش است، خر را  

 رنگ کرده، جای اسب میفروشند.

 

اش نوید به پایان رسیدن محاکمه ام است.صدای پیام گوشی  

 

یین میندازم تا چشمان اشکبارم را پنهان کنم.سرم را پا  

 

 

خوشبختانه پیام را خوانده،  با عجله سر بلند می کند.    
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ای دست دستش را سایبان چشمانش قرار داده، میان همهمه

 فروشان و مردم داد میزند:

اونهاش آمد... -  

 و نقریبا سمت جمشید جانش پرواز می کند.

 

 

 

درخشد. ام مینگشت اشارهای ظریف، بر اانگشتر نقره  

 از خریدش پشیمان نیستم، ارزشش را دارد.

 

انگیز، بر هایی گسترده و جزئیاتی شگفتای، با بالی افسانهپرنده

 حلقه حک شده بود.

 این پرنده را خیلی خوب میشناسم...
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شود...ققنوس... همانکه از خاکسترش دوباره متولد می  

 حالا در دستان من است...

 

وبرق، همان نیاز از زرقنگینی روی انگشتر نیست؛ اما بی هیچ

 شکل خام و اصیلش، شکوهی خاص دارد.

 

 زیر لب نجوا می کنم:

تو قسمت من هستی... -  
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۴۶پارت  # 
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و باد گذشت. یک هفته مثل برق  

ما در منزل مادر کلان )مادر بزرگ( جمشید مستقر بودیم.   

 

من و فریبا هر روز به بازار محلی رفته و لوازم مورد نیاز خود را 

خریدیم.برای سفر می  

با فروش طلا هایم توانستم که لوازم مورد نیازم را بخرم  گرچه 

ه حساب این پول در مقابل مال و ملکی که جا گذاشتم  عددی ب

 نمی آید.
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ها و فروشنده های که داد میزدند، تا جنس های خود صدای موتر

 را بفروشند. در گوش های مان میپیچد.

 

گذریم... و خود را به یک جای تند تند از میان جمیعت می

تر میرسانیم.خلوت  

 

 

بر، برایمان فریبا: همه وسایلت خریداری شد.  فقط مانده  قاچاق 

 زمان دقیق حرکت را بگوید.

  

گیرم. دست فریبا را می  

 فریبا نگاه پر سوالش را به چشمانم میدوزد.
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فریبا: چی شده نیلوفر جان  چیزی احتیاج داری؟   

 

گویم:دانی میبا صداقت و قدر  

ر عزیزی برایم هستی.تشکر فریبا جان، تو دوست بسیا  

 

کنم صدایم نلرزد.سعی می  

 

ام میخواستن، بدترین نیلوفر: حتی نزدیک ترین کسان زندگی

 جنایت را در حقم بکنند.

ای این همه کار برایم انجام دادی.اما تو بدون کدام خواسته   

 

شود. دیگر لرزش صدایم مهم نیست. این دوست چشمانم پر می

است.برایم از همه عزیز تر   
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شوند.چشمانش تر می  

کرد... شرمی که دلیلش را نمی نگاهش گویی چیزی را پنهان می 

 فهمیدم.

 

ایستاده ایم و با رد شدن هر  مهم نیست در کناره جاده

نشیند.موتر)ماشین( از جاده گرد و خاک روی لباس هایمان می  

 

اش ادامه میدهم:خیره در نگاه بارانی  

ام را واقعا ازت ممنونم... هیچ وقت فراموش نمیکنم،تو زندگی-

 نجات دادی. 

 

بعد از تمام شدن حرفم او را سخت در آغوش میکشم.   
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ای بی حرکت می ماند،فریبا لحظه  

 اما زود به خود آمده و دستانش  را به دورم حلقه می کند.

... 

 

 دانای کل..

 

 هر دو به طرف خانه راهی  می شوند.

یکی از شدت  عذاب وجدان  آرام و قرار نداشت...   

و دیگری در رویای نجات از  منجلابی بود که روز به روز در آن 

 غرق می شد.
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 چند روز بعد...

 

ردن.نیلوفر همراه با جمشید و فریبا به سمت مرز ایران حرکت ک  

 و در مسیر راه با قاچاق بر همراه شدن. 

اهر و پدرش بود.این اولین سفر نیلوفر بدون خو  

او فکر میکرد، با رسیدن به ایران زخم هایش درمان خواهد شد  

 اما...

 خبر نداشت! 

ی امتحانش را نوشته بود.قلم سرنوشت تازه مقدمه  

... 
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۴۷پارت  # 
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 نیلوفر

 

خش در دل شب، سکوت سهمگین دشت نیمروز، با صدای خش

رفتند.های داغ فرو میشد که در شنهای شکسته میقدم  

ی مبهمی از مسافران را روی زمین پاشیده بود.نور مهتاب، سایه   

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

439 

پیچم؛ تر به دور صورتم میام را سفتگرفتهروسری خاک 

اند. هایم خشکیدههایم سنگین و لبنفس  

 

است با جا کند، نفس تازه کردن مساویپاهایم به شدت درد می

 ماندن.

 

 به فریبا نگاه میکنم، حال او هم تعریفی ندارد.

 

 

ا وزید و بوی شن، عرق و ترس را بباد سوزانی از سمت غرب می

آورد. خود می  
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ای که به کمر بسته بود، قاچاقبر، با چشمان گودافتاده و اسلحه

کرد.  ایستاد و گوش تیز میهرچند قدم می  

 

شود که دیگر رمقی در پاهایمان نمانده بود. تقریبا سه ساعتی می

 بی وقفه راه میرویم.

 

 

 جمشید عین یک بادیگارد جلوی، من و فریبا راه می رود.

نی سربه زیر و خجالتی است. در طول سفرمان تنها مواقع او جوا

 نیاز حرف میزند.

 قد متوسط، موهای مشکی و پوست سفیدی دارد.
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 سردسته کاروان داد میزند:  وقت استراحت است.

 

کشند.مسافران بدون درنگ روی شن ها دراز می  

 

 فریبا در حالیکه نفس نفس میزند می گوید:

کنه... خدا... لعنت ش...شان -  

اش سه بوتل)باطری( آب در آورده، جمشید از کوله پشتی

مان میدهد.دست  

کشم، طوریکه قطره های آب بلافاصله نصف آب را یک جا سر می

 لباسم را خیس می کنند.

 

 فریبا:تشکر... خیلی تشنه بودم.
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 جمشید: قابلی ندارد.

 

فلافل هایی را که مخصوص سفر بسته بندی کرده بودیم را در 

 آورده برایمان میدهد.

جمشید: عجله کنید! معلوم نیست دوباره کی برایمان  تایم 

 استراحت میدهند.

 

کردن سمت مان یکی از افراد قاچاقچی که  عبدالله صدایش می

 می آید.

 

 فریبا: اگر اشتباه نکنم اون سیاه سوخته طرف ما می آید.

 

گویم:شود، اما برای دلداری به خودم میته دلم خالی می  
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ا... آخر چیکار به ما دارد.فکر نکنم فریب-  

 

گوید:یپشتی اش را بسته مجمشید کوله   

وشیار باشید. همانطور که هماهنگ کردیم جواب بدهید و...ه-  

 

 فرصت نمی شود تا حرفش را تمام کند.

ی نه چندان محکمی به سر جمشید عبدالله با نوک تفنگش ضربه

 میزند.

 

که پول مان را کامل پرداخت کنید.عبدالله: وقتش است   

 نگاه بدی حواله من و فریبا کرده ادامه میدهد:

خواهیم کرد. وگرنه طور دیگری حساب-  
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کنم، رنگش شود، به فریبا نگاه میام حبس مینفس در سینه

 پریده.

 

ایم؟جمشید: اما هنوز که از مرز رد نشده  

 

می گوید: ی فلافل را از دست جمشید گرفتهعبدالله: لقمه  

کنید...ه گفتم، یا پول را حالا تصفیه میهمین ک -  

 مکث کرده و با لحن ترسناکی ادامه میدهد:

های ولگرد امشب مهمانی گوشت خواهند داشت.سگ یا هم-  

 

گوید:گازی به لقمه زده، با دهن پر می  
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افتد.وید را میفرستم دنبالت. و سمت خانواده دیگری راه مین-  

 

اش گیرد، مردک با آن چشمان سرمه کشیدهفی میبدنم لرز خفی

 خیلی واضح تهدید مان کرد.

 

با صدای لرزان پچ میزند: فریبا: بازوی جمشید را گرفته  

ارم.پول را بده... حس خوبی ند-  

 

 جمشید: اگر پول را گرفت و سرمان را زیر بال مان کرد چه؟

 

 فریبا با گریه می نالد:

یدا کردی.تو پآخر این هم قاچاقچی بود  -  
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ام یعنی مرگ من در همین دشت رقم مثل مجسمه خشک شده

 میخورد؟

 دیگر گفتگوی فریبا و جمشید برایم مهم نیست. 

ها به حالت جنین وار خوابیده چشمانم را می بندم.روی شن   

مردم...حداقل کنار پدرم میخوابیدم...کاش در کابل می  

 

شود.اشکم جاری می  

.ت، حالا که امیدوار شدم این گونه بمیرمآخر این انصاف اس  

 

 

کنم.نمیدانم چقدر گذشته... با صدای فریبا چشمانم را باز می  
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 فریبا: نیلوفرم گریه نکن.

 با دستان سردش اشک هایم را پاک کرده ادامه میدهد:

خور ها بدهد.اقی پول این حرامجمشید رفت ب -  

 

 دستش را چنگ زده با هق، هق می نالم:

بلایی سرمان بیارند چه. اگر-  

 

 از گفتنش شرم دارم اما با درماندگی ادامه میدهم:

من... من از مرگ میترسم. -  

 

درخشد.چشمان  اشکبار فریبا  زیر نور ماه می  
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 سخت در آغوشم کشیده  زیر گوشم نجوا می کند:

هیس..هیس... گریه نکن... -  

 

 آب دهانش را قورت داده ادامه میدهد:

گیرند.ی مسافران پول مییست، از همهچیزی ن  -  

  

 پشتم را نوازش کرده ادامه میدهد:

شان داده و همین که از مرز رد شدن بدون گویی چند نفر بازی-

ای سفر فرار کردن. برای همین اینقدر پول، پول پرداخت هزینه

کنند.می  
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 بینم را بالا کشیده می گویم:

راست میگی... -  

 

کرده خیره در نگاهم می گوید: من را از آغوشش دور  

بله که راست میگم...-  

 و با لحن شادی ادامه میدهد:

به نامزدت فکر کن... چیزی نمونده برسیم. تو فقط -  

 

گیرد. و خدا را شکر می کنم برای داشتن فریبا.قلبم آرام می  
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... 

 

ــــــــــــــــــــــ�🕊🕊�ـــــــــــــــــــــــــــ  

 

۴۸پارت # 

 

ـــــــــــــــــــــــــ.��️❤.ـــــــــــــــــــــ  

 

نمیدانم جمشید چیکار کرد، اما توافق بر این شد که پول را بعد از 

 رد شدن از مرز پرداخت کند.

 

دوباره راه افتادیم.   
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هوا هنوز تاریک بود، اما نسیم سرد کوهستانی که از سوی 

اد. دوزید، خبر از طلوع نزدیک میسیستان می  

زد؛ نه از ترس، ام دیگر حس نداشت، اما قلبم تند میپاهای خسته

 بلکه از حس رسیدن.

 

 سکوت سنگینی میان جمعیت حاکم بود.

 

ها ای باریک اشاره کرده؛ راهی میان صخرهقاچاقبر به سمت دره 

های خشک که فقط کسانی آن را بلد بودند که بارها و درختچه

  این مسیر را رفته بودند. 

 

 با صدای بلندی داد زد.

اینجا تنگۀ مرگ نام دارد. -  
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 به سربالایی اشاره کرده ادامه میدهد:

خیلی مواظب باشید! این آخرین مانع رسیدن به خاک ایران  -

 است.

 

 

کوبید.ام میآلود دامن لباسم را به پاهای زخمیباد خاک   

سربالایی بود ای از حتی پلک هم نمیزدم، جلوی دهانه دره سایه

"تنگۀ مرگ"که قاچاقبر آن را  زد؛ آخرین مانع پیش از صدا می 

 رسیدن به خاک ایران.

 

 

 

 آنقدر خسته بودیم که توان  حرف زدن نداشتیم.
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 من و فریبا، نگاهی ردو بدل کردیم.

م.توانی، سر میدادیمان شعار تو میگویی با چشمان  

 

 

گوید:بی رمق میفریبا زبانی روی لب های خشکش کشیده،   

دهد.جا شبیه قبرستان است... بوی مرگ میاین -  

  

گویم:آهی کشیده در جوابش می  

جا مرز زنده ماندن است...نخیر، این -  

 

شود.با اولین قدم، سیلی از خاطرات کابل در ذهنم پررنگ می  
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 اولین روز مکتب) مدرسه(...

 

ــــــــــــــــــــــ.��️❤.ـــــــــــــــــــ  

 

۴۹پارت  # 

 

ــــــــــــــــــــــــ️❤��ــــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 اولین روز مکتب) مدرسه(...
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رود، )نیلوفر هفت ساله با ذوق در کوچه های خاکی کابل راه می

 چشمانش بی خوابی را فریاد میزند. اما اهمیتی نمیدهد...

کشد.اش میمشکی با ذوق دستی به مانتوی  

اش خیلی لطیف است.پارچه  

آخر پدر عزیزتر از جانش همیشه بهترین لوازم را برایش 

 میخرید...(

 

ی گردو راه نفسم را بسته... قدم برمیدارم و بغضی به اندازه اندازه

شود.ی مهربان پدرم در خاطرم پررنگ میچهره  

 

 اش نبودم، هیچ چیز برایم کم نمیبا وجود اینکه دختر واقعی

، در عالم کودکی نمیدانستم پدر اندر) ناپدری( یعنی چه؟گذاشت  

کند.پدر، پدر است دیگر، چه فرقی می  
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افند؟بانشان را نمی مگر پدرها موهای دختر  

 وقت خواب قصه تعریف نمی کنند؟

مگر یک پدر مهربان دخترش را همچون ملکه ها ستایش نمی 

 کند؟

ست؟نه موجودیچگو اگر این کار های یک پدر نیست؟ پس پدر   

 

شود، و آخرین قدم هایم را بطرف تپه برمیدارم.اشکم جاری می  

 

 این بار خاطراتم فرق دارند،

اش ) مدرسه( پر بینم که لباس های مکتب)نیلوفر کوچک را می

 از گل و کثیفی است.(
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شود. لبخندی مهمان لبان خشکم می  

کنم.ناخودآگاه دست برده گردنبندم را نوازش می  

 همانی که جهان برای عذرخواهی برایم هدیه کرده بود.

کنم.دیگر مهم نیست، زادگاهم را ترک می  

 در این لحظه هیچ چیز مهم نیست...

 فقط میخواهم به جهانم برسم.

 

گذرد.زمان به کندی می  

 

ای شنی بالا میروم.زنان از شیب تپهنفسنفس  
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که با هر گام، جان بیابان، دیگر فقط یک مسیر نبود؛ دشمنی بود  

سایید.را می  

 

رفت.پاهایم تا زانو در شن فرو می  

آلود شد، اما بلند شدم.بار زمین خوردم، زانوهایم خونیک   

 

هایم پر از اشک بود، نه از گریه، بلکه از گرد و خاک، سوزش چشم

 و خستگی.  

 

توانست راه برود.یکی از همراهان، پیرزنی بود که دیگر نمی  

ایستاد، نوه های کوچکش زیر بغلش را گرفتند. بی نفس  
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تواند بار مرده را بکشه. یا کسی نمی»رحمانه فریاد زد: قاچاقبر بی 

مانی!ری یا جا میراه می  

 

ایستادم... صدای گریه های پیرزن در گوشم پیچید.   

 

هایم رمقی نداشتند.خواستم کمک کنم... اما دست   

 

و به کمک جمشید راه میرفت بهم تر از من بود فریبا که عقب

 رسیده.

 گویی از نگاهم به پیر زن پی به نیتم برده بود.

 

 آستین لباسم را گرفته می گوید:

حتی فکرشم نکن... تو مسئوول نجات کسی نیستی.-  
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ادارم کرد، ی زورش من را وو با ته مانده  

 حرکت کنم.

 

کوهستان، پا ام پر شد از هوای سرد نفس عمیقی کشیدم، سینه

های برآمده. گویی پا گذاشتن روی وجدانم گذاشتن روی سنگ

 بود.

 

بی میگه نمی توانم راه برم.پسرکی فریاد زد: پدر بی  

 

پشتی فریبا را گرفته، مانع حرکتش ایستادم، در یک حرکت کوله

شوم.می  

 

 فریبا: چی میخواهی؟
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) باطری( اش را باز کرده، بوتلپشتیاهمیتی نمیدهم، زیپ کوله

 آب را برمیدارم.

 

 قاچاقچی خشمگین فریاد می زند:

هی... احمق اگه مادرت نمیتواند ادامه دهد وقت مان را تلف  -

 نکن... تا طلوع خورشید چیزی نمانده.

 

بدون توجه به نیل..نیل گفتن های فریبا، به سختی سمت پیرزن 

کنم.حرکت می  

 

.کنارش ایستاده اندساله  ۳۰دو پسر کوچک و یک مرد تقریبا   

 

 کمی نزدیک شده داد میزنم:
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پوش...آهای پسرک سبز-  

 با صدایم چندین نگاه به من دوخته می شود.

 

اش را به من یا همون نوه پیرزن نگاه سوالی پسرک سبزپوش

 میدوزد.

 

گویم:بوتل)باطری( آب را در هوا چرخانده می  

بی بده.بیا این آب را برای بی-  

 

گوید:خودم داد زده میپسرک مثل   

اله.من نمیتوانم بالا بیایم خ-  
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کند.قاچاقچی دستور حرکت صادر می  

 

 مردد هستم بروم یا...

 

 فریبا فریاد میزند:نیلوفر بــیـــا...

 

 

گیرد.ناگهان جمشید پایین آمده بوتل را از دستم می  

کنم.تعجب زده نگاهش می  

 

 جمشید: برو، من آب را برایش میبرم.
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روغ چرا... اصلا انتظار نداشتم جمشید کمک کند.د  

 

 لبخندی زده زمزمه می کنم: ممنون...

 

 

 

 

سوی کوه بگذارم، دیگر فقط یک دختر دانستم وقتی پا به آنمی 

 فراری نیستم... باید کسی شوم، چیزی بیش ازیک قربانی.

 

ها به گوش میرسید...مرز های خشک، صدای سگاز میان صخره

بود.نزدیک   
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جا به بعد، اگر صدایتان در بیاد، از این»قاچاقبر زمزمه کرد:  

 خودتان را مرده فرض کنید.

 

 

 

 دانای کل...

 

 

ها در دوردست، با چراغ شب هنوز کامل نرفته بود. مرزبان

گاهی مسیر را شکافتند، گاه، نور را میهایی که مثل نیزهقوه

کردند.وجو میجست  

 

نست زمان زیادی ندارد. دااما نیلوفر می   

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

466 

اش را روی سنگ سرد با دستان لرزانش خاک را گرفت، گونه

 گذاشت و آرام زیر لب گفت:

 

صدا ریخت... من از هایی که بیخاطر خونخاطر خواهرم... بهبه»

.«این کوه زنده پایین میایم...   

 

او رفت. با قلبی زخمی، با تصمیمی که از جنس خشم بود، نه 

 ترس.  

اهی شب کم کم داشت جای خود را به روشنی  روز می داد سی

 روزی که آغازش در سرزمین دیگری بود.
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۵۰پارت  # 

 

ــــــــــــــــــــــــ��️❤ــــــــــــــــــــــ  

 

 

هایم بریده بریده شده بودن، اما وقتی پایم روی خاک ایران نفس

 نشست، یک لحظه همه چیز ایستاد...  

 

نه شادی، نه ترس، فقط یک حس مبهم، مثل تولد دوباره در 

 دنیایی ناشناخته.
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شد. هوا هنوز خاکستری بود. صدای اذان از دور دست شنیده می

  

 

پنهان شدیم که همه با نگاهی ای من و فریبا بین جمع چند نفره

بر بودن.خسته و ترسیده منتظر فرمان قاچاق  

 

 فریبا زمزمه کرد:  

 ـ رسیدیم... ایران!

 

جهان... دلم لرزید. نه از هیجان، بلکه از چیزی که منتظرم بود...  

 

شد.  جا شروع میچیز باید از این همه  
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بر بلند شد:  اما هنوز نفسی نکشیده بودم که صدای فریاد قاچاق  

تان عقب مانده!ـ بدو! یکی  

 

اومد.  های تندی از پشت میبرگشتم. صدای قدم  

 

 خدایا کمک مان کن...

 ترس از گیر افتادن،  بیشتر از همیشه همراه مان بود.

مان حبس شده بود.نفس در سینه  

 

ها بیرون پرید..ای از بین درختچهکه ناگهان سایه  

 

ــــــــــــــــــــــ��🇫😔🇮🇷ــــــــــــــــــــــــ  
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۵۱پارت  # 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ�🍉�ـــــــــــــــ  

 

ها بیرون پرید، دختر جوانی بود با ای که از لای درختچهسایه

آلود.  چادر خاکی و صورت خاک  

 

زنان فریاد زد:  نفسنفس  

 ـ منتظرم باشید... من جا ماندم...

 

اش قروچه رفت، اما دستش را عقب برد و با اشارهبر دندانقاچاق

 به ما فهماند که ساکت بمانیم.  
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رو رفتیم.مان در سکوت سنگینی فهمه  

 

به سختی نگاهم را از دخترک گرفتم، اما چیزی در دلم سنگینی  

کرد.  می  

کنم:داشتم، با خود تکرار میهر قدمی که برمی  

..  باید پیداش کنم...()من فقط باید برسم.  

 

 فریبا آرام گفت:  

 ـ حالا که رسیدیم، اولین کارت چیست؟

 

کنم:  با نگاهی خیره به دوردست، زمزمه  می   
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 ـ اول باید بفهمم جهان کجاست... 

 

 دستی به انگشتر ققنوس روی انگشتم کشیدم.  

ام... و کی بودم.یادم آمد از کجا آمده  

 

ر آن دختر سابق نخواهم بود.اما این را میدانم، دیگ  

 

ــــــــــــــــــــــــ�🕊�ــــــــــــــــ   

 

۵۲پارت  # 

ـــــــــــــــــــــــــ��️❤ـــــــــــــــــــــــــ  
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کوبد.  آلود، مثل تازیانه به صورتم میبادِ تیز و خاک  

گذاریم.های لرزان، پا به خاک سیستان میبا قدم   

 

خورشید تازه طلوع کرده، اما چیزی از گرما و خشم صحرا کم 

 نکرده.  

ها...دمست؛ زمین، آسمان، آچیز خاکستریهمه  

 

گوید:اش میجمشید با صدای گرفته  

ینجا سیستان است،  خاک ایران.رسیدیم... ا -  

 

شده، اما نگاهش پر  هایش خشک و پارهفریبا کنارم ایستاده. لب

 از امید است.
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شود.  ی کوچک، دکل مرزبانی دیده میبر فراز یک تپه  

کنند، و کامیون چند سگ نگهبان در دوردست پارس می

کند.آلودی از سمت پاسگاه عبور میخاک  

 

کنم:  ناخودآگاه زیر لب زمزمه می  

ایم.ایم... هنوز زندهما زنده -  

 

...لرزد. این تازه شروع یک جهنم دیگر استاما ته دلم چیزی می  

 

 جمشید: با یک مرد دیگر سمت مان می آید.
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 نیلوفر: فریبا آن مرد جوان همراه جمشید کیست؟

 

.فریبا دستش را سایبان چشمانش نموده، با دقت نگاه می کند  

 

 فریبا: نمیدانم؟

 

 جمشید و مرد نزدیک مان میرسند.

 

جمشید: این ماهر است، دوستم قرار است چند روزی مهمان شان 

 باشیم.

 

مشکی، قد بلند و لاغر  نامحسوس نگاهش میکنم، مردی با لباس

 اندام.
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بدون بلند نمودن سرش سلامی زمزمه می کند که نمیدانم برای 

 من بود یا هم فریبا...

 

 

آقای ماهر به سمتی اشاره می کند، گویا ماشینش را آنجا پارک 

 کرده.

 

 

 

 فریبا پچ پچ وار از جمشید می پرسد:

قاچاقبر تمام است؟ کارمان با -  
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 جمشید: بله پولش را پرداخت کردم.

اگر از او میخواستم که ما را به مشهد برساند بی شک پیشنهادش 

بود.یک رقم نجومی می  

 

 

به نزدیک ماشین پراید، درب و داغونی میرسیم، آقا ماهر پشت 

 فرمان نشسته تعارف میزند تا ماهم جاگیر شویم.

 

مینشیند، من و فریبا صندلی عقب جمشید روی صندلی شاگرد 

مان از درد گز گز می کند. پاهای بیچاره  
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خورد و هر لحظه غبار ی خاکی تکان میماشین روی جاده

گذارد.  بیشتری پشت سرمان جا می  

پیچد، مثل صدای وداعی ها در گوشم میصدای لاستیک

   …خاموش

 

باز، با دهم. باد سرد، از لای پنجره نیمهسرم را به شیشه تکیه می

کند.  موهایم بازی می  

آورد، فریبا کنارم آرام نشسته، اما از فشاری که به بند کیفش می

فهمم دلش آشوب است.می  

 

ام را، ای که خانهگرفتهگیرم؛ همان بلندیِ غمچشم از تپه نمی

دلش پنهان کرده... ام را درام را، گذشتهخاطره  

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

479 

کنم:زیر لب زمزمه می  

خداحافظ خاک مادری...  »  

«ای نبود.نه چون خواستم، چون چاره  

 

بندم؛  هایم را میو بعد چشم  

ای در پیش است...  مسیر تازه  

  

  

 مسیر زنی که باید از دل خاکسترش، ققنوس شود.
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ـــــــــــــــــــــــ�🝉🌙�ــــــــــــــــــــــ  

 

۵۳پارت  # 

 

ــــــــــــــــــــ�🔥🕊�ـــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 با صدای نوتیف گوشیم از جهنم کابل بیرون پریدم.  

. دارکش هنوز هامنفس …هام خیسهام سنگین بودن، گونهپلک  

ام.چند بار پلک زدم، انگار تازه از مرز گذشته  

نشیند، اون فلش کذایی هنوز چشمک مینگاهم روی لپ تاپ 

 میزند.

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

481 

 دستانم میلرزند، تنم عرق کرده...

 نه... نباید به آن خاطرات جهنمی فکر کنم.

ام را،گردنبندم را توی مشت میگیرم... فرشته  

 همانی که هیچگاه تنهایم نگذاشت.

بندم...چشمانم را می  

 دم... بازدم... دم... بازدم...

میکنم، وبلاخره چشمانم را باز میکنم.چندین بار تکرار   

ی ترسو نیست...لرزند، خبری از دختر بچهحالا دیگر دستانم نمی  

 همینه...

 ویسپرا نباید تو گذشته گیر کنه.  

زده، تو همون اتاق لعنتی جا موند.  اون دختر کوچولوی وحشت  

 الان فقط من موندم...  
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ن پس بدن.هایی که باید تاوامن، و اون  

 

ود.  بتاپ هنوز روشن هام کشیدم، لبدستی روی چشم  

   هاش برام شبیه ماشه شدن.دکمه

…شون تا این پرونده لعنتی باز شهیکی باید بچرخونمیکی  

 

 صدای دومین پیام اومد.  

»اسم فرستنده فقط یه حرف بود:  Z» 

 

 فکم قفل شد، نفس هایم کشدار.

کردم...و شماری میسالها برای چنین بازی سرنوشت سازی لحظه 

   …حالا وقتشه
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ها بیرون میاد،  ویسپرا از سایه  

هایی که تو ی اشکها، برای انتقامِ همهبرای نجات اون بچه

 تاریکی ریخته شدن.

 

کنم.تعلل نکرده پیام را باز می  

 تصویر واضحی از  یه دختر بچه با چشمای خیس، نوشته:  

نکن. دیر تونی پیداشون کنی...)فقط تو می  

 این دختره اسمش ساراست... 

.پنج ماه قبل از مهدکودک دزدیدنش، تا الان خبری ازش نیست  

 پدرش از اون کله گنده هاست، اما...(
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 همین پیام تمومه...

 

مونم.به صفحه چت خیره می  

 

شوند، لعنت بهش.دستانم مشت می  

میدونه از حرف نیمه تموم بدم میاد، ولی همیشه کار خودشو 

نه.میک  

 

وارد  برنامه واتساپ میشم، عکس دخترک رو برای آسو ارسال 

 کرده مینویسم:

 )جد و آباد این دختره رو برام دربیار... عجله کن.( 
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تاپو خاموش کرده، شم، لپبا خیال راحت از روی صندلی بلند می

گاهش میزارم.توی مخفی  

 

 میدونم آسو کارشو خوب بلده.

 

فلشو تو جیبم گذاشته، با گام های محکم سمت در میرم.   

 

 درست مثل ویسپرا...

 یعنی آرامش قبل از طوفان.

 

 

ـــــــــــــ�🔥🕊🕊🕊�ــــــــــــــــــــــــ  
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۵۴پارت # 

ـــــــــــــــــــــــ️❤��.ـــــــــــــــــــ  

 

 جهان

 

خونی شدن شود با م توی اتاق مصادف میصدای بلند اسلحه

 پیرهن سفیدم.

 

گویم،لعنتی زیر لب گفته، رو به کوروش می  

 تن لششو گم و گور کنید.
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 کوروش چشمی گفته دستمال سفیدی به دستم میدهد.

کنم.م رو تمیز میدستشو رد نکرده اسلحه  

 

 سمت در خروجی راه می افتم.

ی قدیمی بهترین جا برای بازجویی بیشرف های مثل یه کارخونه

نه، شاید هم مرگشون.ای  

 

کشم.یمراننده در ماشینو برام باز میکنه،  من شال گردنمو بالا   

سرمای هوا استخون سوز است، برای همین از سن پیترزبورگ 

 متنفرم.

افتد، احساس عذاب وجدان رهایم نمی کند.ماشین راه می  
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 یعنی دخترکم الان کجاست... جاش گرمه...

وی افکارم میشود.صدای زنگ گوشیم مانع پیشر  

 

 آیکون سبز و لمس میکنم:

سلام داداش...-  

 

 چشمانم را میبندم، سعی میکنم یادم نره اون برادرمه.

 

دم.این داداش گفتن یعنی بازم کاری رو بدون مشورت انجام دا   

 

 باصدای آرامی پاسخ میدم:

جا بودم؟میدونی چند لحظه قبل ک -  
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ها به وضوح شنیده میشه.ماشینانگار نزدیک خیابونه، صدای بوق   

 

 سیاوش: من چه بدونم؟

 

 پوزخندی میزنم،

ای تو فرودگاه رو له کردم...اون مورچه-  

 

 مکث میکنم تا بدونه چقدر جدی هستم.

دلم خونریزی میخواد... گرفتی چی میگم. اما بازم-  

 

 سکوت سنگینی دو طرف خط برقرار میشود.
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جام داده.کم کم نگران میشم مگه چه کاری ان  

 با تحکم صداش میزنم:

سیاوش...-  

 

 سیاوش: رفتم دیدنش...

 

دهان باز کرده میخواهم چیزی بگم اما سیاوش بی وقفه ادامه 

 میدهد:

یاد نرم شده، فقط... فقط...یه شرط داره.مبه نظر -  

 

یی آتش میسوزم، جوری گوشی بینوایم را میفشارم انگار تو کوره

گیرند.میکه انگشتانم درد   
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 با خشم میغرم:

تا حالا گربه برای شیر شرط و شروط میزاره... از کی-  

 

 سیاوش: تو رو جون سارا مخالفت نکن...

 من مطمئنم میتونه سارا رو بهمون برگردونه.

 

 دهنم باز و بسته میشه ولی صدام درنمیاد،

 انگار کلمه ها از ذهنم فراری اند.

 

ام اهمیت داره، میدونست که سیاوش میداند که غرورم چقدر بر

، برای همین خودش بمیرمم دوباره منت ویسپرا را نخواهم کشید

 دست به کار شد.
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 کوتاه زمزمه میکنم:

محل قرار رو اوکی کن.-  

 

 و تمام گوشی را قطع کرده روی صندلی پرت میکنم.

 

کشم.شال گردنمو بالا می  

 بوی یه جنگ خونین به مشامم میرسه...

گ برای سارا نیست... برای غرور له شده منه.اما این جن  

 

 

ـــــــــــــــــــــــــ��️❤ـــــــــــــــــــــــــ  
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۵۵پارت # 

ـــــــــــــــــــــــ��️❤ـــــــــــــــــ  

 

تازه از یه تمرین طاقت فرسا از باشگاه خارج شدم، بطرف 

میگردم.پارکینگ راه افتاده، توی کیفم دنبال سویچ ماشین   

 

سرم توی کیفمه و بلاخره بین اونهمه خرت و پرت  دستم فلز 

کند.سرد سویچو لمس می  

 

بندم،  همون لحظه صدای بم و جذابی را زیپ کیفم را می

 میشنوم.
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ویسپرا ... لطفا یه لحظه...-  

 همه وجودم تو حالت مبارزه قرار میگیره.

 

د یعنی از قوم لهجه روسیش افتضاحه، اینکه منو ویسپرا صدا ز 

 شریف مافیاست.

 

کنم، اگه حمله کنه از پا درش بیارم.حواسمو جمع می  

 

ایبرمیگردم پسر جوانی با کت شلوار سرمه  

 منتظر بهم چشم دوخته.

اش عجیب آشناست.ای و پوست سفید، چهرهموهای قهوه  
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کی هستی؟ -  

 

 

 

گوید:نزدیک آمده می   

من... من سیاوشم. -  

 

سیاوش...سیاوش...   

گیرم. من که برای این دیدارها صد بار تمرین کردم، لبم را گاز می

 پس چه مرگمه.

 

ای بالا انداخته بی تفاوت جواب ام، شانهبر خلاف دورن آشفته

 میدم.
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خوب که چی بشه.-  

 

گوید:دست هایش را توی جیب شلوارش برده می  

 من سیاوش نیکزاد هستم...

 

یاوش است.سمیلرزد. این ای مکث میکنم، دلم لحظه  

ام...همان همبازی دوران کودکی  

 اگه نهال منم زنده بود...

 دم عمیقی میگیرم، کاوش خاطره ها کافیه.
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کنم، دقیق حالا میفهمم، کمی به جهان شباهت دارد. نگاهش می

شان.مخصوصا چشمان دریایی  

 

گوید: برادر جهان...با مکث می  

العمل من است.چشم به من دوخته منتظر عکس   

 نیشخندی میزنم، سیاوش کوچولوی خپل چه بزرگ شده.

 

 با لحن ملتمس ادامه میده:

لحظه وقت تون رو بگیرم... لطفا. میتونم چند -  

 

کنم.کیفم را جا به جا می  

ارم.چه حرفی با برادر دشمنم د-  
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ت.اش کاملا پیداسوا میرود و این از چهره  

 

میشنوم.افتم اما صدایش را راه می  

ن.. بابت کار برادرم عذر میخوام، واقعا... واقعا شرمندم.م-  

 دستمو به معنی برو بابا تکان میدم.

  

به شدت احساس گرسنگی میکنم و حوصله چرندیات سیاوشو 

 ندارم.

تند.ای سوخته من هساین آدم ها جزء گذشته  
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نزدیک ماشینم شده میخوام در را باز کنم،اما دستی که حلقه  

گیرد. در آن برق میزند جلوی در قرار میطلا  

 

گوید:ای میماندهبا صدای در  

وقت تون رو نمیگیرم فقط ده دقیقه... لطفا زیاد-  

شود، سری برایم تکان در همین لحظه، جین از باشگاه خارج می

کند:وضعیت مان می ایداده،  اشاره  

ین، آقا مزاحمه...  لازمه پولیس خبر کنم.نیلو ا -  

 

گوید:سیاوش  دست پاچه، با همون لهجه حال بهم زن می  

باه شده ...داشتیم حرف میزدیم.نه خانوم اشتنه ...-  
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.جین منتظر بهم چشم میدوزد. انگار حرف سیاوشو باور نکرده  

 

گویم:نفسم را بیرون داده می  

مشکلی نیست جین...آقا دنبال یه باشگاه خوب برای آب کردن -

 چربی هاشونن.

 

کند:مان سیاوش گرد شده، اعتراض میچش  

من کجام چربی داره.-  

 

 دلم میخواد خونه برم،  دوش گرفته و بعدش بخوابم.
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ام انداخته میگم:نگاهی به ساعت مچی  

پنج دقیقه زمان داری، میخوای راجع به چربی هات حرف بزنی،  -

تر...یا موضوع مهم  

 

 چشماش برق میزنه.

 

ای، رستوانی،...حداقل کافهسیاوش: اینجا که نمیشه   

 

 بوی عطرش به شدت رو عصابمه.

 

 خدایا دیگه دارم کلافه میشم:

دارید زمانتون رو از دست میدید. آقای محترم -  
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کند:نفسش را بیرون داده  التماس می  

تونیم حرف باشه، کافه نه،  یه جا رستوران خلوت هست، که می-

 بزنیم. 

  

کنم، به نظرم دیگه وقت داره کم کم رازهاش رو رو نگاهش می

 کنه...  

مون  ناخود آگاه لبخند کمرنگی میزنم.با یاد آوری بچگی  

 

هاشو از جیب درآورده، مردد ادامه میده:  دست  

مسئله اینه که فقط من نیستم که دنبال جوابم... چند نفر دیگه -

دا کنه.خوان این ماجرا کش پیهم هستن که نمی  
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کنه:  کنه و با جدیت اضافه میبه لبخندم نگاه می  

ودم...  وگرنه من الان اینجا نب-  

 

من نمیتونم با این پسر بد باشم، توی خاطراتم سیاوش و نهال 

 عزیز ترین جایگاهو نزدم داردند.

 اما سیاوشو نمیدونم...

 حالا نوبت منه که بفهمم تا کجا باید بهش اعتماد کنم.

 

ــــــــــــــــــــــــ️❤ــــــــــــــــــــــ  

 

۵۶پارت # 

��️❤ـــــــــــــــــــــ  
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   �🕊�ویسپرا✨✨

 

زنه، بهش زل اعتمادی توش موج میبا چشمایی که خستگی و بی

 میزنم. 

سیاوش اون طرف میز نشسته، با لبخندی که معلومه پشتش هزار 

 اضطراب خوابیده.

 

چهل چراغ قشنگی وسط سالن باعث  فضای رستوانت مدرنه،

 میشه چند دقیقه خیره نگاهش کنی.

میز های چوبی گرد با صندلی هایی از همان جنس راحتی خاصی 

 داره.
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 صدای ضعیف موزیک کلاسیک سکوت سالن را میشکند.

رومیزی های سفید با گلدان های کوچک وسط میز هارمونی 

 قشنگی ایجاد کرده.

 

 

ساکت نبودی.قدر سیاوش:  قبلا این  

 

گویم:لبخند کجی زده، می   

دروغ شنیدن ندارم. سکوت، یعنی حوصله -  

 

ده:  سیاوش نفسش رو آهسته بیرون می  

ن برای خودم نیومدم... برای سارا اومدم... برای برادرم...م -  
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ی آب مینوشد.لیوان پایه بلند را برداشته، جرعه  

میزنم. شاید سارا ی دستشه، خوش بینانه حدس نگاهم میخ حلقه

 نامزدشه.

 

میذاره.دهن باز کرده میخواد ادامه بده اما... صدای زنگ گوشیم ن  

 

توی دنیایی مافیا یه تماس میتونه سرنوشت یک زندگی رو تغییر 

 بده.

 

گوشیمو از روی میز برمیدارم، اسم آسو با حروف لاتین روی  

 اسکرین نقش بسته.
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 بلاخره بعد یک هفته، پیدایش شد.

 

 ویسپرا: عذر میخوام باید جواب بدم.

 

 سیاوش: راحت باش.

 

 تماسو وصل کرده میگویم: یه لحظه...

 

 بطرف سرویس بهداشتی رفته، ادامه میدم: گوشم با توئه...

 

است.صدایش گرفته  
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 آسو: سلام...

 

 اخمهایم درهم میرود.

 

 ویسپرا: چته؟... سرما خوردی؟

 

 با تعلل پاسخ میدهد: نه.

 

سو...امروز همه بازی شون گرفته، اون از سیاوش،  اینم آانگار   

 

 

گویم: پس دردت چیه؟ با تحکم می  
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 آسو: ی... یه عکس برام فرستاده بودی یادته؟

 

 سخت نیست بدانم منظورش کدام عکسه.

 

اجع بهش پیدا کردی.آره یادمه، چیزی ر-  

 

 مکث می کند...

میدهد... حقیقتی به طعم اش، نوید حقیقتی تلخ نفس های بریده

 شوکران.

( شیطان همیشه دست رو حساس Zدلم هری میریزد،  اون )

 ترین نقطه ها میذاره...

 چیزهایی که همیشه ازشون فرار کردم.
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 آسو: نیلوفر...

 

 اینم دومین نشانه، گفتن اسم کاملم...

میدونم که چیز خوبی نیست، وگرنه آسوی همیشه مهربان اینقدر 

شد.مضطرب نمی   

  

راهرو خلوت و کم نور، یه طرف دیوار علامت دستشویی خانما و 

 آقایونه.

 

 

بندم.یها شده در رو موارد دستشویی خانم  
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لب زیرینم را به داندان، زمزمه میکنم:    

ام...من آماده -  

 

این آماده بودم...  ام؟ مگر پیش ازآماده  

 نه  فقط مجبور بودم، نه آماده.

 

 

ساراست... پنج سالشه، تک فرزنده، اهل ایران، دختر آسو: اسمش 

 یه تاجره که دارو وارد میکنه...

 مادرش سر زا مرده، پدرش...

 ادامه نمیده.
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 دستم  روی لبه سرد دستشویی مشت میشود.

کاش حدسم درست نباشه.   

 

 آب دهانم را قورت داده میپرسم:

پدرش...-  

 

نیکزاد.باصدای ضعیفی پاسخ میده: جهان... جهان   

 

 خشکم میزند، سارا دختر جهانه!

.(یاد حرف سیاوش میوفتم)برای سارا اومدم... برای برادرم..  

 

 همان سارا که پیش از آمدنش همه چیز را ازم گرفت.
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 دوباره منم و آن صدای آزار دهنده:

 ) نیلوفر: من هنوزم دوست دارم...

.( جهان: متاسفم آیلین حاملست... من دارم بابا میشم..  

 

ارد، نه مرهم.ست، نه درمان داین چه زخمی  

ام، با درد زندگی کنم. بی آنکه صدایش کنم.و من... یاد گرفته  

 

نفسرعمیقی میکشم و با صدای خشک زمزمه میکنم: چه 

 اطلاعاتی ازش داری؟

 

آسو که انگار بار سنگینی از دوشش برداشته شده عین همیشه 

 پاسخ میده:
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حظه صبر کن...دزدیدنش تا الان، یه لتقریبا از زمان -  

 

 صدای تایپ کیبورد میاد؛

 

 آسو:همه رو برات فرستادم...

 

 ویسپرا: باشه...

 

 صدام میزند.

نیلوفر... -  

 

 میدانم که پشت همین نیلوفر گفتن چقدر سوال دارد.
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«اینم میگذره»یا « میدونم که دلت آشوب» مثلا:  

 

 بغضم را بلعیده پاسخ میدم: 

خوبم نگران نباش... بعدا حرف میزنیم.من -  

 

کنم.بی آنکه منتظر پاسخ بمانم، تماس را قطع می  

 

شویم؛ شاید التیامی باشد برای شیر آب را باز کرده، صورتمو می

 تن داغ و آشوبم.

 

 خیره توی آینه میگویم:

الان برمیگردی سر میز، انگار نه انگار، عامل بدبختیت ازت کمک -

 میخواد...
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کند.نمایی میات آب روی صورتم خودقطر  

 صبر کن! صبر کن!

 چرا چشمانم میسوزه، حتما اثرات سرماخوردگیه...

 

ده می توپم:ام را بالا آوارانگشت اشاره  

 حق نداری دلت بسوزه... لرزیدن قلب نداریم...

 حق نداری میفهمی...

 

افتد.دستم آرام پایین می  

همین.ر باشی... فقط حق داری ازش متنف -  
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پاشم.سوی آینه میچند قطره آب به  

ام، سمت سالن، نشانم و به سوی گذشتهلبخند بی جانی بر لب می

 بازمیگردم.

 

 

ــــــــــــــــــــ️❤��ـــــــــــــــــــــ  

 

۵۷پارت  # 

 

ـــــــــــــــــــــــ�🕊�ــــــــــــــــــــــ  

 

نشینم و میگویم:روی صندلی می  
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وام...عذر میخ-  

 

 سیاوش: اشکالی نداره.

 

 تکیه از صندلی برداشته، دستانش را روی میز قلاب می کند.

 

 سیاوش: به کمکت نیاز دارم... یعنی نیاز داریم.

 

 پوزخندی میزنم.

بینم.د؟  من که جزء تو کسی رو نمینیاز داری -  

 

 نگاهش را بی هدف توی سالن میچرخاند.
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میزنی، بابتش شرمندم.سیاوش: میدونم از چی حرف   

 

 حالا که میدانم دلیل این ملاقات چیست، بی مقدمه میگویم:

ه ها کاری ندارم، اتفاقا ازشون متنفرم.من با بچ-  

 

.دستانش مشت میشود، انگار توقع نداشت اینقدر رک حرف بزنم  

 

«این یکی فرق داره.» آرام نجوا میکنه:   

 

می توپم: ن دوستانهاخم هایم درهم میشود،  با لحنی نه چندا  
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مثلا چه فرقی؟ مگه این همه بچه که هر ساله دزدیده میشن  -

 خونواده ندارن.

 

نه.نگاهش را به لیوان روی میز میدوزد. انگار از حرفش پشیمو  

 

 

 

 روی میز خم شده، خیره در نگاهش میگویم:

یدونی مرد؟... شاید شرایط من به مذاق اربابت خوش نیاد.م-  

 

خشم منقبض میشود. اش ازچهره  

 مطمئنم از کلمه ارباب خوشش نیومده.
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 سیاوش: اهل معامله هستی؟

 

 نیشخندی میزنم: تا جایی که برام سود داشته باشه.

 

 

 سیاوش: سودی بیشتر از حمایت شاه کابوس ها.

 

 ابرو بالا انداخته، با غرور میگویم:

ی با ققنوس نصیب هر کی نمیشه.افتخار همکار-  

 

پلک بسته، مکث میکند.ای لحظه  
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 درمانده می گوید:

یدم برات جبران کنم.مهمکاری کن، قول  -  

 

 لیوان آب را سر کشیده ادامه میدهد:

ها چیز کمی نیست، مخصوصا برای تو که کابوس حمایت شاه -

 قراره محاکمه بشی.

 

موسیقی سالن عوض میشود، جای آن نوای آرامش بخش یه 

 موزیک تند پخش میشه.

 

حاکمه؟... حتی بهش فکر نکرده بودم اما... از پاخان هیچی بعید م 

 نیست، اگه توبیخ بشم برنامه هایم بهم میریزد.
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سعی میکنم بی تفاوت باشم، یه قانون نانوشته توی دنیا اینه که تا 

 بدانند کارت گیره، خودشونو خیلی دست بالا میگیرند.

 

 

رها میکنم: با انگشتانم روی میز ضربه زده، تیر آخرمو  

ها رو نمیخوام، خود شاه رو میخوام.ات با کابوسملاق-  

 

اش رسیده.چشمانش برق میزنند، انگار به خواسته  

 

 سیاوش: کجا قرار بزاریم؟

 

 ویسپرا: منتظر خبرم باش.
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 لبخند کمرنگی مهمان لبان سیاوش میشود، 

 لبخندی که هزارن حرف ناگفته دارد.

  

رستوران خارج میشم.خدا حافظی کرده از   

 مسیرم کجاست نمیدانم؟

 

 اما تنها نیستم...

 حسرت و درد...

هام نگذاشتند...ایست که هرگز تندو کلمه  

 اگر روزی ازم بپرسند بهترین دوستت کیست؟

 بدون تعلل جواب میدهم: حسرت و درد...

کاش نهال منم زنده بود...مثل الان که حسرت اینو دارم که ای  
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اکش آنجاست، که نمیتونم زمان رو به عقب و قسمت دردن

 برگردونم...

 

... 

 

ره...ویسپرا هست... نفس میکشه، اما با درد هایی که تمومی ندا  

 

 

ــــــــــــــــــ�🔥�ــــــــــــــــــ  

 

۵۸پارت # 

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

526 

ـــــــــــــــــــــــ�💋�️❤ـــــــــــــــــــــ  

 

 

مکس باهام تماس گرفته  بعد از اینکه از رستوران بیرون اومدم

گفت کار مهمی باهام داره، الان توی اتاق کار من تو خونه 

 نشستیم.

 

 سکوت را شکسته میپرسم:

نمیخواید حرف بزنید؟ -  

  

ند.افریبا  و مکس نگاهشان را به فرش قرمز زیر پایشان دوخته   
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 با صدای بلندی میگویم:

تموم شد؟--  

 

مکس نگاهش را بالا آورده می فریبا در جایش تکان میخورد، ولی 

 گوید:

هنوز اولشه.-  

 

کنم.تکیه از صندلی گرفته پاهایم را جفت می  

 

؟... میدونی که از منتظر موندن متنفرم.چی اولشه-  

 

مکس: پس حالا،حالاها باید منتظر بمونی. امروز پدر خونده 

 عزیزت الکساندر تماس گرفته بود.

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

528 

 

 

پیچدی حسادت دور گلویم میمار کشنده  

تا حالا هیچ وقت برای الکساندر نفر دوم نبودم... از همه دنیا فقط  

 او را دارم؛  تنها کسی که میتوانم به او تکیه کنم.

 

 اخم هایم درهم میرود و میپرسم:

چرا به من زنگ نزده؟-  

  

 فریبا با صدای گرفته زمزمه میکند:

اعتبارشو چون قوانین مافیا اینه، اگه مستقیم بهت خبر میرسوند -

 پیش سران مافیا از دست میداد.
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کردم چشمانم را ریز میکنم، موضوع از چیزی که فکر می

تر است. ترجیح میدهم از قرارم با سیاوش چیزی نگم.پیچیده  

 

ویسپرا: چیکار کنم؟  بخوام  یا نخوام باید توی محاکمه حاضر 

 بشم.

 

 سیبی از روی میز برداشته گاز میزنم،

ر تضاد کامل با تلخی الان است.طعم شیرینش د  

 

 رگ های گردن مکس بیرون میزند، دستانش مشت شده میغرد:
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خیال باشی؟ دارم میگم کارت تمومه! از چطور میتونی اینقدر بی-

هفت عضو شورا شیش، تاشون میخوان سر به تنت نباشه 

 میفهمی؟!

 

 سیب رو روی میز گذاشته میگویم:

ه؛ بیشتر از تایم ده بازی ساعت موند ۴۸تا روز محاکمه  -

 فوتباله.شاید دقیقه نود همه چیز عوض شد...

 

ریزه در حالیکه به حرفام اعتماد ندارم، کلمات از دهنم بیرون می

 یا شاید...نمیخوام قبول کنم ببازم.

 

ناکی میزند:مکس پوزخند درد  

من احمق نگرانتم اما...-  
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 از جا بلند شده ادامه میدهد:

لا برات مهم نیست.تو انگار اص -  

 

این را گفته با نگاهی که هزاران حرف ناگفته دارد سمت در گام 

 برمیدارد.

 

لحظه بعد در با صدای بلندی بهم کوبیده میشود.   

 

از صدای بلند در چشم میبندم.   

 

 فریبا: کار خوبی نکردی خیلی نگرانت بود.
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 چشم باز کرده نگاهش میکنم:

تو چی نگرانم بودی؟-  

 

 دستانش را بهم قلاب کرده پاسخ میدهد:

گرانت بودم.ن. معلومه که این چه حرفیه..-  

 

شود.تلخ میخندم، از تغییر حالم تعجب زده می  

ناگهان ساکت شده، آهسته میگویم:   

اما فکر میکنم بیشتر نگران اونی هستی که با اعصبانیت اتاقو -

 ترک کرد.

 

وید:لبانش میلرزند، ولی خود را نباخته میگ  
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ون نگرانم.چرت نگو...برای جفت ت -  

 

نمیدانم این بازی کی تموم میشه و تا کجا میخواهند  احساس 

شان را انکار کنند. فقط خدا کند زمانی که اعتراف میکنند دیر 

 نشده باشد.

 

 از جا بلند شده سمت در میروم، در را باز کرده میگویم:

ممنون میشم تنهام بزاری.-  

 

کند که محترمانه از اتاق شود، باور نمیچشمانش گشاد می

کنم.بیرونش می  

 

میخواهد چیزی بگوید، اما پیش دستی کرده میگویم:   
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لطفا...-  

 

ای که دلخوری در آن موج میزند و یه نگاه سنگین اتاق را با چهره

کند.ترک می  

 

یی باریدن میدهم.در اتاق را بسته به اشک هایم اجازه  

 

 آری! برای من دیر شد... 

 خیلی دیر، شاید برای همین عشق من و جهان از بین رفت.

 

فریبا را بیرون کردم تا مکس تنها نباشد، شاید به احساس شون 

 اعتراف کنند.
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بهتر است من را یک فرد خود خواه و مغرور بدانند تا اینکه 

ای شان از بین رود.احساس نو شکفته  

.دیدن عشق آنها خودم را تسکین دهم یا شاید هم میخواهم با  

درد عشقی که قاطی نفرت وانتقام شده. و مثل خوره روح و روانم 

 را به بازی گرفته.

 

 

ــــــــــــــــ✨️⛄️❄ــــــــــــــــــــــــ  

 

۵۹پارت:  # 

 

 

 فلش بک به گذشته:
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یی در نزدیکی مرز سیستان.خونه  

ــــــــــــــــ��️⛄️❄ـــــــــــــــــــــــ  

 

��نیلوفر✨  

 

 در را که بست، نفس راحتی کشیدم.  

ای که از گلی و بوی نان تازهی کوچکی بود، با دیوارهای کاهخانه

آمد.  آشپزخانه می  

   …بافت، حس عجیبی داشتندی دسترو رفتهوهای رنگفرش

گذشت.جا کندتر میانگار زمان این  
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اش گرفتهنور آفتاب روی صورت خاکفریبا کنار پنجره نشست. 

هایش لانه کرده بود.لای پلکافتاده بود و خستگی سفر، لابه  

 

ای هایش زمزمهحرف روی قالیچه دراز کشید. لبجمشید، بی

خواست با کسی نامفهوم داشت، شاید دعا، شاید فکرهایی که نمی

 شریک شود.

 

ی اتاق ایستادم.  ی کوچک گوشهمن، رو به آینه  

شد آن دختری که به من زل زده، خودم باشم.  باورم نمی  

خورده...  هایی ترکقرار، با ابروهای درهم، لبچشمانی بی  

 اما هنوز ایستاده بود.
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صدا خانه آرام و بیآمد. زن صاحبها میاز آشپزخانه صدای ظرف

کرد.برایمان چای آماده می  

 

ترین اده، حالا امنداد، اما همین سقف سچیز بوی غربت میهمه

 جای دنیا بود.

 

 فریبا آرام گفت:  

...  رسیدیم بالاخره –  

 

 نگاهش کردم و گفتم:  

.کردیم شروع تازه ما... نه –  
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 جمشید: نگاهی به در نیمه باز انداخته زمزمه می کند:

تر از اینجا بریم.اینجا ماند به صلاح مان نیست، باید زود   

 

 رو به من میگوید:

آدرسی از جهان داری...  -  

 

 دستانم را قلاب کرده می گویم:

شون توی مشهد رو بلدم. آدرس خونه-  

 

صدای باز شدن در مانع ادامه حرف هایم می شود. زن آقا ماهر 

شود و با خوشرویی که اسمش سمیه است، با سینی چای وارد می

 میگوید:
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خیلی خوش اومدین. -  

 

لبانم سبز می شود.لبخندی از این همه محبت روی   

 

 برای همه مان چای تعارف کرده، یه گوشه مینشیند.

 جمشید قلپی چای نوشیده میپرسد:

آقا ماهر کجا رفته؟ -  

 

ه میگوید:اش را درست کردسمیه چادر گلگلی  

تا بازار رفته برمیگرده. -  

 

 سکوت بر جمع حاکم می شود. 
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فقط به جهان کنند، اما من نمیدانم دیگران به چه چیزی فکر می

 فکر میکنم و به اینکه سختی ها و درد هایم تمام میشود.

... 

 دانای کل

 

نیلوفر فکر می کرد دفتر درد هایش رو به اتمام است، اما... 

 نمیدانست که این دفتر روز به روز حجیم تر می شود.

 

 

 

 

ــــــــــــ�🕊�️❤ـــــــــــــــــــــــــــ  

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

542 

۶۰پارت  # 

 

ــــــــــــــــ️❄️⛄��ـــــــــــــــــــــــ  

 

« به مشهد خوش آمدید»ی ساعت حوالی شش عصر بود که تابلو

 از جلوی چشمانمان گذشت.

 

هایم نشسته بود.  خستگی، مثل باری سنگین روی شانه  

 ولی چشمم برق زد. نه از شوق، از اضطراب...  

شته،  شاید هم قهر که چگونه به جهان بگویم چی به من  گذ این

 کردم، که چرا در این مدت خبری ازم نگرفته.

اما میدانم که طاقت نیاورده، این منم که برای آشتی کردن پیش 

 قدم میشم.
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 از افکارم لبخند شیرینی روی لب هایم نقش میبندد.

 

 

رسد، بعد از صدای بوق ماشین، اولین چیزی که به گوشم می 

 صدای باد است.  

های تازه جوانه زده،  زوزه های درختکه لای شاخهباد سردی 

برد.کشد و گردِ خاطره را از کوچه بالا میمی  

 

ایستد.  رو میماشین کنار پیاده  

کشد.  حرف، کلاهش را جلوتر میشود و بیجمشید پیاده می  

ی آجری رنگ دارد و با نگاهی مردد به خانهفریبا ساکش را برمی

زند.  زل می  
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کنم...  لحظه فقط نگاه می من چند  

زد.  ای که جهان از آن حرف میهمینجاست... همان خانه  

 نبضم تند میزند، احساس میکنم بدنم داغ است.

 

هایی مات، های فلزی با شیشهدیوارهای ترک خورده، پنجره

 حیاطی پر از شگوفه های بهاری. 

 

مان.هگاه کودکیای پر خاطره، پناخانه  

را فشرده با شعف میگوید: فریبا بازویم  

ی؟برو دیگه!... منتظر چه هست-  

 

پناهی که مادرش را گم کرده، میگویم:عین کودک بی  
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یعنی... برم؟ -  

 

پاشد:ای به رویم میفریبا لبخند دلگرم کنند  

برو عزیزم منتظرم.-  

 

ام را جمع کرده قدم اول را برمیدارم.چادر مشکی  

 

کوبد.ام میسینهی قلبم با سرعت به قفسه  

 

 

 

شوم.به در نزدیک می  
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جاست... جایی که شاید، سرنوشت من و او گره بخورد...همین  

 

سرم را برگردانده به فریبا نگاه میکنم، هنوز لبخند مهمان لبانش 

 است.

 با دست اشاره کرده لب میزند: در بزن.

 

 لبخند لرزانی به رویش پاشیده، سرم را برمیگردانم. 

 

زنم.  ی آرام میام را بلند کرده، چند ضربهق کردهدست عر  

 

آخرین باری که این در باز شد، همراه نهال و بابا ازش رد شدم، و 

 جهان داخل ایستاده بود.

آلود و موهای بهم ریخته. نزدیک حوض با چهره خواب  
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پرسد:  ای از پشت در میدار و خستهصدای خش  

کیه؟ –  

 

گویم:میصدایم را صاف کرده   

ی آقا جهان هستیم.ان... از خونوادهمادرج سلام –  

 

شود.  در با تق تقی باز می  

سو، پشت در ظاهر هایی کمای و چشمپیرزنی با شالی قهوه

شود.  می  

گوید:  اندازد و میابرو بالا می  

 خونواده قا جهان..
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صدایم از هیجان میلرزد بند بند و جودم خواهان دیدار اوست 

ما...ا  

 

 پیرزن جواب میدهد:

 کشیاثاث که میشه ماهی هفت شیش،... ننه نیستن اینجا دیگه –

.کردن  

 

ریزد.  دلم فرو می  

چشمانم سیاهی میرود، دستم را بند در فلزی خانه میکنم تا 

 نیوفتم.
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اش همه چیز را تصور کرده بودم، حنی اینکه در چشمان دریایی

 خیره شوم و بگویم:

برگشتم؟.. اما انگار کسی منتظرم نبوده.دیدی   

 

کنم، نگاهم را بالا کشیده نگاهش دستی را زیر بغلم احساس می

 میکنم، فریباست با چشمان اشکبار.

 

 گویی لال شده باشم، جمشید میپرسد.

رفتن؟ کجا دانیدنمی –  

 

یی امید.نگاه بی رمقم را به پیرزن میدوزم،  برای ذره  

 

دهد:  پیرزن لبش را جمع کرده، سری تکان می  
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به خدا... شبونه رفتن. خودشون بودن و یه مرد جوون. گفتن  نه –

گردن.دیگه برنمی  

 

 تمام شد... کاخ آرزو هایم به همین سادگی ویران شد.

 

 نمیدانم پیرزن و جمشید چه حرفی رد و بدل 

 کردن.

 

با صدای لرزان  کشد وفریبا عین یه عروسک کوکی دستم را می

گوید:می  

ای ازش نداری.م... آدرس دیگهنیلوفر عزیز -  
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کنم، چه بگویم از با چشمان اشکبار پر حرف نگاهش می

 حماقتم... 

اهد.بگویم امیدم سرابی بیش نبوده، یا اینکه کسی من را نمیخو  

 

گذارد، صدایش مثل جمشید که تا حالا ساکت بود، قدمی جلو می

 همیشه جدی است:

.نداره ایفایده ماندن بریم، اینجا از باید –  

 

و من بدون اینکه اشکم را پاک کنم، پذیرفتم که جهان دیگر 

 اینجا نیست.

 

ـــــــــــــ�🕊�ـــــــــــــــــــــــــــ  
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۶۱پارت  # 

 

ــــــــــــــــــــــــــــ️❤��ـــــــــــــــــــــ  

 

 

 

دارم رد میشود.کشِنسیم خنک بهاری، از لای چادر   

 بغض، از …هایم یخ کرده، اما از درون داغمنوک انگشت 

.رهنمی پایین و گرفته گلومو هاستماه که غمی از خستگی  

 

 

 فریبا: زیر بغلم را گرفته کمک می کند، آب بنوشم.
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سیاهی شب روی زمین سایه انداخته،   

به  اختیار زنیم، نگاهم بیی باریک که بیرون میاز کوچه

گنبدطلایی و درخشانی که دور و در عین حال نزدیک است خیره 

ماند.می  

چرخد.  انگار تمام شهر دور آن می  

تپد.مثل قلبی که  هنوز برای یک امید دور می  

 

کنند. اراده من حرکت میپاهایم بی  

شود.  تر میدارم، بغضم  سنگینهر قدمی که سمت حرم برمی  

خواهد.بار دلی که دیگر درد  کشیدن نمی نه از خستگی راه... از   

 

 فریبا صدایم میزند:
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وب نیست.کجا میری نیلوفر حالت خ-  

 

 به سختی زمزمه میکنم:

بزار برم...-  

 

ی باد فرش زمین رحمانهشگوفه های درختان با وزش بی

ست، اما... نه برای منی شوند. بوی خوشایند شان مست کنندهمی

.خواهمکه زندگی را نمی  

 

گوید:جمشید دست فریبا را گرفته می  

م شود.بگذار برود، شاید دردش ک-  
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حوصله حرف هایشان را ندارم، فقط میخواهم هر چه زود تر 

 داخل حرم بروم.

 

گوید:فریبا با قیافه درهم می  

جله نکن.همین جا منتظرت هستم، ع-  

 

ی که از قفس آزاد شده، سمت حرم پرواز و من عین پرنده

کنم.می  

 و خاطرات...

همان هایی که سالهاست جا خوش کرده اند. مثل شبح نامرئی  

شوند.همراهم می  
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 )جهان... جهان ولم کن خیس شدم.

صدای قهقه جهان چون آهنگی آرامش بخش در فضای حیاط 

پیچد.می  

 

رفتمت دختر عمو... کجا داری فرار میکنی؟گآهان!  -  

 

جهان بزار برم، لباس هام خیسه جیغ کشیده میگویم: غلط کردم 

 سرما میخورم.

 

جهان: نوچ... نوچ... باید ادبت کنم. پس فردا توی زندگی مشترک 

 به مشکل برمیخوریم.

 

 چشمانم را ریز کرده تخس میگویم:
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کی گفته من زن تو میشم.-  

 

 لبخند بدجنسی روی لبش سبز میشود:

توی آسمونا از اون جایی که گفتن عقد پسر عمو دختر عمو رو -

 نوشتن...

کند.(گفته و فرصت نمیدهد و دوباره با شلنگ آب خیسم می  

 

شود.هنوز هم صدای شادی مان در گوش هایم اکو می  

 

 حس غریبی وجودم را فرا گرفته.

هایم را در  درمیارم.  به صحن حرم میرسم، کفش  

 فرش سنگی صحن، سرد و تمیزه.  
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ها افتاده رو زمین، انگار آسمان پایین آمده.  نور سفید چراغ  

پرن.ها میلای گلدستهها از لابهصدای اذان از دور میاد. گنجشک  

 

 صدای همهمه مردم انرژی خاصی به فضا میدهد.

 

کنم.ای مکث میچادرم را جمع کرده،  لحظه  

 

 دلم آشوب است.  

کنم:  مه میندازم و با خود زمزنگاهی به گنبد می  

«میدهند؟ راهم …اممن که سنی»  

 

زنه.  حسی غریب از ته دلم بالا می  
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 ترس، خجالت، احساس تعلق نداشتن...

 

کنه.  کس نگاهم نمیاما هیچ  

پرسد از کجایی یا کی هستی.کس نمیهیچ  

 

انتها، و گنبدی که مثل خورشید وسط شب منم، و آن صحن بی

 ایستاده.

 

دستان لرزانم را بالا آورده روی دیوار  نفس عمیقی میکشم،

کشم.می  

سوزند و گلویم دردناک است.هایم میچشم  

 

نشینم. ها میبر دیوار  روی سنگ تکیه   
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شان را تا مغز استخوانم حس میکنم، ولی گرمای عجیبی سردی

پیچد.ام میتوی سینه  

گویم:کنم و میمت باز میهایم را به زحلب  

 

«.آمدم فقط …دردها خیلی از جاها، خیلی از …من آمدم»  

 

پیچد،ی دعاها اطرافم میصدای زمزمه  

   …ریزناجازه پایین میهایم بیو اشک

ای م، برای دختری که هنوز ته دلش ذرهبرای خودم، برای گذشته

…ایمان مانده  

.  ستخونه انگار …اینجا  

نبوده. جا، هیچ وقت، خونهحتی اگر هیچ  
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ـــــ��️❤��ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

۶۲پارت # 

 

 

 

 پاهایم را در شکمم جمع کرده زمزمه میکنم:

   …میدانی آقا-

"من خیلی وقته دلم نگفته بود  امخسته "   ، 

   …خیلی وقته با صدای بلند گریه نکرده بودم

 

 آب دهانم را قورت میدهم:
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« پشت»کس برنگشت، از وقتی از وقتی مادرم رفت، از وقتی هیچ-

دونم چی میشه گفت،  معنی خودشو برای من از دست داد... نمی  

  …دونم رسم این صحن چیه، یا باید از کجا شروع کنمنمی

 

ی شکستن بغض زائران و زمزمه های خالصانه شان صدای گریه

خستگی های دنیا در  کند.  انگار همهگوش هایم را نوازش می

 گلویم جمع شدن، بغضی که بالا نمی آید و پایین نمی  رود.

 

 

نفس گرفته خیره به آن گنبد نورانی، بغضم با صدای بلند 

 میترکد، دردمندانه گله میکنم:

 کنه نگام کسی بار،یه( هق هق،)  …بارخواد یهفقط دلم می-

:  بپرسه ازم اینکه بدون  
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کنی؟ چه مذهبی داری؟ حالت روی میتو کی هستی؟ از کی پی

 خوبه یا نه؟...

 

 بلند شدن تن صدایم دست خودم نیست:

 

   …آقا جون-

 من فقط یه دخترم، با یه دل زخمی.  

 …از کابل اومدم تا مشهد، از جنگ و فرار، تا این حیاط پر از نور

   شاید، که کمرنگ امید یه با

 یکی مثل تو، منو بشنوه.

 

.تاریکی درونم، آرام آرام رو به پایان استانگار تمام آن   
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 بی رمق ادامه میدهم:

   …اماگه گم شده-

ام، تو خودت پیدام کن.اگه از دین و دنیا بریده  

 

شود و من شرمگین ادامه میدهم:صدای اذان بلند می  

 فقط …نامه بلدمتو بوسیدم، نه زیارتمن نه زائر ثابتتم، نه تربت-

.  شکسته دل همین با بیام، خواست دلم  

 

کنم همان ام نگاه مینگاهم را پایین انداخته به کفش های کهنه

 قدر خسته، همان قدر بی پناه:

فقط اومدم، با زانویی زخمی، با قلبی که هزار تیکه شده. اومدم -

 چون جایی برای رفتن نمونده بود.
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 چادرم را میفشارم:

   …اومدم که بگم-

  مونم. اگه راهم دادی، می

.روشنه همیشه، مثل گنبدت که …اگه ندادی، بازم ممنونم  

 

... 

 دانای کل

 

 نیلوفر غمگین، همچون اسمش میان مرداب تنهایی گیر کرده. 

تنها راه نجاتش اینست که مثل گل نیلوفر واقعی از این مرداب 

 سر بلند کند اما...
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 نیلوفر نمیداند؛ این مرداب فقط تنهایی نیست، گل آلود است، از

 خیانت، دروغ و درد هایی که قرار نیست به این زودی تمام شود...

 

ـــــــــــــ️❤��ـــــــــــــــــــــــــ   

 

| قـقنوس ایه ــه✧سایــ●° :●° ویســپرا   

۶۳پارت # 

ـــــــــــــــــــ��✨ــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 ��روسیه /پیترزبورگ سن حال زمان��
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✨جهان✨  

 

 

روی صندلی شاگرد نشسته خیره به جاده سفید که در سیاوش 

کند.تضاد کامل با سیاهی شب است نگاه می  

ساعت دوازده شب است و نمیدانم با این قرار نصف شبی چه را 

 میخواهد ثابت کند.

 

ام، همان که جفتش گل سر صورتی دخترکم را بین مشت گرفته

اش جامانده.روی موهای خرمایی  

 

ام ناز هر میدهم، مجبورم!... برای رسیدن به دردانهنفسم را بیرون 

 ناکسی را بخرم.
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شود. عابران سرخوشانه برف با سرعت روی بدنه ماشین جاگیر می

 در حال گردش هستند.

 

ایستد، گل سر را در جیب کتم بعد از چهل دقیقه ماشین می

ای با کفش کشم. کت و شلوار سرمهگذاشته دستی به لباسم می

کی و موهایی که رو به بالا شونه زدم.های مش  

 

پوزخندی میزنم؛ در نگاه اول، یک تاجر یا مرد شیک پوش به نظر 

آیم اما... اسلحه روی کمرم همه معادلات را بهم میریزد.می  

 

 

 سیاوش نگاه پرحرفش را بهم میدوزد:
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ترا خدا جهان نزار خشم کار دستت بده... این آخرین شانس -

 مونه.

 

بی حرف پلک میزنم،  آن زنی که من دیدم خود شیطان است...  

 انگار هیچی از نیلوفر گذشته باقی نمانده.

 

به محض باز کردن در صدای همهمه مردمی که نزدیک در کلوب 

 ایستاده اند. به گوشم میرسد.

 

  هایم میندازم.ام را برداشته روی شانهپالتوی مشکی

مردم در این هوای سرد منتظر تازه متوجه میشوم که همه این 

 ورد به کلوب هستند.

 شرم آور است! اما به سرخوشی شان غبطه میخورم.
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 سیاوش با گوشی حرف میزند؛

سر در کلوب تابلوی نئون قرمز میان برف ها چشمک میزند، 

 نوشته:

DRAGON اژدها یعنی دراگون. 

 

شود.بخار داغ نفس هایمان در هوا محو می  

و شلوار مشکی، سمت مان آمده با احترام  مرد هیکلی با کت

گوید:می  

ت تاخیر عذر میخوام. نزدیک کریسمس سرمون شلوغه.باب -  

 

با حرکتی مودبانه سمت ورودی هدایت مان می کند.   
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 به محظ ورودمان هوای گرم فضا به صورتمان برخورد می کند.

 

جی، فضای جالبی دارد، رقص نور، صدای دی  

شویم.رویم، وارد قسمت بار میمیاز پله ها پایین   

صندلی های پایه بلند قرمز به ترتیب چیده شدند. و چند دختر و 

 پسر مشغول نوشیدن هستند.

 

سمت شرق سالن نور کمی دارد و با مبل های مشکی مزین شده 

 است.  ما را به همان سمت هدایت می کنند.

 

 سیاوش روی یکی از مبل ها نشسته میگوید:

خفنی...عجب جای -  
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گردم اما نیست.با چشم دنبال ویسپرا می  

 

گوید:همان بادیگار به سراغ مان آمده رو به من می  

طف کرده طبقه بالا تشریف بیارید، ویسپرا منتظر شماست.ل -  

سپارم. بی حرف بلند شده پالتویم را به سیاوش می  

 

افتیم و من تازه متوجه پله های مارپیچی جی راه میسمت دی

شوم که به طبقه بالا راه دارد و در تاریکترین قسمت سالن می

 مخفی شده.
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ی پایین ندارد. و از همه مهم طبقه بالا هیچی هم خونی با طبقه 

تر عایق صداست،  سالن کوچک با نور مات،  یک دست مبل و 

 میز،  لیوان های پایه بلند روی میز برق میزنند.

ا صدای خشنی میگوید: مرد دیگری نزدیک راهرو ایستاده ب

 اسلحه؟

 پوزخندی میزنم، مثلا میخواهد قدرتش را به نمایش بگذارد.

 

ام را تحویل دهم...میخواهم اسلحه  

اماصدای ظریف، محکم و آشنایی فضا را می شکافد:   

قا مهمون خاص مون هستند.آلازم نیست...  -  

 

 با دست اشاره میزند:
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بفرمایید داخل.-  

 

آگاهم توقع داشت همان شده اند، انگار ناخودقدم هایم سنگین 

 دختر عاشق چند سال قبل را ببیند، نه این نسخه جدید را.

 

داخل اتاق میروم، اتاق باز هم کم نور است، روی مبل مشکی 

نشینم و پا روی پا میندازم.می  

 

 ویسپرا: نوشیدنی میل داری؟

 

 کوتاه جواب میدهم: نه.

 

داری تو سایه ها زندگی کنی. در عوض میپرسم: انگار دوست  
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.ام به فضای مات اتاق استکنایه  

 

ی لبش بالا میرود.گوشه-  

 ویسپرا: من از همون اول یه سایه بودم.

 

 حرفش دو پهلوست، نمیدانم چه تعبیری بکنم.

 

 سکوت میانمان حکم فرماست؛

ای و شلوار چرم مشکی به تن دارد. ی با گل های سرمهتاپ نیمه

مان خرمن مشکی الان به رنگ قهویی تغییر کرده.موهایش، ه  

 

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

576 

 ویسپرا: میدونم چرا اینجایی؟!

 

مطمئنم رگ های گردنم  شوند. سرم داغ میکنددستانم مشت می

 باد کرده.

 

ویسپرا: اینم میدونم دخترت ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه از 

کودک دزدیده شده.مهد  

ده، دخترت رو با آب پرستار مورد اعتماد تون بهتون خیانت کر

 نباتی که آغشته به داروی خواب بوده بازی میده...

 

یدونه.مدندان هایم را بهم میفشارم، این همه اطلاعات رو از کجا   
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از جا بلند شده قدم میزند، صدای تق، تق نیم بوت هایش روی 

کشد.ام خط میاعصاب نداشته  

 

یه چمدون ی جالبش اینجاست که دخترتو  توی ویسپرا: نکته

...هاش از مهد خارج میکنهبه کمک نوچه بزرگ گذاشته  

 

چرخی زده میگوید: آهان تا یادم نرفته اینم اضافه کنم با تغییر 

 قیافه از مهد بیرون میشه،

 جوری که بادیگار های بدرد نخورت متوجه نمیشن.

 

 از بین دندون های کلید شده میغرم:

ردی لعنتی؟جا گیر آوکاین همه اطلاعاتو از  -  
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 لبخند کذایی بر لب دارد، انگار من را به تمسخره گرفته.

 ویسپرا: چیزی از چشم سایه ها پنهون نمی مونه.

 

 روی مبل نشسته ادامه میدهد:

ترت یه پیشنهادی برات دارم؟در عوض جون دخ-  

 

گیرم:یام را از مبل منیشخندی زده، تکیه  

پیشنهاد... جالبه.-  

 

شود.اش سخت میچهرهاز تمسخر کلامم   

 ویسپرا: با من ازدواج کن.
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با »حالا منم که شکه شدم، صدایش بارها در گوشم زنگ میزند

«...با من ازدواج کن«...»من ازدواج کن  

 

ناگهان میخندم با صدای بلند، جوری قهقه میزنم که کلیه هایم 

گیرند. اشک در چشمانم جمع میشود.درد می  

 

م:ناگهان ساکت شده، میغر  

 اینقدر حسرت اینو داری که زنم بشی؟

 

شود.  میبنم چطور اون اعتماد به نفسش یه اش سخت میچهره

 باره صفر میشه.

 از رو نرفته پوزخند میزند:
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کنی؟ مهم اینه کلید نجات ویسپرا: مهم نیست چی فکر می

 دخترت دست منه.

 

 این دختر واقعا با خودش چه فکر کرده؟

 

 

گویم: کوبم، پوزخندی زده میمشت محکمی روی دسته مبل می 

 برو به درک!

 

چشمانش میلرزند، اما... دوباره آن ماسک دروغین  همیشه را بر 

میگرداند.چهره بر  

 

روم.شوم و با گام هایی تند سمت در می از جا بلند می  
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شوم.آخرین انگشتمم لاک زده از جا بلند می  
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ی مغموم میگوید:فریبا با قیافه  

 

نیل اگه برنگردی...-  

شود، بغض اجازه نمیدهد حرفش را تکمیل کند.چشمانش تر می  

 

دروغ چرا! خودم هم میترسم، همه شواهد و مدارک علیه من 

هستند. میدانم چیز های خوبی درانتظارم نیستند. آن زندان 

 خاص مافیا عین جهنم روی زمین است... سیاه چاله

ندازد.جایی که اسمش لرز به تن همه می  

 

ام دارم، همان سه روز کذایی ی سیاه آنجا را در رزومهو من تجربه

 که مثل سیصد سال گذشت.

شود.رد مییی مات مثل فیلم از جلوی چشمم خاطره  
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نیلوفر بیست و پنج ساله، توی یک سلول تاریک به تخت زنجیر 

شده، در حالیکه ناخن هایش را کشیده اند. صورتش اینقدر 

 زخمیست که نمیشود تشخیص داد چشمانش باز اند یا بسته...

 

 

 پلک میزنم تا یادم نیاید بعد از آن چه بر من گذشت.

 

سمت فریبا میروم. تن  اضطرابم را پشت لبخندم پنهان کرده

 لرزانش را در آغوش کشیده می گویم:

نجی نبودی.تو که اینقدر نازک نار-  
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لرزند. لبم را به دستانش را محکم دورم میپیچد، شانه هایش می

کشم، مبادا بغضم آشکار شود.دندان می  

 

ی.فریبا: میدونم عصبی میشی اما... میترسم از روزی که نباش  

 

داده، چند بار به پشتش ضربه میزنم: لحنم را شاد جلوه  

خترای لوس که مامانشون شب خونه نمیاد.دشدی عین -  

 

 در حالی که از حرفم مطمئن نیستم میگویم:

یرم و میام یه شام خوش مزه برام درست کن.تا من م-  

 

کنم و چرخی میزنم:شوم، دست هایم را باز میاز بغلش جدا می  
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نظرت راجع به تیپم چیه؟-  

 

 

 کنکاش گر از سرتا پا نگاهم میکند:

، موهای های پاشنه بلند مشکیکت و شلوار مشکی، نیم بوت-

 لخت و باز آرایش قشنگ چشمات، دستبند های محشرت،

...اون گوشواره های هلالی، لاک قرمز و در آخر روژ لب آتیشی  

گوید:مکث کرده می  

نفس گیر شدی.-  

 

ود و میگویم:شاز تعریفش لبخندی مهمان لبانم می  

یه چیزی مونده...-  
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 سوالی نگاهم میکند:

ام را از روی میز آرایش برداشته انگشتر کیف دستی مشکی-

آورم.ام را در میققنوس  

 انگشتر را در دستم چرخانده چشمک میزنم.

 

با این کامل کاملم.-  

 

بوسم، و بی حرف ی سرد فریبا را میکیفم را محکم گرفته و گونه

شوم.ارج میاز اتاق خ  

.... 
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ایستد.ای میماشین مقابل برج بیست طبقه  

لرزد، نه از ترس... از اینکه مبادا دیر کند.دلم می  

پیامی ارسال کرده گوشی را توی کیفم میگذارم. همانی که تنها 

ی من در برابر  سران مافیاست.اسلحه  

 

 سکوت سهمگینی میانمان سایه انداخته است.

کس لب گشود و نه من...در طول مسیر نه م  

ی دادگاه را میدانستیم.انگار هردو از نتیجه  

 مکس فریبا نیست که بشود دلداریش داد.

چاله چه جهنم  مکس، مکس است. تنها کسی که میداند سیاه

ایست.دره  
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داری صبرش تمام شده بدون اینکه نگاهم کند، با صدای خش

 زمزمه میکند:

یزارم دوباره بفرستنت اونجا...نممن همینجام... هر جور شده -  

 

 

شود، مگر ممکن است چنین دوستی را از دست قلبم گرم می

 داد؟... مگر اینکه احمق باشی.

 

مکس همان پسری است که در آن جهنم سوزان امیدم برای ادامه 

 راه شد. 

هیچگاه فراموش نخواهم کرد که چگونه سپر بلا من شد وگرنه 

 زنده نبودم.

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

589 

ود که مهمان سیاه چاله بودم.روز سومی ب  

ها را چشیده بودم، از خفه جانی در بدن نداشتم، انواع شکنجه

 شدن تا شوک برقی...

 

روز سوم بود و من آرزوی مرگ داشتم، آن دو مرد منحوس که 

ام آمده بودند با صدای بلند از بلایی که میخواستن برای شکنجه

 سرم نازل کنند حرف میزدند.

 

مرده متحرک، فقط به حرف هایشان گوش و من مثل یک 

ام میدادم...اما پسری در سلول روبه رو، همانی که بعد ها ناجی

 شد، شروع کرد به فحش دادن.

د.اسم دو نفر را با صدای بلند داد میزد و فحش ناموسی میدا  
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ای آن دو احمق به خیال خودشان به من رحم کرده سراغ  فرشته

 نجاتم رفتند.

تر خواهد ند، دردی که انسان ها را نکشد، آنها قویاما نمیدانست

 کرد و من نقشه ها برای آن دو نفر دارم... نزدیک است...

 

را از من گرفت، « دل رحمی» ای از وجودم به اسمسیاه چاله تکه

 اما... در عوض، مکس را داد؛ نوری میان تاریکی مطلق.

 

اش را فشار میدهم:با دست شانه  

جایگاهت کجاست؟مکس... میدونی -  

 

کنمکند و نگاهش میاز شیشه عقب نگاهم می  

 چشمانش برق میزنند. حالا میدانم چرا برنگشت تا نگاهم کند.
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اش، با انگشت به قلبم چشمانم میسوزند؛ خیره در نگاه عسلی

 اشاره میزنم.

 

گویم:و با صدای محکم می  

ت اینجاست... یه سلول نورانی توی قلبم...جایگاه -  

شوم اما لحظه آخر آن قطره این را گفته و از ماشین پیاده می

 اشک را روی گونه مکس دیدم...

 

فشارم، پلک میزنم تا اشکم جاری نشود. نگاهی به کیفم را می

 ساختمان روبه رویم میندازم،

رسد.آسمان خراشی که میان ابر های تیره مخوف به نظر می  
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یگذارم، به سمت مسیری با قدم های مصمم روی فرش قرمز پا م

تر که هنوز اسم که آخرش ... یا سیاه چاله است، یا چیز تاریک

 ندارد.

 

 

 

�🔥🔥�️❤ـــــــــــــــــــــــــ  

 

۶۵پارت  # 

ـــــــــــــــــــــــ️❤��ــــــــــــــــــــــــ  

 

 

گوید:وارد لابی میشوم، یکی از مستخدمین مرد نزدیک آمده می  
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ویسپرا خوش اومدین.سلام  -  

 

XXXسرم را تکان میدهم، کارتی سمتم گرفته میگوید: اتاق  را  

 برای اقامت تون آماده کردیم.

 

 بی حرف کارت را ازش میگیرم، کارت مشکی با خطوط طلایی.

 

را فشار میدهم. برای  ۱۹ی شوم کلید طبقهوارد آسانسور می

میزند... ولی نه حالا اولین بار بعد مدت ها قلبم یک ضرب اضافه 

 وقتش نیست.

 

ها بعد از چند دقیقه از آسانسور پیاده شده وارد راهرو اتاق

، میدانم که تمام ساختمان دوربین کار گذاشته اند.شوممی  
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 به کارت توی دستم نگاهی انداخته  دو تقه به در میزنم.

شوم.شود. لبخندی زده وارد میبعد از چند دقیقه در باز می  

 

بندد، میپرسم:ر را که مید  

 

وارد شدن برات سخت نبود.-  

 

 با لحن محکمی جواب میدهد: نه! اونقدری که فکر میکردم.

 

 به ساعت دیواری چشم دوخته میگویم:

حاضری. -  
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 کوتاه جواب میدهد: بهتر از همیشه.

 

 کیفم را روی تخت گذاشته میگویم:

کمه مونده...هنوز نیم ساعت تا محا-  

گذارم، ام میکشم و ساعدم را روی پیشانیراز میروی تخت د

گویم:چشمکی زده می  

یه چرت کوتاه... لازم دارم.-  

 

 

بندم میدانم با این کارم حسابی کفری شده. سعی چشمانم را می

 میکنم لبخندم را پنهان کنم.
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شکند، عمدا باطری صدای نفس های کشدارش سکوت اتاق را می

کوبد.می ها را بهممشروب و لیوان  

گویم: به خیال خودش اذیتم میکند. و من با صدایی کشداری می

 یکم بیشتر بگرد، یادمه برات ودکا سفارش داده بودم.

 

صدای شکستن لیوان توی اتاق میپیچد و من سکوت میکنم تا 

 جای لیوان گردنم را نشکسته.

 

 

«تا اینجای بازی... برنده منم.»  

 

... 
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شوم.خارج مینفسی گرفته از اتاق   

 

دیمتری لاووف، دردانه پسر  ی منحوسخوب، خوب! اولین چهره

اش سایمون توی راهرو ایستاده اند.سرگئی با نوچه  

 

شوم، موهایم را بی توجه و با قدم های مصمم از جلویشان رد می

شود.ام نمایان میپشت گوشم میزنم و گوشواره هلالی  

 

بینم.پوزخند تمسخر آمیزی روی لب های دیمتری  می    

 

ای آسانسور را میفشارم.دکمه  

ای مکث میکنم، کمی شیطنت که اشکالی ندارد.لحظه  
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سرم را برگردانده با لبخند مرموزی دستم را شکل اسلحه کرده 

کنم.سمتش شلیک می  

 

شوند وارد آسانسور می شوم.و همانطور که لبخند شان محو می  

 

ام را لمس میکنم، دلم قرص چشمانم را بسته گردنبند فرشته 

 است چون او اینجاست...

 

 

شوم، صدای تق، تق نیم بوت حاضر و آماده از آسانسور خارج می

 هایم حس قدرت را بهم القا می کند.
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شوم، نور کم این طبقه و پلک زدن چند ای بیست میوارد طبقه

دهد.جلوه می ای لامپ ها فضا را ترسناکدقیقه  

 

پشت آخرین در راهرو که لامپ قرمزی بالایش روشن است 

: به گرداب خوش اومدی.ایستم. روی در با خط خوانا نوشتهمی  

 

را قورت میدهم ریزد، آب دهانمدلم هری می  

لوم نباشد.کنم لرزش دستانم معسعی می  

 معلوم نیست چه در انتظارم است.

فرصت است فرار کن نیلوفر وگرنه صدایی در سرم زنگ میزند) تا 

 راه برگشتی نیست(

 

شوم.قبل از اینکه منصرف شوم در را باز کرده وارد می  
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 عجیب! است. اتاقی تاریک با یک میز گرد،

اند.پشت میز هفت نفر نشسته  

ای شان پشت ماسک های سفید و بی روح هفت نفر که چهره

 پنهان شده... و این است.

سیه...هفت پدر مافیای رو  

 

 

روحهفت صندلی، هفت ماسک، هفت نگاه بی  

ی ویسپرا مقابل هفت پدر مافیای و این یعنی آغاز محاکمه

 روسیه. 
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ــــــــــــــــــــــــ�🔥�ــــــــــــــــــــــــ  

 

۶۶پارت  # 

 

ــــــــــــــــــــ�🌷🌷🌷�ــــــــــــــــــــــــ  

 

احساس است.ام سرد و بیهچهر  

 

نور افکن سقفی فقط میز و قسمتی از نقاب هایشان را روشن   

 کرده است.

 

شود.صدای یکی از آنها بلند می  
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ای ققنوس.لقب به سایهممتهم ویسپرا... -  

 اتهام های وارد شده...

 

 .اسلحه دلال آنتونیو ماریو قتل -۱

 .قلمرو مخبر برناواد فرانچسکو قتل-۲

 .روباه به ملقب جکسون ویلی قتل-۳

 

میگوید: ای سکوت می کند و سپسلحظه  

 

پذیری.ه را میآیا اتهام های وارد -  
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ساکت نگاهشان میکنم، این همان دادگاهیست که بدون وکیل 

 محکوم می کند، شاید هم بدون شنیدن حرف هایت..

 

پرسد:دوباره می  

پذیری.ه را میآیا اتهام های وارد -  

 

کنم و با تحکم می گویم:بان تر میپلک میزنم، لبان خشکم را با ز  

 

ه کسی علیه من شهادت داده.چمیخوام بدونم -  

 

 یکی از آنها که ردای قرمز بر تن دارد میغرد:

مون اینقدر معتبره که جای شکی نمونه.منبع -  
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ای لبم بالا میرود:گوشه  

نم حکمم رو صادر کردین.پس بگو قبل اومد-  

 

العمل هایشان را ببینم اما نفس  تاریکی اتاق اجازه نمیدهد، عکس

 های کشدار شان گویای حالشان است.

 

ریزد... الکساندر، نمیدانم از با شنیدن صدایش دلم هری می 

گذرد.آخرین دیدار مان چقدر می  

 

ویسپرا بهتره به جرم هات اعتراف کنی وگرنه... بعد از هر جوابی  -

له در انتظارت که بپیچونی یه روز   فراموش نشدنی تو سیاه چا

 خواهد بود.
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دستانم میلرزند؛ من که انتظار این برخورد سرد رو داشتم پس 

ام، این این چه حالیست.  دهانم باز نمی شود، گویی لال شده

تهدید زیر پوستی یعنی خودم از چاله آزادت کردم و خودم 

 میتونم بفرستمت داخل.

 

 

 

م صدایم نلرزد:جا مساویست با سیاه چاله، سعی میکنجسارت بی  

بله من به قتل رساندم.-  

 

 

چه ایرادی دارد.« ویسپرا»مگر « ی ققنوسایهس»چرا -  
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ست که همیشه نگرانم باورم نمیشود، این مرد همان الکساندری

 بود.

 

غرم:شوند، از بین دندون های کلید شده میدستانم مشت می  

هاد مکمل هم هستند. و پیشن« ویسپرا» و« ای ققنوسسایه» -

کنم باهاش آشنا نشید.می  

 

هایی که انرژی سنگینی میانمان حکم فرماست. از آن سنگینی

 میخواهی هرچه زودتر فرار کنی.

 

 صدای خشنی میغرد:
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ای که الان کجا ایستادی؟جهتهدید!... متو-  

 

 

 با  آرامشی غیر منتظره در صدایم،  جواب میدهم:

گناهم.یچرا تهدید؟!... من که ب-  

 

رود، اما لبخندم پاک نمی شود...  هنوز نه!قهقه جمع به هوا می   

 

بعد از چند دقیقه سرگئی با صدایی که رگه هایی از تمسخر دارد 

گوید:می  

 

کنم دچار اختلال روانی شدی؟فکر می-  
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 از جا بلند شده ادامه میدهد:

بنابر مدارک ارائه شده « ی ققنوسسایه» یا بهتره بگم« ویسپرا»-

ای که بیننامهمحاکمه متهم به نقض قوانین  بر اساس تعهد به  

ایتالیا بسته شده بود.« کاپوی»و « پاخان»  

 

پیچد:آورد، صدایش در سکوت سنگین اتاق میدستش را بالا می  

من با مجازات یک سال  تبعید  به سیاه چاله موافقم... رای  -

 گیری آغاز شد...

 

کنم.بی حرف نگاهشان می  

دستش را بالا می آورد. « پدر پول» نفر دیمتری نووسکی دومین 

«.پدر هنر سیاه» نفری بعدی میخائیل بلینکوف  
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ام ضربه میزند.ای سینهقلبم با شدت به قفسه  

 سه رای موافق تبعید فقط سه، اما کافیست برای سقوط...

 

ام فرو میکنم.ناخن هایم را در کیف چرمی   

 واقعا!... من باختم؟

  

بر سالن سایه انداخته اما...سکوت   

 

کوبد و دو ضربه روی میز می« پدر اطلاعات» الکساندر نیکولاویچ

 این یعنی مخالف است.

 

شود، نفسم را نامحسوس بیرون میدهدم.فشار ناخن هایم کم می  
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نیز با « پدر قتل» و اندری کراسین« پدر مواد» ویکتور سوولف

سازند.علنی میکوبیدن روی میز حمایت شان را از من   

 

چشم « پدر اسلحه»شود، همه به ایوان پتروویچنفسم حبس می

احساس، بی رحم...اند، مردی با ردای قرمز، بیدوخته  

نویسد.فقط یک حرکت،  یک اشاره از او... سرنوشت من را می  

 

دستش را روی میز میگذارد... اما بجای ضربه، دستش را بالا 

د:برد و با صدای سرد میگویمی  

تبعید...-  

 

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

611 

دلم هری میریزد،  ویسپرا خودی نشان میدهد؛ همان آرامش قبل 

 از طوفان.

شود.تر از همیشه میلبخندم پررنگ  

 

کند، حساب زیادی روی شود،  باور نمیدست الکساندر مشت می

 مرد ردای قرمز باز کرده بود.

 

 

 

گوید:سرگئی با سرخوشی می  

چهار بر سه برنده شد...-  

 

وده بدجنسانه ادامه میدهد:مکث نم  
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به سیاه چاله سلام کن. -  

 

خندم، با تمسخر مشهودی حالا منم که با صدای بلند می

گویم:می  

ین...گناه رو تبعید کردبدونه یه بی اگه پاخان-  

 

 چشمکی زده ادامه میدهم:

به نظرتون ناراحت نمیشه؟!-  

 

 الکساندر از جا بلند می شود:

سایه...تر نکن جرمتو سنگین-  
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 گردنم را کج نموده میگویم:

کدوم جرم... مگه توی قطع نامه ذکر نشده،  در صورت پیوند  -

ابدی با یکی از سران مافیای ایتالیا این قطع نامه یه کاغذ 

ارزشه؟بی  

 

 

 

 دیمتری نووسکی میپرسد:

منظورت چیه؟ -  

 

 

گویم:موهایم را پشت گوشم زده می  

http://www.98ia-shop.ir/


نیلوفر آبیاز سایه های ققنوس رمان   

http://www.98ia-shop.ir 

 
 

614 

..م.یه شام عروسی بهتون بدهکار-  

 

ای را از کیفم خارج کرده در هوا تکان میدهم:برگه  

اینم سند رسمی ازدواجمه.-  

 

شوند. ام اونقدری قوی است. که خشککیش و مات، ضربه  

 

قاپد.الکساندر سمتم آمده برگه را می  

 

 بعد مکث طولانی میگوید:

ای های خاص مافیا به ثبت خونهسند معتبره و در یکی محضر-

 رسیده.
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کنم، میدانم عصبانیست، اما سنگینی نگاه الکساندر را احساس می

 فعلا سکانس آخر تئاتر مونده.

 

سرگئی با عصبانیتی که قصد در پنهان کردنش ندارد مشتی به 

گوید:میز کوبیده می  

همسرت کیه؟-  

 

گویم:با پوزخندی، پیروزمندانه می  

شید.الان باهاش آشنا می-  
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ام ها نگاه دوختهورده، در حالیکه به قاضیساعدم را جلوی لبانم آ

گویم:می  

عزیزم! الان وقتشه.-  

 

 

شکند.صدای باز شدن در سکوت سالن را می  

اند، انگار نفس کشیدن یادشون رفته.گی به در چشم دوختههمه  

 

 

و شلوار شود، کتبا اقتدار و همان ژست مخصوصش وارد می

ن سفیدش او را ی مشکی و پیرهمشکی آلمانی با جلیقه

تر از همیشه کرده.خوشتیپ  
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زد ی سرد و نگاهی نافذ که قدرت درونش را فریاد میهبا چهر

آید.سمتم می  

 

 

و من باید تمام قدرتم را جمع کنم، تا در برابر اقتدارش ضعف 

 نشان ندهم.

ایستد.برافراشته و قدم های مصمم کنارم می با سری   

 

کند. ی تند و گرم عطرش مشامم را نوازش میرایحه  

 

ای چشم میبندم؛لحظه  

عطرش نیز خاص است، بوی دارچین و فلفل شیرین، بعدش یه 

 بوی تمیز و خنک مثل اسطوخودوس میاد.
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 واقعا از تحلیل عطرش عاجزم.

 

پیچد:هایم میصدایش از میان خاطرات دور و نزدیک در گوش  

سلام عزیزم.-  

کنم، عزیزم... بازی کردن را خوب بلد است.را باز میچشمانم   

 

نگاهی به چشمانم میندازد و بعد... عجیب ترین اتفاق ممکن پیش 

 میاد.

 

 دستانی که دورم حلقه میزنند.

بوسد.ام را میبهاری زود گذر است، گونه عین نسیم خنک  
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گیرد.خیلی عادی ازم فاصله می  

 

شده، بوی یک مرد با وقار، مرموز  اما... بوی چوب روی لباسم حک

 و خطرناک.

 

 

ـــــــــــــــــــــ�🜷�ــــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

| قـقنوس ایه ــه✧سایــ●° :●° ویســپرا   

۶۷پارت # 
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ــــــــــــــــــــ��️❤ــــــــــــــــ  

 

 

کنم به خود مسلط شوم، اضطرابم را پنهان کرده با لحن سعی می

گویم:میشادی   

اینم همسرم... جهان.-  

 

قلبم، دستان همیشه سردم را مهمان توجه به تپش های بی

کنم. دستان گرمش می  

ام.گرمای دستش مثل سدی است، مقابل فروپاشی  

های انباشته چه اشکالی دارد عقده هایم کمرنگ شوند. عقده 

 شده در سالهای بدون حضورش.
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گویم:ه میشانه گرفتام را سمت سرگئی ننگاه برنده  

ها یکی از افراد خاص و جهان نیکزد... یا بهتره بگم شاه کابوس-

مورد اعتماد کاپوی ایتالیاست. و با این حساب قتل هایی که 

 مرتکب شدم خارج از محدوده نیست.

 

 

 سرگئی با عصبانیت داد میزند:

ونم این دو نفر...ادروغه!... ازدواج -  

 

گوید:اشاره کرده میبا دست به پدران مافیا   

ی ما رو احمق فرض کردی! یه سند ازدواج دورغی تو همه-

 جلومون بزاری و تمام.
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شود، با صدای بمش خیلی دستم توی دست جهان فشرده می

 جدی میگوید:

هات دقت کنی... سرگئی قبل از حرف زدن بهتره، به کلمه -

 لاووف.

 

د.کان میدهتحرف، سرش را ایوانویچ پتروویچ بی  

 

خورم.بازیا رو نمی سرگئی: من گول این بچه  

 

گوید:اینبار الکساندر پیش قدم شده می  

یتونی هضم کنی؟... این همه اسرار برای چیه؟چیو نم-  
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سرگئی: برای اینکه این خانوم یه فرد عاصی و بی سر و پاست، به 

ای راحتی قوانینو نقض میکنه و پشت تو قایم میشه پدر خونده

 عزیزش.

 

می بندد، الکساندر نباید با سرگئی در  خون در رگ هایم یخ

 بیوفتد... الان نه!

 

 میخواهم چیزی بگویم اما...

 

قبل بهت تذکر دادم، اهانت به همسرم اهانت  جهان: چند دقیقه

 به منه.
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گوید:ای، نقابش را برداشته میسرگئی با حرکت غیر منتظره  

شده؟و قایم تجدا... خانوم الان پشت -  

 

 

کند، و خیلی ریلکس جواب جهان فشاری به انگشتانم وارد می

 میدهد:

. ققنوس قایم شدن بلد نیست..-  

 

ها مثل ها، این واژهشود، این نگاهام حبس مینفس در سینه

کشند.ام را به جان میست، که خاطرات خاکستر شدهآتشی  

 

 نیشخندی زده ادامه میدهد:
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ایم شدن با تجربه تره.توی ق فکر کنم لاووف جوان خیلی-  

 

لبخندم را پنهان کنم، پس میداند دیمتری پسر  سعی میکنم

ی موش قایم شده بود.سرگئی بعد از گندی که بالا آورد، تو لونه  

 

 

 سرگئی: نقابش را روی زمین پرت کرده میگوید:

کنم، این ازدواج دروغی برای چیه.لاخره ثابت میمن ب-  

 

گوید:یگذرد آهسته ممی در حالیکه از کنارم  

نابودت میکنم...-  
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کند.و بعد با عصبانیت اتاق را ترک می  

 

گوید:الکساندر رو به اعضای باقی مونده می  

ا بیگنا...خب با این مدارک ویسپر-  

 

صبرکن!؟... -  

 

است.« های سیاهپدر هنر»این صدای میخائیل بلنکووف   

 

در همه دنیا معروف  ی بی رحمی، و قتل های فاجعه بارشآوازه

 است.
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مبادا چیزی را از نقشه جا انداخته  آب دهانم را قورت میدهم،

 باشم.

 

گوید:میخائیل از جا بلند شده می  

ازدواج تون رو تبریک میگم، امیدوارم قتل تون به دست های -

 من نباشه.

 

شود.دستانش را روی میز گذاشته خم می  

دارم. فی، براتونوگرنه فانتزی های کثی -  

 

 

 جهان پوزخند صدا داری میزند:

فکر کردی کی هستی؟... -  
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 دستم در حال خورد شدن است.

 

 

د:ها ادامه میدهبا همون اقتدار شاه کابوس  

 

تر خودم پاسخ ـ اگه لازم باشه، هنرِ سیاهت رو با واقعیتِ تیره

دم.می  

 

ها بین میخائیل و جهان پیچه. نگاهسکوت سنگینی در اتاق می

کس جرأت دخالت نداره.  شن. هیچدست به دست می  
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هایم به شماره افتاده، ولی از درون یک حس عجیبِ امنیت نفس 

 دارم... چون جهان کنارم است.

 

گوید:رود، با همون لحن زهرآلودش میمیخائیل عقب می  

دست خودشون ها هم به. گاهی وقتا، سایهـ فقط حواست باشه..

شن.بلعیده می  

 

فهمم این جنگ، کنه. توی اون لحظه میحرف نگاهم میجهان بی

 تازه شروع شده...  

 اما حداقل دیگه تنها نیستم.

 

 

آید:دیمتری نووسکی ساکت ترین فرد جمع به حرف می  
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ررسی بشه.باین سند ازدواج باید  -  

 

اگهان سه مانیتوری که در تاریکی قابل با تمام شدن حرفش ن

شوند.مشاهد نبودن روشن می  

 

 باورم نمی شود... نه! این جزء از نقشه نبود.

 

کنم:زیر لب زمزمه می  

لعنت بهت سرگئی...-  

 

 

مردی با کت و شلوار سفید نشسته روی مبل سلطنتی در حالیکه 

ای به دست دارد به دوربین چشم دوخته.اعصای طلایی  
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کنم، انگار انتظار حضور پاخان را نداشتن.اعضا نگاه میبه   

 

گوید:زودتر از همه جهان به حرف اومده می  

سلام پاخان...-  

 

:ای جواب میدهدپاخان با لحن سرد و برنده   

باعث شد یه روس رو به عنوان هم پیمان  ها... چیشاه کابوس-

 انتخاب کنی؟

 

گوید:جهان تکخندی زده می  

ذابیت... جسارت و ج-  
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 کوتاه به چشمانم نگاه کرده، ادامه میدهد:

یکمم خشونت.-  

 

شود، طوریکه نفس کشیدن هم سخت هوا اتاق به یکباره گرم می

 است.

 

ی لبم جا نگاهم را به نیم بوت هایم میدوزم و لبخند تلخی گوشه

کند.خوش می  

چه دنیایی ظالمی... نیلوفر مظلوم رو کسی دوست نداشت، چون 

بود، بدون ریا و فریب اما...ساده   

ویسپرا را همه دوست دارند، چون بلد است چجوری همه را بازی 

 دهد.
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ای کاش میدانستند!، پشت نقاب ویسپرا دخترک زخم دیده ای 

 محتاج نوازش پنهان شده...

 

کند:پاره می ای افکارم راصدای پاخان رشته  

داره...قابل تایید منه و کسی حق اعتراض ن ازدواج شما-  

 

شود، دخالت پاخان زیادی بد نشد.لبخندم پررنگ می  

 

 

 پاخان: اما بدون کادوی که ازدواج نمیشه؟

 

یدهد...اش بوی درد سر مبازد، نقشهلبخندم رنگ می  
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آبی کادوی من برای شماست... یه ماه  پاخان: پیدا کردن محموله

 عسل پر هیجان.

 

 

بیشتر شبیه مجازات  باره، کادویشلعنتی خطر از چشماش می

 است.

 

 جهان با لبخند مرموزی جواب میدهد: 

یه شام عروس بهتون بدهکارم... یه شام خیلی مجلل. منم-  

 

گوید:پاخان با لحن سرد و طعنه آمیزی می  

با کمال میل منتظرم... البته اگه اون شام مال عروسی سومت 

 نباشه.
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فش رسید.هد شوند، انگار پاخان بهها خاموش میمانتیور   

 

نشیند؛ رسما منو تهدید به مرگ آگاه تکخندی روی لبم میناخود

 کرد.

 

 

جواب است...درونم  پر از گرداب سوال های بی  

ی معادلاتم را بهم الان چیکار کنم، این اتفاقات غیر منتظره همه

 زد.

 

اش سرد و بی احساس است. فهمیدن کنم، چهرهبه جهان نگاه می

گذرد صبر ایوب میخواهد.نش چه میاینکه توی ذه  
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کند، انگار بخواهد فضا رو از حالت الکساندر گلویش رو صاف می

 انفجار دربیاره:

 مدرک... کنیم تموم اینجا رو محاکمه بهتره فعلاً کنممی فکر –

.شهمی لغو تبعید و شده، انجام گیریرأی اند، قانونی شده ارائه  

 

گوید:همیشه سردش می ایوان پتروویچ با همون صدای  

...نشده تموم هنوز قصه این ولی –  

 

ده:جهان کوتاه و محکم جواب می  

.بعدیم فصل یآماده همیشه ما –  
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خواهم نفس راحتی بکشم، اما میدانم این فقط یک پیروزی می

 موقت است.  

ی یک زخم جدید باشد.تواند مقدمهدر دنیای ما، هر لبخند می  

 

چرخه...  نگاه آخرم بین پدران مافیا می  

گیرم.تر میو بعد دست جهان رو محکم  

 

کنم، انگار روزیست نفس های داغش را پشت گوشم احساس می

 که آتش جهنم را با بند بند وجودم احساس کنم.

 

کنه:آهسته در گوشم زمزمه می  

.ویسپرا... راهه اول تازه این –  
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کنم، بی کلام؛  اما و نگاهش می زنمموهایم را پشت گوشم می

است. نگاهم مملو از حسرت و حرف های ناگفته  

 

 آری!... این تازه آغاز راه است.

اما میترسم؛   

از قلب بیتابم که دوباره سکان کشتی احساسش را به دریای  

 چشمان او بسپارد.

 

 

ـــــــــــ�🔥🔥�ـــــــــــــــــــــــــــ  

 

 خبر مهم:
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🌌✨   

رسه...  چین میای، بالاخره به نقطههر قصه  

ی پایان، که مکثی عمیق برای نفسی تازه.نه نقطه  

 

"*فصل اول  های ققنوسسایه "   * 

 امروز رسماً به پایان رسید...  

شان ناگفته فصلی از درد، دلتنگی، قدرت و رازهایی که هنوز نیمی

 ماندند.

 

هایی که شدند، از قلب قدم ویسپراهایی که همسپاس از تمام دل

جان، قصه را تا های جهان لرزیدند و با لبخندهای نیمهبا تپش

جا رساندناین  
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   …خاموش*های چراغو برای تمام *خواننده  

تان، جادوی این قصه را زنده نگه صدا، اما با حضور گرمشما که بی

 داشتید.

 

 و حالا...

زودی با نام*  *جلد دوم به  

*" و گلوله میان بوسه "   * 

 

 

 قصه ادامه دارد...  

هاست.و دل هنوز در گرو سایه  
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 بخشی از پارت های آینده فصل دوم:

 سایه های ققنوس

شود.  صدای شلیک قطع نمی  

…لباسم از خونش خیس شده، دستانش یخ کرده  

 

گیرم:با دستای لرزان صورتش را قاب می  

!خدا رو تو نرو،... نه نه،... جهان –  

 

بریده. هاش بریدهبازن، نفسنیمه چشماش  
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...که... بده قول... فر... نیلو –  

 

م رو قلبم در حال ترکیدنه. برای اولین بار بدون نفرت، اسم واقعی

 صدا زد...

 

ترینم.  دفاعشش بیشکنه، توی آغوبغضم می  

چکن.وی صورتش میرهام مثل مروارید اشک  

 

کند:زش میام را نوانهرمق، با دست سردش گوبی  

...ترقوی... تو –  

 

گذارم:دستم را روی دستش می  
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.نکن خسته خودتو... هیس –  

 

ناله:زیر لب می  

...نیل... سارا... سا –  

 

...دونممی... دونممی –  

افته.  دستش می  

شن، درست مثل ساحلی که توی غروب گم چشماش... بسته می

شه.می  

 و بعد...  

 سکوت.  

شکنه...ای نمیگریهسکوتی که با هیچ   
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